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مقدمه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 


با اینکه «تقیه» یک برنامه عقلانی و اجتماعی و کاملا هماهنگ با کتاب و 
سنت است جنجال های نااگاهان آن را به صورت پیچیده ای دراورده است 
و هر روز طوفان جدیدی پیرامون آن به راه می اندازند. 


ای کاش «آتش تعصب» را ِِ نشاندند و به مقتضای (فَبَسْرّ عباد * 
الذین بس تست ون الفل فرع قیتعَونَ أَحْستَهٌ) به سخنان ما درباره تقیه گوش فرا 
می دادند و و به تعبیر قرآن" 9 قول» می کردند تا بدانند تمام شبهات 
شده و هیچ گونه ارتباطی با واقعیت تقیه ندارد. 


«تقیه» در یک کلام, به معنی «مخفی کردن عقیده واقعی برای 


نگاه داری جان و مال و ناموس خویشتن با دیگران از شر دشمنان عنود 


است». 
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ملا امروز اگر کسی در چنگال «خونریزان دیو صفت داعش» گرفتار شود 
اه نیرید 0 وتف ای فا حان 
خود مطابق میل آنها اظهار عقیده کند, کدام عاقل چنین کسی را نکوهش 
می کند؟! پا کدام عالم دینی عمل او را حرام می شمرد؟! خواه این 
«داعشی وحشی» خود را مسلمان بداند يا نه. 


البته تقیه علاوه بر آنچه گفته شد شاخ وبزق های فراوانی دارد که 
فخمه‌عا بکست غمن یم زا تسیل من دهد و در اضف آن وا هین وید 
که تقیه منقسم به «احکام خمسه» می شود یعنی همیشه واجب يا جایز 
نیست بلکه گاه حرام است. 


اظهار عقیده شید هجری ها, و میثم تمارها ول اه زا و91 
است. زیرا در آن فضای ظلمانی «حکومت بنی امیه» اگر اینها پرده ها را 
الا تعی رت لاس مها ی اف اللاه ال وا ندیه 


به هر حال خداوند توفیق عنایت کرد که بحت تقیه را به عنوان قاعده در 
کتاب «القواعد الفقهیه» که مشتمل بر سی قاعده مهم فقهی است به 
طور مبسوط و جامع مطرح کنیم و بحمدالله خداوند به فاضل محترم جناب 
حجت الاسلام اقای حاج سید محمدجواد بنی سعید توفیق داد که این قاعده 
را از زبان عربی به طور کامل به فارسی بازگرداند. 
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قابل توجه این که آنچه ما در درس خارج درباره تقیه گفتیم(1) نیز بر آن 
افزوده, چند مورد را که نیاز به اصلاح داشته با نظر اینجانب بازنگری نموده 
اند و اقوال اهل سنت را به طور کامل بر آن افزوده اند تا نفع آن عام 
شود و همگان بتوانند در بزایر یات بت فحنوای وهابیت تکفیری از ان 
بهره گیرند و بدانند تقیه ای که علمای شیعه از آن دفاع می کنند چیست؟ 
و مدارک آن در کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه هدی 
علیهم السلام و همچنین از دلیل عقل کدام است و احکام و آثار تقیه را در 
«اعمال عبادی» و «غیر عبادی» مورد توجه قرار دهد. 


با تشکر از ایشان از خداوند متعال می خواهم که به همه ما توقیق فهم 
احکام اسلام را چنان که هست عنایت فرماید و اين کار را ذخیره ای برای 
یوم المعاد ما قرار دهد. 


آمین يا رب العالمین 
نقفم ماخ 1995 


مطابق ربیع الثانی 6 قمری 


مربوط به وقوف درعرفات., از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی قدس سره 
از تاریخ 10/9/1392 تا 27/9/1392 درمسجد اعظم قم ایراد فرمودند. 
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تقیه و موارد وجوب و حرمت ان 


اشاره 


در این بحت درباره معنای تنقیه, موارد وجوب؛ حرمت و جواز آن؛ آثار 
وضعی و تکلیفی مترتب بر آن و احکام و فروعی که به آن ملحق می گردد. 


اعتقاد به تقیه از سابقه دارترین عقایدی است که شیعیان اهل بیت علیه 


السلام را نق آن: فن: شتا ند .ی بفخاطر ان ری بد جویی ۱ تست یه 
شیعه روا وه ره (1) 


حال آنکه بهجفنای آن رام دنه 


1- . ابن تیمیه. ,در «مجموع الفتاوی». ج 3 ص‌ 3 می_ نویسد: 


«الَافِصَهة هم أْهلالطوانف واكذَبها وبعذها عن مَغرقه المَْفُول. العْفول 
وَهْم با ین له مخ آضولدینوة و تگزتون علّی أقَلِ اللتت کدا ۷ بتضیر 

1 ال حنی یروا عَن جَعَفر آلصادق تال اللقیَه ديني ودینْ آبائی. و و 
«القتّ» هی شاه التقاق؛ فان < به 1 
فی فْلَویهم, و حقیقه الثمانی». (رافضی ها رشان نادان 
ترینودروغگوترین و نا آشناترین گروه ها نسبت به شناخت علوم نقلی و 
عقلی هستند؛ ایشانتقیه را از اصول دین خود می دانند. و به اهل بیت دروغ 
هایی نسبت می دهند که تعداد آنهارا جز خدا نمی داند, تا جایی که از جعفر 





صادق روایت ت کرده اند که او گفته است: «تقیه دینمن و دین پدران من 
است». تقیه پوشش نفاق است.؛ وحقیقت آن این است که به زبانشانچیزی 
ف گویند که در قلوبشان نیست و این همان حقیقت نفاق است)!. 
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ونه موارد حرمت و جواز آن راء و غافل اند از اينکه این عفیده عقیده ای 
است که عقل و نقل به آن حکم می کند و فروع فراوانی در ابواب مختلف 
خقق اد داد ای وق آزمید ان مفت است. 


بنابراین, عقیده به تقیه از دو جهت با مذهب حق ارتباط دارد : 


1 از ناحیه فقه و قواعد آن, و فروع فراوانی که بر اساس تقیه بناشده 


است. 


2 از ناحیه کلام و عقاید؛ چرا که عقیده به تقیه نزد کسانی که از مقصود و 
قهاردان عافد این افیت مدصفی هر هی که مانله ان است: 


ما هر چند در اینجا از تقیه به عنوان یک قاعده فقهی بحث مي کنیم. ولی 
در ضمن این مباحث تلاش خواهیم کرد از ناحیه عقیدتی نیز آن را توضیح 
شود, و بدانند که این گمان باطل همانند گمان های باطل دیگر ناشی از 
کمی ارتباطشان با ما بوده, و اینکه عقاید ما را از خود ما نگرفته اند, بلکه 
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گرفته اند که آميخته به باطل و مملو از انواع تهمت هایی است که يا ناشی 
از تعصبات قومی و مذهبی است و یز نتیجه دخالت دشمنان دین در امور 
مسلمانان برای ایجاد تفرقه در اتحاد آنها و گسترش دشمنی ات 
بوده, تا با هم به نزاع برخیزند و در نتیجه سست گردیده و هیبتشان از بین 
برود. 


در هر حال ما در اینجا در چند مقام بحث می کنیم : 
مقام اول: معنای لغوی و اصطلاحی تقیه, اقسام و اهداف آن. 


مقام دوم : بیان حکم تکلیفی تقبه, و اینکه تقیه در چه مواردی حرام است 
و در چه مواردی جایز؛ و بیان ادله عقلی و نقلی هرمورد. 


علاوه بش[ به این مطلب خواهیم پرداخت که تری کنندگان تقیه در صدر 
اسلام و در دوران های امویان و عباسیان که در این راه به شهادت رسیدند 
همانند ژزشید هجری(1), , میئم تمار(2) 


و امثال این 


1- . شید هجری, اصالتا منسوب به «هجر» است که از شهرهای بحرین. 
بلکه تمام منطقهبحرین بوده؛ و به نقلی«هجر» قریه ای در مدینه النبی 
است که خرما و حصیر ان معروفبوده است. حضرت علی علیه السلام او 
را شید البلایا» تامید وه او علم. «ضابا و بلانا» آموحت ستی اد 
سرنوشت بعضی افراد را می دانست و از سرنوشت دردناک خود ِِ 
عنشی غلیین اتبطالب علیب الساام خیو دانشت. از هسین ود احوال و 

دوستان خود, «میثم تمار»و«حبیب بن مظاهر اسدی» را به آنها" ِِ و 
کشته شدن آن دو نفر را خبر داده بود و بسیارمی شده که به بعضی مردم 
می رسید و می می گفت: تو چنین خواهی بود و چنین خواهی شد؛و آنچه می 
گفت واقع می شد. متاأسفانه از جزئیات زند کون این رادمرد تاریخ. اطلاعی 
در دست نیست فقط آنچه که نقلشده و عالمان ما آن را پذیرفته اند, مقام 
والای معنوی و حالات روحانی و ارادت خالص اوبه مولای متقیان علی علیه 
السلام است. (دانشنامه اسلامی. ۷۷۷۷۷/۰۷/۱۱.۵۲۱۱۵۱0۵11.60۳۲)ماجرای 
شهادت او را در پاورقی 1 صفحه 134 آورده ایم. 


خاندانش در کوفه می زیستند و نسبت کوفی او از اینجاست. در پاره ای 
نزدیک بغداد, میان بغداد و واسط). با وجود ريشه عربی ناممیثم. و پدرش 
بجیی؛ او اصالتا عجم و غیرعرب بود و چون برده زنی از بنی اسد بود, 
بقطریق ولاغ.نه این فبلة اتساپ یافت. بعدا حصرت علی. او را از آن زن 
خرید و آزاد کردوچون نامش را پرسید, گفت سالم نام دارم. حضرت به او 
فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرا آگاهکرده است که والدین 
عجمی ات تو را میتم نامیده اند. میتم سوگند خورد و سخن خداوپیامبر 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را تصدیق کرد. سپس امام از او 
خواست به نام کته اش: که پیامبر هم او را از گونه نامیده است., 
بازگردد. میثم پذیرفت و کنیه اش ابوسالم شد. کنیهدیگر او ابوصالح بود. 
میثم برای گذران زندگی در بازار کوفه خرمافروشی می کرد؛ ازاین رو,به 
او لقب تقّار داده اند. به روایتی نیز او در مکانی به نام دارالرزق خربزه 
می فروعت, فیتطرا از اضحاب‌سته امام بت شنعیان علی بن انبطالت 
و حسن بن علی و حسین بنعلی علیهم السلام , برشمرده اند, اما شهرت او 
بینشتر به سب شاگردی حضرت لین علیه السلام بودهاست. میتم بسیار 
دوستدار اهل بت پیامبر علیهم السلام بود. آنان نیز متقابلا به او نوجه 
اد امه کف ای هس سا امه صلف للم یه و الم 
بارها از میثم به نیکی یاد کردهودرباره وی به حضرت علی علیه السلام 
سفارش نموده بود. (ویکی فقه. ۷۷۷۷۷۷۰۷/۱۲۱۲۵۵۲۱.۱۲)ماجرای شهادت او را 
در پاورقی 1, صفحه 133 آورده ایم. 
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دو, چرا تقیه را ترک کردند و جرعه های شهادت را نوشیدند؟ و آیا 


ص: 17 


اين کار بر آنها وان بود با زاخم؟ و ابا برای. فا افکان:دارد کهدر زمان 


مقام سوم: بیان حکم وضعی تقیه, از این جهت که آیا انجام دادن عمل از 
روی تقیه, مجزی است و از اعاده و قضا در داخل وقت يا خارج آن کفایت 
می کند يا نه؟ 


علاوه بر این سه مقام. احکام و فروعی را که به بحث تقیه ملحق می 
شوند, در ذیل تنبیهاتی بیان خواهیم کرد که عبارت اند از : 


تنبیه اول: آیا در تقیه عدم مندوحه معتبر است؟ 

تنبیه دوم: حکم مخالفت با تقیه در موارد وجوب آن 

تنبیه سوم: باقی ماندن اثر عمل بعد از زایل شدن شرایط تقیه 
تثبیه چهارم؛ آیا تقیه در موضوعات هم چاری هی شنود؟ 

تنبیه پنجم: ملاک, ترس شخصی است يا نوعی؟ 

تنبیه ششم: در موارد وجوب تقیه, تقیه واجب نفسی است یاغیری؟ 
تنبیه هفتم: آیا تقیه فقط در برابر کفار است؟ 

تنبیه هشتم: آیا تقیه به مخالف در مذهب اختصاص دارد؟ 

تنبیه نهم: آیا قسم چهارمی برای تقیه وجود دارد؟ 

تنبیه دهم: ذکر نام حضرت مهدی علیه السلام در عصر ما 


از خداوند متعال توفیق و هدایت به راه حق در تمام امور را خواهانیم. 
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ص: 19 
مقام اول: معنی تقیه, اقسام و اهداف آن 


طاهر | کلمه صرفییه در لعت: مصور است ان بات ینعی وان کوند 
که شیخ ما علامه انصاری رحمه الله ذکر کرده,(1) اسم 


مچقق فیروزآبادی در «القاموس» می نویسد: «الَقَیِتْ الشیء وتقیثه یه 
۵ آنفبه کمی. و مه تقاع ککناه حذرته. و الاسم الفُوی؛ قلبوه للفرق بین 
الاسم و الصفه». 
ظاهر کلام ایشان این است که «اتقی» و «تقی» به یک معناست 
- آن گونه که دیگران نیز گفته اند-(2) و مصدر آن «التقیه» و «التقی» 
و«التقاء» و اسم مصدر آن «التقوی» است. 
1- . ی فقهیه. ص :71 «التقیه: اسم ل (ائقی بثقی) و التاء بدل عن 
ِ 

و.. 


آلصدا- - تاج اللفه و صحاح تن 6 ص :2526 «الّقی بِتقی 
1 اوتقی علیافتعل, ۱ الواة یاء .. 


ص:200 


بنابراین تقیه به معنای پرهیز و حذر است. و تقوا اسم مصدر است و به 
معنای پرهیز از معاصی و پرهیز از ترک واجبات می باشد. 

واضح است که معنای اصطلاحی تقیه در ففه و اصول و کلام اخص از 
معنای لفوی ان است؛ همچنان که غالب الفاظی که در معنای اصطلاحی 
به ان می زنند و در معنای خاصی استعمال می کنند. 


از غلمای کشت (رضوان للم ال خلنهم) رهام مشافی براه معتای 
اصطلاحی تقیه به ما رسیده است که مضمون آنها نزدیک به هم بوده و 
اختلاف اندکی که در این تعابیر مشاهده می شود دلالت بر اختلاف بزرگان 
در حقیقت و مفاد تقیه ندارد. نمونه ای از این تعابیر را در اینجا ذکر می 


کنیم : 


1 محقق بارع. شیخ مفید رحمه الله در کتاب «تصحیح الاعتقاد» می 
نویسد: «تقیه کتمان حق و پوشاندن اعتقاد به آن و مخفی داشتن عفیده 
نزد مخالفین, و ترک اظهار عقیده بر ایشان در مواردی است که موجب 
ضرر در دین و دنیا می شود».(1) 


1-. تصحیح الاعتقاد. ص 66. 
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2 مرحوم شهید رحمه الله در کتاب «قواعد» می نویسد: «تقیه آن است 
که نزد مردم - برای پرهیز از کینه های درونی شان - همان مقدار که می 
فهمند اظهار کند و انچه را که انکار می کنند. ترک کند».(1) 


3. شیح انصاری رحمه الله در رساله ای که در باب نقیه نوشته, آورده 


4 علامه شهرستانی رحمه الله در تعلیقه اش بر کتاب «اوایل المقالات» 
شیخ مفید رحمه الله می گوید: «تقیه, یعنی مخفی کردن امر دینی به 
خاطر ترس از ضرر به واسطه اظهار ان».(3) 


5 سرخسی, از علمای عامه, در کتاب «مبسوط» می گوید: «تقیه آن 
است که انسان جان خود را به واسطه انچه اظهار می دارد حفظ کند؛ 
هرچند در باطن به خلاف ان اعتقاد دارد».(4) 


6 ابن خچر در «فتح الباری» می گوید: «تقیه, یعنی پرهیز از اظهار آنچه 
درون انسان است از عقیده و غیر ان».(5) 


کی ای اند عرص و1 

2- . رسائل فقهیه. ص 71. 

3-. آوائل المقالات, ص 96. 

4- .المبسوط,ج24,ص :45« لتقیه ان بقی الانسان نفسه بمایظهره وان 
کان یضمرخلافه». 

5- . فتح الباری, ج 12, ص :314 «التقیه الحذر من اظهار ما فی النفس من 


معتقد و غیره». 


ص22۰ 


همان گونه که مشاهده می شود بعضی از این تعاریف وسیع تر از دیگری 
است. ولی ظاهر این است که ایشان با اعتماد بر واضح بودن معنای تقیه, 
در صدد تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد. نبوده اند و به همین دلیل 
هیچ کدام بر دیگری ایرادی نکرده که تعریف شما جامع یا مانع نیست. 


اقسام تقیه و اهداف آن 


از مباحث آینده معلوم می شود که هدف تقیه فقط محافظت ودفع خطر از 
جان و مال و ابرو (تقیه خوفی) نیست, بلکه گاهی -در مواردی که انگیزه 
های مهمی برای اظهار عقیده و دفاع از ان وجود ندارد - برای حفظ وحدت 
گونه که ممکن است برای مصالح دیگری مانند تبلیغ رسالت به نحو احسن, 
آن گونه که در قصه ابراهیم علیه السلام و احتجاج او با بت پرستان بود, یا 
مصلحت دیگری, آن گونه که در قصه یوسف علیه السلام با برادرانش 
وجود داشت. باشد (تقیه تدبیری). بنابراین تقیه در معنای گسترده آن به 
اقسامی تقسیم می شود: تقیه خوفی, تقیه تحبیبی, و تقیه تدبیری. 


واضح است که تمام آنها در یک معنا مشترک اند و ملاک عامی دارند و آن 
هم مخفی نگهداشتن عقیده با اظهار خلاف ای جض ولا 
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ای وا رک ات 
اهم است, حفظ جان و مال و ابرو باشد, یاجلب محبت و دفع عوامل 
جدایی و دشمنی, و یا مصالح بی شماردیگر. 


قلت تاکید فیدیو بر قیه در فوازی خاض 


اشاره 


هر کس به روایات مربوط به تقیه بنگرد, در همان ابتدا متوجه نهایت تأکید 
بر مسئله تقیه خواهد شد. در کمتر مسئله ای چنین تاکیدی می توان یافت 
ی او و بو 
شدای کف و موارد وس از ی نیست. اکزم ۳ و این رفانات و 
شرایطی که در آن شرایط, این روایات صادر شده و نیز توجه به قرائنی 
که در بسیاری از آنها وجود دارد. ما را به سر این تکیدها هدایت کرده و 
تردم از چفره آن:بر می دارد و به تحو کاملی آن را تسیر ی کند: 


ظاهر | ار وم ایس هت هتسه اهر وت حی با رفیه : 


ص :24 
امر اّل: طغیان دستگاه ظالم بنی امیه نسبت به شیعیان 


می دانیم که معاویه بعد از تثبیت قدرت خویش و پس از مسموم ساختن 
ایا سا سا هر 


تمام اصول انسانی و دینی, به کشتار وسیع شیعیان امیرالمومنین و 
علنه. السام «فتت رد تا با از ان ردان مطالفان. رام را ترا 
خودکامگی هایش هموارتر سازد. 


ابن ابی الحدید, با اشاره به این دوران می نویسد. «فشارها بر شیعیان 
ادامه داشت, تا ان گاه که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید. پس از 
شیعه, از کشته شدن و یا تبعید و اواره شدن بیمناک بود».(2) 


امام باقر علیه السلام با اشاره به فضای تاریک و وحشت بار عصر معاویه 
می فرماید: «بیشترین و بزرگ ترین فشارها بر شیعیان در عصر معاویه, 


پس از شهادت امام حسن علیه السلام بود. در آن زمان در هر شهری 
شیعیان ما کشته می شدند و دست ها و پاهایشان با اندک گمان و بهانه ای 


قطع می شد. شدت سخت گیری به حذی بود که 


1- . دٍِ کت از بندهای صلح نامه ادخ بود: «و اب یومّن شيعتة. و یتَعرّض 
لاحد مهم هُمٌ»(امنیت شیعیان علی علیه السلام را تضمین کند و متعژض احدی 
از انان نشود). (مناقب ابن شهراشوب., ج 4 ص 38؛ ارشاد مفید. ص 
5طد3). 

ای هه 2 
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اگر کسی از دوستی ما باد می کرد زندانی می شد و اموالش مصادره 
می گردید و یا خانه اش ویران می گشت».(1) 


هنگامی که معاویه فرمانداری کوفه را به زیاد بن ابیه(2) سپرد, وی 


که: شتیقیان. علی غلیه. الشلام را به خهبی .هی شتاخت:ر به تعقیتب. آنان 
پرداخت و بسیاری از افراد سرشناس و موثر از دوستان علی علیه السلام 
را به قتل رساند. ابن ابی الحدید شدت سخت گیری و جنایت «زیاد» 
این گونه ترسیم می کند: «زیاد, شیعیان علی علیه السلام را زیر هر سنگ 
وکلوخی (در هرمکانی) یافت, به قتل رساند. آنها را دچار ترس 


ووحشت ساخت. دست و پای آنان را قطع کرد, چشم های آنها را از حدقه 
بیرون آوزت آنان را به دار آویخت. و گروهی ات آنان را از 


1- . شرح نهج البلاغه ابن آبی 0 0 ۹ بحارالانوار. ج 44, 
ص :68 «و کاتَعِظَمٌ ذلک 2۳ بَعد مَوّتِ الحسین علیه السلام 
۱ ۱ ۰ لخن علّی الطتم, و کان من 
رز بخبتا و التقطاح البتا شجن و ثهت تال 12 در مت داره». 
2 به. او «زیاد بن ابیه» و «زیاد بن سمیه» هم می گفتند. ولی در میان 
هم ی بود. زیاد, زندگی خاص خود را داشت., و در 
طول حیات خود با جریان هایمختلفی زندگی کرد او در زمان عمر بن 
خطاب به تصدی امور صدقات بصره منصوب شد ودر زمان علی علیه 
السلام نیز والی فارس بود. بعد از شهادت امیر المومنین علیه السلام به 
معاویهییوست و از طرف او حاکم کوفه شد. زیاد, در حکومت کوفه بسیار 
بر شیعیان علی علیه السلام سخت گرفت. گروهی را کشت و جماعتی را 
به زندان افکند و بعضی را هم تبعید نمود. 
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عراق نماند».(1) 


امام حسین علیه السلام ,درباره جنایات ‌» زیاد» در نامه ای به معاویه این 
گونه می نویسد: «ْم سَلطتة علی هل شلام. قَم و فطع يدهم و 
له من خلاف. و یله غلي جُدُوع اللَحْلٍ». آن گاه زیاد ۳ ۳ 
مسلمانان مسلط ساختی, و او نیز آنان را به قتل می رساند, ودست و پای 
آنان رابه عکس کر (به‌طرر فعتتای) قطع‌می کنو وان را بر دار 
اعدام می اویزد.(2) 


در مورد از بین بردن حقوق مالی پیروان ی علیه السلام آمده است که 
به حکم معاویه, گاه مروان بن حکم و گاه سعید بن عاص بر مدینه حکومت 
می کرد, و هر دو در تضعیف اقتصادی مردم مدینه خصوصاً بزرگان قوم از 
هیچ کوششی دریغ نمی کردند. معاویه که مبارزه با علویان و هواخواهان 
مکتب علوی را سرلوحه خویش قرارداده بود. در بخشنامه ای به همه 
عمال خویش اعلام کرد : «مراقب باشید هر که ثابت شد که از شیعیان 
علی علیه السلام و اهل بیت او 

1- . شرح نهچ البلاغه اين ابمر الحدید, ج 11, ص :44 «هَقَتلَهمْ تخت کل 
در وَأاحَافهُم, فطع الأبّدی وَالارْجُلَ, ول لبون وله ِ 
خدوع الَحل, وَطرَدَهم توص غن ِِِ قلم ی 1 مق بق مَعروف مِلنهْمٌ». 


ص: 27 


قطع نمایید».(1) 


در «اسد الغابه» در معرفی بسر بن ارطاه می نویسد. معاویه او را به 
بگیرد.یس او به مدینه رفت واعمال شنیعی انجام داد و....(2) 


این همه سخت گیری معاویه بدان جهت بود که وی همواره از شیعیان 
احساس خطر عظیمی می کرد و لذا با قساوت تمام به اين گونه اعمال 
رت 


ابن ابی الحدید, در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که وقتی 
«حجاج» أض شیعیان بسیاری را کشت.؛ و ایشان را به صرف ظن وگمان 
بازداشت کرد. کار شیعیان در این جامعه بلازده به جایی رسیده بود که اگر 
مردی را زندیق و یا کافر معرفی می کردند, نزد حجاج محبوب تر از آن بود 


29 «انطرواالی : مق قامث علیق اه اه بح معا۳ هر اوه مب 
التیوان أسَقطوا عطاء‌فوروقذ». 

. اسد الغابه, ح‌ ۷ ص‌ :214 و کان معاویه سیره الی الحجاز و الیمن 
یل شیعه تلاخد اه له تا ال الا با اقا ی 
سار الی الیمن... 
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وبنی فاطمه را تهدید می کرد و شیعیان علی علیه السلام را می کشت و 
آانان اهلبیت سول االه ضلی, اه علبه ه آله را مصو ی ید۱ ۱۱ 


فشارها چنان زیاد و فراگیر شدو بود که «شعبی» می گوید: «مَا تذری ما 
تضَتَعْ بعلی بّن آبی طالب, ان آحببتاخ افتقرّتاء و ان آبْعَصتَاه کقرّتا» نمی 
دانیم با علی علیه السلام چه کنیم؟ اگر او را دوست بداریم. (چنان بر ما 
سخت می گيرند که) فقیر و نیازمند می شویم. و اگر او را دشمن بداریم. 
کافر می شویم.(3(,)2) 


مرف این باه سا فر مایا ند 


بسیاری از عوام شیعه يا برخی خواص آنها, در برابر حکومت ها و نظام 
های فاسد اموی و عباسی, , بدون اينکه نفرات و تجهیزات ونقشه صحیح و 
راه روشن داشته باشند, می ایستادند و جان خود را , و 
گویی اعلام عقیده حق واجب است. هر چند نفعی در آن نباشد؛ و گویا 
مخفی کردن این عقیده - اگرچه در اظهار آن چیزی جز وهن و ضرر بر 
مذهب و مقدسات ان 


آمرسانل ابی بگر الخوارزمیضن 262 165 
3-. به نقل از کتاب عاشوراء ص 188 - 200. 
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نداشته باشد - حرام است؛ هر چند موجب حفظ جان ها و آبروها و 
وبرای حفظ مذهب و کیان ان مفید باشد. 


و یا اینکه تقیه را دروغ می پنداشتند, و صرف بیان کلمه شرک را - هر چند 
قلب در ایمان خود محکم باشد - موجب شرک و کفر می دانستند؛به همین 
سبب بود که «عمار» بعدازاظهار کلمه کفرازروی تقیه, گریست وگمان می 
کرد که از اسلام خارج شده و هلاک گردیده است.به همین جهت اتمه اهل 
انم لام اسان را ار ام نت ارهای اسدم ی نا عم هار ان 
عقاید باطل به شدت نهی کرده اند. 


شاهد این سخن علاوه بر روایاتی که تقیه را به عنوان «جْثه» و«ترس» 
مومن و امتال این تعبیرات معرفی کرده, ,روایتي از امام صادرق علیه 
السلام است که حذیفه در تفسیر آنتة (ولاً تقو بای ای الملکه) ۳9 
نقل کرده که حضرت فرمودند: ان ام نز وود حقیه 


است.(2) چه بسا روایاتی که تقیه انبیا و گروهی از اولیا را حکایت می 
کند, به همین معنا نظر دارد که تقیه - اگر در مورد خودش صادر 


1- . سوره بقره (2), آیه 195. 

2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 467, ح 35, باب 24 از ابواب 
امر به معروف وهی ازمنکر؛وسائل ‏ الشیعه (بیروت), ۳۰ 6 ص‌ تل مر جح 
2391۲ «و عَن خديقة:. عن ابش ند الله علبه السلام قال: (ج ۱۳ ۳۹ 
بُدیکُم ی الملکه), قال: هَذّا فی الَفتَه». 
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شود - دروغ ممنوع نیست, و موجب کفر و خروج از دین نمی شود. آن 
گونه که روایت ذیل ات شاهد آن است: مرحوم کلتنی ۱۱۱ از درست 
واسطی؛ روایت کرده که گفت: ابوعبد الله امام 


صادق علیه السلام فرمود: تقیه هیچ کس به اندازه تقیه اصحاب کهف 
نرسیده است؛ زیرا انان در اعیاد شرکت و و زنار می بستند. به 
تا ار اس را ناما ات 


امر سوم: دشواری معاشرت با مخالفین 


چا وا و وی ی وت اب 
ترک می کردند؛ چرا که اگر عقیده شان را آشکار می ساختند, چه بسا در 
وا هن ۹ و اه اوه خرن ای نی 
انجامید و اگر عقیده شان را مخفی می کردند, در تکلیف اظهار حق 
۱۱۳۲ 


القافیاا و 21 داز تحت نعو ی ووط: 
ای ها ی سا ای 2 ات 
به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت) چ 16, ص 219, ح 
0*7 «محَمَذدٌ بنْ یَعْفوب, عَنْ مَحَمَّد بنتختی, تن مد ن مُحقد. عر 
الحسن تن علت. عَن زشت الواسطِتّ قال: قالاوعندالله علیه السلام : عا 
بلعی تفیه تفت آحند ۹ تقیّ صَحاب الکهف, ان کائوا دون الاغیادویشدون 
التانیر, قَأْعَطَاهَم الا حرف مَرْتَیْن». ۲ 
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سنا این کرک معاترتترا سیر داش نا کرفار یی ان این ده عخدور 
نشوند. در حالی که از ضررهای چنین رفتاری غافل بودند که موجب ضربه 
ای اساسی شده و ایشان را متهم به تندی و بی ادنی و کمی عواطف 
اتتتانی/ و کر ک,جماعت فسلمانان و اداب شان و .. می کنند. در نتیجه آئمه 
علیه السلام ایشان را , به معاشرت نیکو و حسن مجاورت با آنها - هرچند در 
این نوع رفتار مجبور به رعایت تقیه شوند - تشویق کردند تا به سبب ترک 
آن.مورد سر نش واقغ: نشده و مايه بند ناهی اتمه علیه الشلام غبا شند. 


روایات متعددی شاهد بر این معناست : 
1 در کتاب «کافی»(1) از هشام کندی روایت کرده که گفت: از 
اباعبد الله امام صادق علیه السلام شنیدم که فر مود: مراقب باشید عملی 


انجام ندهید که موجب سرزنش ما گردد. همانا فرزند بد بواسطه عملش 


موجب سرزنش پدرش می شود. برای آن کس که به او وابسته اید, زینت 
باشید ۵ موجتب به تامی آوتشمی..با خاندان انها فضلت کنیده بیمار انشان 
را عیادت کنید, در تشییع جنازه شان حاضر شوید؛, 0 باشید که در 
هیچ یک از اعمال خیر بر شما پیشی نگیرند؛ چرا که شما از ایشان 
تفر آوا رز بت اتید بدا فده کفد 


1 الکافی (اسلانه ار ور ص 219 دار الخفیت ار دص کدد 
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که خداوند به چیزی که نزد او دوست داشتنی تر از «خباً»(1) باشد, 
غبادتت شید استه فرشا خسست ۱ فرفو تفه است 2۱ 


این ی به بهترین نحو دلالت دارد بر اینکه نباید از اهل سنت دوری 
گزید. و باید با آنها به خوبی معاشرت داشت. با آنها وصلت کرد 
بسا رشان را عیادت. و جنازه هاشان را تشییع نمود وامتال این 
امور,تااینکه بواسطه ترک این امور, ائمه علیه السلام را سرزنش نکرده و 
زاهی بر ای تحفیر آنان وبتروان شان تبابتد. در آنق فکام تقبه در برانر آنقا 
جایز است و این شیوه نوعی تقیه تحبیبی است. 


2 در «خصال»(3) از مدرک بن هزهاز, از ابی عبد الله امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدا رحمت کند بنده ای را که 


[- .پوشیده,نهان .راغب گوید:هرذخیره شده پوشیده 
راخبآگویند ؛«خباء السیءخباً :ستره».اين کلمه در اصل مصدر است که 
ِِِ مفعول می آید. (قاموس قرآن, ج2, ص 217) 

شا المع امه سار رح ور بات 26 از ساب امد 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص‌ 9 2 
:03۰ 1« عنهٌ عَنْه, عن [ حمَد بن مُحمَدٍ علعلی ؛ لن الک , عَنْ هشام الکتت 
قالشدعت ۱۱ عَبد اللّه علیه السلام یقَول: اک آن تعمَلواعملا تَُیَرُ به, 
قاِن, ود السَوّء _یعَیرٌ وَالدْهْ بعمله, کوئوا لِمَن الْقَطعتَمٌ الیه را 
نویه شَیْنا؛, صلوا فی عشایرهم. و عووا مَرَضصَاهمْ, و5 اشذوا 
جَتَایْرَهِم. ولایسیوتکمالی سَیء من الحَیر, قائئج اولی به مِنْهْمّ؛ اد ها 
ید ال بشمهء َحت اه من الحء؛قل: و ها الحَنء؟ قَال: افتة». 
3 . الخصال, ج1, ص25. 
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دوستی مردم را به خود جلب کند, و با ایشان به آنچه می شناسند سخن 
کوید. و آتجه را انکار می کنند تر ق کند.(۱1 


اینکه «با آنها به آنچه می شناسند. سخن گوید و آنچه را انکار می کنند. 
توک: کید از مصاونق کفته اشت: ج این. کار ضرفا اه باب حلتءشتت 
ام ی سس 


3. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام (2) آمده که فرمود: حسن 
بن 


غلی یی ای طالب)غلیهیا الفلام فرموتند خدا وید پواس که آمفی ,را 
اقا فی ک ‏ س ‏ تنی. تدعات ست ال آسا رانعی 
که هراگن تقبه راترکی کند: امتی رابت هلاک می افکنده ,وتر ی کننده 
قبهشریک کساتی است که ابا را بد هلاکت افکنده ات۱3۱ 


. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 71, ح 4, باب 26 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسایئل الشیعه (بپروت)؛ ۳ 10 ص220 ح 
۰ «محَقَد بنْ علی !: بن. الختفین, فی«الخضال» عن ابیقر عنّ سَعد, 
آنوب تن لو ۶ نان ایس گقتر عَنْ سیف پن عمیزه,عَن مدرک بن 
العَرهاز. عَنْ آیی عَبّدٍ آللّه علیه السلام قال: 7جم ال عَبّد عَبدا احت جت موه الناس 
الیتشیه. قَحَدنَهُد تما رف من قا یرون : 

. التفسیر الی الامام الحسن العسکری علیه السلام , 
2 


وشنایل الشیفه اسلامیهاج ااص 7 42 باب ۱:28 آتوات آمر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳ 6 ص‌ 9 
:2 «قال و قَال الْحسَن ین بنْ عَلِیٌ علیهما السلام نان الب بل ال 
یه أمَة, لصاحبها مِثل تَوّاب اخمالهم: ترکما لک امه تارکهایشریک, من 
: 7 ة 2 ن‌ ۳ بِحببٌ الی امن بطم ری 
حالعلی الاباقه آن کزی فضانها بمفت الق ال تعرم و بصعر الرنه عنو 
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شاید اينکه در این روایت و روایات دیگر, تقیه را هم ردیف حقوق برادران 
ایمانی آورده, اشاره ای باشد به اپنکه هر دو در حفظ وحدت امت و حقوق 
۵ کیان ان سیرک اند هرچند تاکید فر. ادلی افیف بدای رورا احل 
سنت و در دومی (حقوق اخوان) برای برادران شیعه است. 


گذ شته از اینها, در تعدادی از روایات (روایات 22 و 33 باب 1(۸4) در 
کنر قول. خدافنوه زار فعقل تا هه ها مایا 


و آنها سدی ایجاد کنی), و قول او: (ققا اسْطاغوا آن یَظَهَرُوةْ وا 
اتتطاا له فا انا فاد نووند از اسلا رونت و نف فوانستند 


سوراخی ذن آن ایجاد کنند) آمده است: این همان تقیه است که همان دزی 
مستحکم بین تو و دشمنان خداست و زمانی که به ان عمل کنی, توان حیله 


پردازی ندارند. 


این تفسیر از آیه مزبور اگرچه ناظر به تأویل آیه و باطن آن است و از 
ظاهر ایه عدول کرده است., ولی در هر حال دلالت دارد بر 


0۱ 
۱ 
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اينکه تقیه تمام درها را به روی دشمن می بندد؛ و نه تنها باب ضرر و زیان؛ 
بلکه باب سرزنش و نکوهش و غیر آن را نیز سد می کند. پس آن دژ 
متستحکمی: است که فذزت تساط بر آن ندادند وتحی تهانتد خر ان رخنه.ای 
ایجاد کنند. 


البته می توان روایت مزبور را اين گونه تبیین کرد که آن حضرت از باب 
تشبیه معقول به محسوس فرمودند: این است تقیه؛ نه اینکه عمل 
ذوالقرنین را مصداق تقیه بدانند, بلکه منظور این است که تقیه نیز سدی 
است در مقابل مخالفین که شما را از آسیب آنها حفظ وقدرت نفوذ آنها در 
اهداف را محقق کرد. در این صورت. بیان آن حضرت تفسیر ایه مزبور 
نیست تا ان را تاویل باطنی به حساب بياوریم, بلکه استفاده تشبیهی از ایه 
شریفه برای بیان معنای تقیه می باشد. 


همچنین تقیه باعث حفظ و نجات ائمه علیه السلام از شر مردمان پستی 
رها اه و ی 
بلق 5 تر است؛ زیرا| با وجود تقیه عدذری برای آنزهر بر وهتک حرمت 
ندارند؛ همان گونه که در روایت «مجالس»(1) از امام 


1-. الأمالی (للطوسی), ص 281. 


ص :36 


ع بن محمد علیه السلام از پدرانش: آندنه که فر مود: امام صادق علیه 
السلام فرمود: از ما نیست کسی که تقیه را رعایت نکند و ما را از مردمان 
پست حفظ نکند.(1) 


کش سا شاه ررض موی رات 22 انتات 
امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳ 19 ص‌ 12 2 2 
21303۰ «الحسن بنْ نگ مک مُحَمّد الطوسیُ, فی«مجالسو» عْن ۳ غّن لام 
عن المَنضوره, عَن عم آيیه. عن الا علمت ب 2 ْمَحَمّدٍ علیه السلام , عَن آبائه 
قال: قَالَ الصادق علیه السلام : لیس متا من لَمْ رم الب و بَصُوئتا 
عَنْسَفله الرَعیّهِ». 
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مقام دوم: حکم تکلیفی تقیه 

اه 

فزر مان شلهای شعه معروف. آن. اشست: که تفیه ید :نم تکلنفی. نهد 
پنج قسم تقسیم مي شود؛ در بعضی موارد واجب و در بعضی حرام است, 
گاهی انجام دادن ان رجحان دارد (مستحب) وگاهی ترک ان رجحان پید | 
می کند (مکروه) و زمانی هم انجام دادن و ترک ان تفاوتی با هم ندارند 
او ار مایق کت اروت 

ما بحث را با قسم جایز آن - خواه واجب يا مباح - شروع کرده سپس تقیه 


حرام زا بدتبال آن توضیح می دهیم و بس از آن تقیه. منستخب. و.مکروه را 
بیان خواهیم کرد. 


ال جوا خقیه 


اشاره 


که وجوب پا جواز تقیه در موارد ان؛ صر فا امری تعبدی 


ص :38 


-که در روایات اهل بیت علیه السلام و روایاتی که از طرق شیعه وارد شده 


باشد - نیست, بلکه ادله چهارگانه - قرآن, روایات متواتر, حکم عقل قطعی 
و وجدان آشکار, و اجماع قاطع - بر آن دلالت دارند. 


1 دلیل, شقن 


تقیه روش همه گروه هایی است که در اقلیت اند و اکثریت بر آنها سیطره 
داشته و اجازه اظهار عقایدشان پا عمل بر طبق آن را به ایشان نمی دهند» 
تب همین حمت ار است مخالیم ععضت بر. ان خود با آمور ارزشمندی 
که متعلق به انهاست., در هراس اند. این افراد به طور فطری در مواردی 
کب حف انسیا موی هه آن سار اظیار حن هو کر انس وه 
تقیه پناه می برند؛ دی ها کی ها ره و اه ی 
کرده و مرگ را به جان می خرند و ضررها را تحمل می کنند. و این موارد 
بر و ای ی ی بر از ثر کارهای مخالف تقیه 
متحمل می شوند, متفاوت است. 


بین اهم و مهم, اهم را مقدم می دارند. هم عقل حکم می کند و هم بنای 
عقلا بر این است که هنکام احساس خطر, اگر اظهار عقیده موجب شود که 
فرد با خطر مواجه شود و در اين اظهار 
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عقیده نمره خاصی هم وجود نداشته باشد, عفقیده را کتمان می کنند و 
کسی را که بر خلاف آن عمل کند. ملامت می نمایند؛ و تقیه کردن در این 


در واقع دلیل عقل به مسئله حسن و قبح بر می گردد؛ یعنی بررسی می 
کنیم که اگر اظهار عقیده دینی موجب ضرر به نفس و يا ضرر ِ 
دبکری تاشند.و از آن طظر در این اظهار. هیچ فایده ای نباشد یا فایده آن 
اندک باشد, عقل حکم به قبح می کند و می گوید : اظهار عقیده قبیح 
است؛ زیرا ضرر آن عظیم و منفعت آن قلیل می باشد. در مقابل, اگر 
اظهار عقیده مستلزم منفعت بزرگی باشد که مساوی با ضرر و یا بیشتر از 
ان باشد, عقل حکم به قبح نمی کند. 


بنای عملی عقل : نیز آن است که هر گاه احساس خطر کنند, به سراغ 
استتار می وی شیوه را در امور دینی, سیاسی و حتی جنگی به کار 
می گیرند؛ مثلاً پيام های جنگی با رمز مخابره می شود. سربازها لباس های 
همرنگ با محیط می پوشند, سلاح های جنگی را استتار و خود را از خطر 
حفظ می کنند و به اسانی به چیزی که ضرر دارد. تظاهر نمی کنند. اینها 
همه نوعی استتار است. روج تقیه نیز به استتار در مقابل خطر و ضرر بر 
می گردد ویکی از مصادیق آن استتار عقیده دینی برای دقع ضرر است که 
شارع مقدس نیز اين را امضا کرده است و آیه (و لا ثلَقّوا بایْدیکمْ |لی 
السملکه ۶ افضای.همینجتای عقلاست: 


ص :40 


بنابراین تقیه به شیعه امامیه اختصاص ندارد - هر چند به آن مشهور شده 
اند - و همه طوایف, اقوام و ملت ها در سراسر عالم را در بر می گیرد که 
اکز به زین از آنچه شیعه به آن گرفتار شده گرفتار شوند, همین گونه 
عمل خواهند کرد. علت شهرت شیعه به تقیّه آن است که شیعیان در 
بسیاری از دوران ها و مکان ها زیر سلطه مخالفینی بودند که به انها 
اجحاف می کردند و هر ملتی که این گونه باشند, تقیه در تاریخ آن ملت 
ظهور خواهد داشت. 


آبا هی یک از عقلا به وجوب اظهار عقیده در مواردی که اظهار آن فایده 
ای ندارد یا که نفع کمی دارد, ولی در مقابل. ضرر قطعی زیادی - برای 
جان و آبرو و اهداف مهمی که برای آن زندگی می کنند - بر آن مترتب می 
شود, حکم می 


تا ای ات که سس تاه مارا ان رت که هه 
طور مطلق و بدون هیچ استثنایی حرام می دانند. سخنی است که از گوش 
هاشان تجاوز نمی کند و در اعمالشان اثری از ان یافت نمی شود بلکه 
لقلقه زبانی است که برای اغراض خاصی آنْ را بر زبان می آورند و به 
هنگام عمل, آنها و غیر آنها در عمل به حکم عقل و وجدان آشکار -در 
هقی کردن: ده در حایی: که شین آحاعار ان یست و باکه. تور 
فراوانی در آن می باشد - حکم تکلیفی تقیه - اجماع برابرند, خواه نام تقیه 
پر آنبکذا رن یادا رند: 


ص:41 
2 دلالت اجماع 


هیچ کس دراجماعی بودن جوازتقیه در میان علمای شیعه تردید ندارد. به 
همین جهت در اینجا تنها به نقل اقوال عامه می پردازیم : 


در کتاب موسوعه فقهیه در ماده «تقیه» تحت عنوان «مشروعیه العمل 
بالتقیه» آمده است: «جمهور علمای اهل سنت بر این نظرند که اصل در 
تقیه برای موارد خطر است, و جواز آن امری ضروری است, و به قدر 
ضرورت مباح می باشد. قرطبی می گوید: تقیه جایز نیست, مگر در جایی 
که ترس از مرگ يا قطع اعضا یا شکنجه وجود داشته باشد؛ و ان مقدار که 
ها ففن دانیم, این سخن مخالفی ندارد, مگر انچه از معاذ بن جبل ( که از 
صحابه است) و مجاهد (که از تأبعین است) نقل شده.(1) و جمهور علما 
این نظر را پذیرفته اند؛ 


چرا که خداوند متعال در قرآن بر آن نص دارد؛ (لا تَجذ الَمْوْمنْونَ...)(2) ». 
(3) 


ما می گوییم که حتی معاذ بن جبل و مجاهد هم مخالف تقیه 


1- . تفسیر قرطبی, ج 4, ص 37. 

2- . سوره ال عمران (3), ایه 29 

اصمه اا ی ۱ خی میور لا هل اه 
الی ان الاسافی تفه هه الخطر و جوازها رورم 
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تبودم آند؛ زیرا عبارتی که از آنها تقل. شدم,(1) دلالت: دارد بر اینکه 


سخن آنها این بوده که در زمان ما تقیه موضوع ندارد؛ زیرا وقتی که اسلام 

قدرت گرفته است دیگر خطری وجود تذارد تا ند نیب آن تقیه: لام باشد. 

بنابراین آنها هم منکر حکم تقیه نیستند. البته اين دو فقط حوزه اسلام را 

هی دید نم و دنک تور تک دنت که ار کیب بلان حفر منود آنضا عه بسا 
به انجام تقیه مجبور شود. 


اقمال ای طامد 
این آنتشه نید دار در هه و رای را کار 


طرق عامه در مورد تقیه وارد شده, آورده است که ما آنها را به اعتباراینکه 
ارزش استدلالی شان در حد قول علما است.؛ در اینجا ذکرمی کنیم : 


به مقداری که مردار برای مضطر حلال است, جایز است.(3) 


1- . قرطبی, در تفسیر خود» ‏ 4 ص‌ 57 به نقل از آنها مت گویده «کانت 

التقیه فی جدهالاسلام (در اوایل اسلام که اسلام جدید بود) قبل قوه 

الخشلسنه جاها الم فقد اعر اللماهل ااسلام ان توا عدوهم»: 

2-. مصنف این ابی شیبه, ج 7, ص 643؛ج 17, ص 538. 

3- . 3372 - «حدتا عذٌ ارم تن مهد عن هر بن عطیّه, قال: 
سَمغث آبا جَفْقر یَفُولّ االلفیّهُ لا تجل الا کتا یل المَیتَه لِلْمُصَطرٌ». 
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ب) عوف. از حسن روایت ت کرده که گفت: برای موّمن تا روز قیامت تقیه 
جایز است, جز اینکه در قتل تقیه نیست.(1) 


تا را ی از آتو فان سا رن که کت تا ید 
زبان است., نه با دست. (یعنی تقیه قولی نه عملی).(2) 


د) رییع, از ابی عالیه, در مورد ان تقو مثفخ تقاع) روایت کردم که 


0 "۳ اد آنق که ژوایت: من کنذ که شتندم مین کفت. آنقان 
ندارد کسی که تقیه ندارد.(4) 


و) حارث بن سوید از عبد الله روای یت کرده که گفت: هر سخنی که در برابر 
سلطان باعث شود یک ضر به پا دو ضربه شلاق را از من بردارد, به زبان 
خواهم اورد.(د) 
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اس قال: التَیم تما ‌ مان ی مب بالید». 

3- + 9 7 ود «حَدّتتا عَبْدٌ الله بنْ تُمَیرٍ, عَن ۳ جَعفر, عَن الربیع» عَن آنن 
الْعالِبه «الا تقو ا مهم تُقَاج». قال: امه باللسان لیس بالعمَل». ۲ 

4 67 «حدنتا وكيغ. عن اسرائیل. عَن عَبد الاغلی, غن این الحتفیّه, 
قال : سمعتهیمول : لاب ق ۲ ۱ 

5- . 33717 «حدتتا عَلیٌ بِنْ مَسْهر, عَن_ابی حیان. عَن اییه, عَن الحارتِ 
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ز) جابر, از ابو جعفر روا یت کرده که گفت: گستره تقیه وسیع تر از فاصله 
نیرت اشمان و ز میرخ است:۱11 


ج) فضیل بن مرزوق, از حسن بن حسن روایت ت کرده که گفت : تقیه تنها 
رخصت است. و بهتر آن است که امر خدا را به پا دارند.(2) 


2 بخاری [متوفی 256): , در «صحیح بخاری» می نویسد: «وقال الَحسَن: 
القَیَه اٍلی ٍ یوم الَقیاه؛ و حسن گفت: تقیه تا روز قیامت ادامه دارد».(3) 


3 سرخسی (متوفی 483), در «مبسوط» می نویسد: «تقیه آن است که 
شخص خودش را بواسطه اظهار عقیده ای از مجازات حفظ کند؛ هرچند در 
باطن خلاف آن عقیده را دارد. بعضی این قول را نیذیرفته و گفته اند این 
کار نفاق است. _صحیح این است که بگوییم اين کار جایز است؛ به دلیل 
فولداوفد زرا آن ها منم 


1- . 33718- «حدئتا وکیغ, عَنْ شَریک, عَن جایر, عَن آبی جَفْقر, قال: 
الَفَهُ أَوَسَعٌ ما بیتَالسَمَاء (لی ۳1 1 یا 
2 . 33719- «حدتتا وکيغ, عَنٌ, فصتل بّن مرژوق عن الحسن بن آبی 
الحسَن, قال: اتمَااللبَه رَحصَد, وال ایام بامر آلله». 
۰-3 . صحیح البخاری, ج 6: ص 2545. 
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تَقَاعّ). و جاری کردن کلمه شرک بر زبان در حال اکراه در حالی که قلب بر 
اثر ایمان ارامش دارد. از باب تقیه است».(1) 


«..مذهب شافعی (رضی الله عنه) این است که اگر حالت بین مسلمانان 
شبیه حالت بین مسلمانان و مشرکان شود. تقیه بخاطر حفظ نفس جایز 
خواهد بود».(2) 


وی از حسن بصری حکایت کرده که گفت: «تقیه برای مقمنین جایز است 
تا روز قیامت». سپس می گوید: «و این قول اولی است؛ زیرا دفع ضرر از 
نفس تا جایی که ممکن باشد, واجب است». 


5 آبن تیمیه حرانی (متوفی 728), - که در مورد تقیه. بدگویی وتهمت های 
زشت و ناروا به شیعه را از حد افراط نیز گذرانده - درباب «اکراه» می 
گوید: «...اما اگر کسی را به کفر گویی وادار کنند,به نحوی که اگر انجام 
ندهد. منجر به کتک خوردن. وزندانی شدن. گرفتن اموال او, جلوگیری از 
روزی او از بیت المال وضرر هایی از این قبیل شود. به نظر اکثر علما 
(اظهار کفر) جایز خواهد بود. زیرا نزد اکثر علما «اکراه» موجب می شود 
که فعل حرام 


المبسوط, ,.چ 24 ص 82 : «...و الطَحیخ أنَ یک جایژ لقَوّله تقالی ( 
۱ تتَفُوا منَهُمنْقاة), و ارَاءُ که اشوک علی اسان یک ها مع :طمایده 
القلب بالایمّان ین بابالتقتی». 
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- مانند اضر و: امال. ان - مباح گردد. و مشهور این است که احمد, و 
غیر او نیز همین نظر را دارند. ولی بر آن شخص لازم است که با وجود 
ار سا ۱ ارات ی ان اه 
ان که و ار در 
ا ا ص ی ما و ها ات ی 
گفته اند : «تقیه فقط با زبان است». ودر روایت دیگری احمد نیز این را 


نقل کرده انست»:(1) 


او در جای دیگری می گوید: «خداوند سبحان سخن کقو افیا به زبان را به 
هنگام اکراه مباح کرده است, مشروط بر اينکه قلب او در ایمان خود 
پابرجا باشد...».(2) 


لمَسهور عن آشمد و غترم. ولکن علبه مع دلک آن تکرقة بقلبه وتشرص 
عّي الایتاع مت یعشب الفکان 5 من عم ال مه الصفق ماه اه 
تعالي, وق ُعاقي ییرگه صِدْقه مِنْ ار بدلک, و هب طایْقةْ الی اه لا ببیخ 
وال دُوتالافعال. و وی لک عَن اب عَبّاس و تخوو, قالوا: اما الق 
باللسان, و هو وهای عَن أَحْمَد». ۱ 

2- کنات الاستقامه, ۳ 2 ص‌ 0 : «فباح سبحانه عند الاکراه ان ینطق 
اسلا کتریاشانه ارا کان فله متا فان اف مور شرت بالکور, 
صدرا و اباج للمومنین انیتقوا من الکافرین تقاه مع نهیه لهم عن موالاتهم. و 
عن ابن عباس: ان التقیه باللسان...ولهذا لم یکن عندنا نزاع فی ان الاقوال 
لا یثبت حکمها فی حق المکره بغیر حق, فلایصح کفر المکره بفیر حق...» 


ص: 47 


وی در احکام ارتداد نیز این گونه می نویسد: «قلبی که اسلام را چشیده و 
شناخته است. هرگز امکان ندارد حقیقتا از آن نز کر دور مگر اینکه به نحوی 
فاسع دم بانشفتد که دزمان پدیر تباشد ع این ین ار پرهید تفبه انار آداری 
است که فراتر از طاقت انسان باشد. خدا رحیم است و به مسلمان اجازه 
داده است - که هرگاه عذاب از حد طاقت او بگذرد - با تظاهر خود را حفظ 
کند در حالی که فلیشن بر اسلام نا وه ایمان بای سند با »111 


ما می گوییم آیا تقیه خوفی در نظر شیعه چیزی جز تظاهر به عقیده خلاف 
به هنگام ترس از جان است؟! که او در کتاب «منهاج السنه» می نویسد: 
«نشانه ها و اسباب نفاق, روشن تر از آنچه در میان شیعیان وجود دارد. در 
میان دیگر گروه های مسلمان نیست 


. احکام المرتد عند شیخ الاسلام ابن تیمیه, جح 1, ص 3. و اسباب رفع 
لعقوه عن العبد.ج 1. ص 27 : «ان القلب الذی یذوق الاسلام و یعرفه, لا 
پمکن آن پرتد عنه ارتدادا حقیقیا آبدا. الا اذا فسد فسادا لا صلاح له. و هذا 
۳ غیر التقیه من الأذی البالغ الذی بتجاوزالطاقه. فالله رحیم. رخص 
للمسلم - حین بتجاوز العذاب طافته + آن یقی نفسه بالتظاهر, مع بقاء قلبه 
ثابتا علی الاسلام مطمثنا بالایمان». 
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ونفاق شدیدی که در میان آنها آشکار است, در دیگران دیده 


نمی شود. شعار آنها تقیه است؛ یعنی با زبان چیزی گفته شود که در قلب 
به ان اعتقاد ندارد و این از نشانه های نفاق است!».(1) 


ملاحظه می کنید که در اینجا به طور مطلق اظهار عقیده مخالف به زبان 
را از نشانه های نفاق می داند. و این سخن با انچه در بالا از او نقل کردیم, 
در تضاد اشکار است.(2) 


6 ابن کثیر دمشقی (متوقی774), درباره آیه تقیه می گوید: «آیه (الا أن 
وا مِنْهْمّ تقا), یعنی اگر در بعضی از شهرها و بعضی زمان ها از شر 
ایشان ترسید, می تواند در ظاهر از ایشان تقیه کند, ولی در باطن و نیتش 
چنان نباشد؛ همان گونه که بخاری از ابودرداء 


1- . منهاج السنه النبویه, ۳ 7 ص‌ 11_51 

نظر و عقیده خوددانسته است. در حالیکه ابتدا باید معیار حق را مشخص 
کند و بعد حکم به نفاق و کفروزندقه و ... بدهد. اگر در نظر شیعیان اهل 
بیت علیه السلام , محور حق, کتاب خدا و سنت رسولاکرم صلی الله علیه 
و اله و اهل بیت مطهر ایشان هستند, بدیهی است کسانی که اهل بیت را 
رها کردهوبه سنت صحابه و تأبعین (با تمام اختلافات کشت ار ابی که در 
میان انان است) تمسکجسته اند باطل خواهند بود. همچنین است در نظر 
او, اگر محور حق صحابه باشند, کسانیکه به تبعیت از اهل بیت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بعض صحابه را طرد کرده اند باطل خواهند بود! البتهبراهین 
متین و وزین در اثبات محور حق بودن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله 
بعد از رحلت ایشاندر جای خود به تفصیل بیان شده است؛ هرچند هميشه 
گروهی هستند که «لهم آذانلایسمعون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها!». 
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نقل کرده است که: ما به صورت عده ای لبخند می زنیم در حالی که دل 
های ما ایشان را لعنت می کند».(1) 


7 ابن حجر (متوفی 852), در «فتح الباری» می نویسد: «...واما کسی که 
از سر اکراه کلمه کفر را بر زبان جاری کند. در حالی که در قلبش ایمان 
ك برای اينکه پا این کار از دست دشمن رهایی یابد, گناهی بر او 

نم وق تسیر آبه آل عمران گفتیم که مومن نباید کافر را ولیث خود 
0 و نه در ظاهر, مگر بخاطر تقیه کردن در ظاهر که در 
این هنگام جایز است در ظاهر با او دوستی کند و در باطن دشمن او 
باشد».(2) 


8 جلال الدین سیوطی (متوفی 1 ) در «جامع الأحادیت» می نویسد: 
«قال الببیت: لا دين لمَن لا تقیهة لهْ؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : 
کسی که تنقیه ندارد, دین ندارد».(3) 


9. آلوسی (متوفی 1270), در تفسیر خود می نویسد: « مذهب اهل سنت 


1- . تفسیر القرآن العظیم, ج 1. ص اخ سا قال الیتاری غن این 
درد ند آنه قال: انالنکشر فی وجوه اقوام و قلوبنا تلعنهم» 

. فتح الباری, ج 12. ص 314 : «و معنی الایه لا یتخذ آآ موی الکافر ولیا 
فی الباطنولافی الظاهر الا للتقیه فی الظاهر, فیجوز آن یوالیه |ذا خافه و 
یعادیه باطنا». 
3- . جامع الاحادیت, ج 8, ص 281 26050؛ کنز العمال, ج 3, ص 96 . 
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ومال از دشمنان. به وسیله اظهار چیزی که در دین ممنوع است می باشد 
- فی الجمله جایز است».(1) 

و «آیه (۷۱۱ آن تتَفُوا مد منم تقاح) بر مشروعیت تقیه دلالت دارد,وتقیه را به 
و 21) 


گذشته از اینهاء, در سیره صحابه و تأابعین عمل به تقیه وجود داشته - که ما 
نمونه هایی از انرا در تنبیه هشتم بیان خواهیم کرد-واین خود دلیل بر 
مشروعیت و شهرت حکم ان در میان مسلمانان است. 

به هر حال, بنا بر آنچه نقل کردیم. مخالف شناخته شده ای در اهل سنت 
برای جواز اصل تقیه در جایی که ضرر عظیم وجود دارد. نمی توان یافت؛ 
هرچند بسیاری از انها در مقام تقابل و عناد با شیعه, با عبارات مختلفی به 
اين اصل عقلی و عقلایی تاخته اند! علمای شیعه هم چنان که گفتیم. بر 
جواز تقیه اجماع دارند. بنابراین 


ان ااای مود سان عم منت احماگی ات 


1- ۰ روج المعاني, ۳ 22 ص‌ 29 «و مذهب آهل السنه آن التقیه و هی 
فا فا ای اس ات وا ان باه ما ی 
مشروعه فی الجمله». 

2- . تفسیر الالوسی, ۳۰ 2 ص‌‌ 79 : «و فی الایه (۱۱۱ آن 1 تلقوا مهم تَقَاحَ) 
"۱ علیمشروعیه یر 1 
من شر الأعداء... 


ص:5<1 


3. آیانت دلالت کننده بر جواز تقیه 


آیه اول 


تک وین العافرین افلباع من تون المْومنین 0 یل ذالک فیس 
من الله فی و لابق هو یل 7 تمُسَة و ای الله 
اضر ۳۱۲ فرآد بااتمان شاید به حای مومان: کافران را ژفست 


وسرپرست خود انتخاب کنند؛ وهر کس چنین کند, هیچ رابطه اي با خدا 
ارت ام ای از خدا تسه میت مکر اينکه از آنها تقیه 
کنید (و برای هدف های مهم تری عقیده خود را کتمان نمایید). خداوند شما 
را از (نافرمانی) خود برحذر می دارد؛ وبازگشت (شما) به سوی خداست). 


ذر این آبه شريفه, خداوند از اینکه مومنان کافران را به عنوان سرپرست 
قرار دهند و در کارها از انها کمک خواسته و رابطه دوستی و برادری با 
آنان را گسترش دهند, نهی فرموده و سپس تاکید کرده که هر کس از 
جوید و تحت سرپرستی (رعایه) خدا نخواهند بود. 


1- . سوره آل عمران (3), آیه 28. 
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اپن نظیر همان معنایی است که در یک سوره ممتحنه آمده : (یا با 
الذین امَنوا لانتّخذوا عذوی 5 عَذو کم لباء جلْفّونَ الم بالموگه 3قد کفرّوا 
بما جاء کم من ال" ۰ (ای کسائی" ایمان آورده. اید! دشمن .من د 
دشمن ۷ را دوست نگیرید! شما به آنان اظهار محبت می کنید؛ در 
حالی که آها نف آنخه از حق: برای.شها آمعه: کافر شچه اند دو این آیه 

نیز از اینکه موّمنان دشمنان خدا| را نه سرپرستی بیذیرند و با آنها اظهار 
دوستی کنند, نهی کرده است.(1) 


آبه 
ولا 


پس از آن, مقام تقیه را از این نهی استثنا کرده و فرموده است : 


. آیم 2 سوره مجادله نیز که می فرماید: (لاتجد قفا یوَمتَون بالله و 
۳۹ الأچریُوادُونَ عن اه الاه و شوه یا اظته ققمی ۴ که ایمان به 
خدا و روز رستاخیز دارندنمی یابی که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی 
کنند...) موید همین معنا است. و درایات 23 و 24 از سوره توبه نیز می 
خوانیم که خداوند این نکته را با لحن شدیدتری بیانمی کند که حتی نباید 
۳۳9 و پرادپان خود را اگر کافر هستند دوست و سرپرست خودانتخاب 
کرد :(با ۳ الذین منوا لا تتَحَذُوا با 5 احواتکم اولیاء ان استحبوا کف 
عَلی الأیمانومن بتولهْم ملکُمْ قأولنک هم الْظالمونَ) «(فْل ان کان کان بوک و 
ناکم و خوائكم و رواجم و عَشيرَئكَم, و آموال افترفتموهاوتجارة 

تشون کسادها و عسلکن تزضوتها أح تک من اه و زشوله و جهاد 
فیسبیله قَتَربَضَوا < کی نی ال بامره و ال لا تُدی هم الفاسقین). وقتی 
نهی, تا اين اندازه شدید و قوی است, هنگامی که چیزی مانند تقیه از آن 
استثنامی شود دلیل_ بر ان است که آنچه استئنا شده است امر مهمی بوده 
که از عمومیت این آیه خارج شده اش 
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( آن تلْفُوا مِنْهْمْ تُفاةْ). پس در مقام تقیه, اظهار دوستی با کافران 
وپذیرفتن 7 به 9 سرپرست - پس از انکه بر حسب حکم اوّلی از آن 
نهی شده بود - جایز است. و شک نیست که منظور از «تقاه» در اینجا تقیه 
است, و هر دو به یک معناست.؛ بلکه بعضی از قز|ء مانند حسن و مجاهد, 
آیه را «الا ان تتقوا منهم تقیه» خوانده اند. 


مرحوم امین الاسلام طبریسی 1 سره : در ۶ مجمع البیان» ذیل این آنن 
هی توش «مفای را آن هام این اشست: مین اینکه کفار غالب. و 
مومنین مغلوب باشند؛ به نحوی ِ مومن از اظهار موافقت نکردن با آنها و 
حسن معاشرت نداشتن با ایشان بترسد. در این صورت از باب تقیه و 
حفظ جان خود جایز است با زبان اظهار دوستی کند و با آنها مدارا نماید. 
اين آیه دلالت دارد بر اينکه به هنگام ترس از جان, تقیه در دین جایز است. 
اححات ها کفته اند که شام رورت مور تمام اقدال حایت انسستاو 
چه بسا به سبب نوعی از لطف و طلب اصلاح. واجب باشد. و تقیه در 
افعال, ای کر و و 
غالب داشته باشد که موجب فساد در دین می شود جایز نیست».(1) 


شیخ الطائفه قدس سره در «التبیان» می نویسد: «به نظر ما به هنگام 
ترس از جان, تنقیه واجب است. و روایت شده که به هنکام تنقیه, اجازه 


1- . مجمع البیان, 0 2 ضص‌‌ 30 
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بیان حق نیز داده شده است. حسن, روا بت کرده که مسیلمه کذاب 


دو تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله را گرفت و به یکی از 
ایشان گفت : آیا شهادت می دهی که محمد رسول خداست؟ او گفت: بله. 
ماقتنا خفن آیا شهادت می دهی که من رسول خدایم؟ او گفت : بله! 
سیس دیگری را فراخواند و به او گفت: آیا شهادت می دهی که محمد 
ات ی ی ها ای ی دص که ول 
خدایم؟ او گفت: نمی شنوم! مسیلمه این سوال را سه مرتبه تکرار کرد و 
هر سه با ر همان جواب را شنید. سپس گردنش را زد. 


اين جریان به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید. آن حضرت 
فرمودند: اما کسی که کشته شد., بر مسیر راستی و یقین خود رفت وبه 
فضیلت رسید. پس گوارایش باد! اما آن دیگری رخصت خدا را پذیرفت و 
یا 


طبق این روایت؛ تقیه رخصت است.؛ و اظهار حق فضیلت. وظاهر روایات 
ما دلالت دارند بر اينکه نقیه واجب است ومخالفت با ان خطاست».(2) 


1- . التفسیر الکبیر. ج 8, ص 12. 
2- . التبیان, 0 2 ض‌ 435 
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البته به زودی خواهیم دید که موارد روایات وجوب تقیه, با موارد جواز, و 
موارد رجحان ترک تقیه و اظهار حق, با یکدیگر متفاوت اند و تمام روایات 
در یک مورد نیست. بنابراین آن گونه که از کلمات شیخ الطائفه قدس سره 
فهمیده می شود با یکدیگر تعارض ندارند. 


خلاصه اینکه در دلالت این آیه بر جواز اجمالی تقیه حرفی نیست,: بلکه در 
این ایه به خود عنوان «تقیه» نیز تصریح شده است؛ زیرا «تقیه» و «تقاه» 
به یک معناست و گفتیم که حتی تعدادی از قزاء «تقاه» را «تقیه» خوانده 
اند. 


در پایان توجه به دو نکته درباره آنة فوق خالی از فایده نیست : 


نکته اول این است که مورد آیه در خصوض تقیه در برابر کفاز است؛ زیرا 
نو آن زمان. ما هب:مختلی اسلامین وخوه تداشت تا مدهین. ار مدذهب دیگر 
تقیه کند و تنها مصداق تقیه در ارتباط مسلمانان باکفاربود.به هرحال, آیه 
فوق در خصوص تقیه در برابر غیر کفار سخن نمی گوید و اين بدان 
فعناست که آن را نف تمی. کید 


نکته دوم این است که در آیه فوق هیچ قید و شرطی ذکر نشده است؛ 
یعنی در مقام حذر و خطر, به طور مطلق می توان تقیه کرد واین اطلاق 
هر نوع ضرر و خطری را شامل می شود, چه ضرر به جان و يا اعضای بدن 
اسان اش ان اس متام اسان رده ات ان 
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آیه دوم 

(مَن کف پالله من بة شر یه[ عن ره له فطع بالحان 
شرع بالکفر ضَدُرا لیم عَصَث من الله و هم عذاث عَظیخ)»(1) (کسا: 
که بعد از ایضانشتانبه دا کافر شتوند (مجازات مین وید 

به جز آنها که تحت فشار واقع شده اند, در حالی که قلبشان 

با ایهان ارام است: اوق انماکه سخه مورا راد پذیرنه 

کفر گشوده اند, غعضب خدا| بر آنهانست و عذاب عظیمی درانتظارشان). 


در ترکیب آیه اختمالاتی. داده شده است. که دو اختمال آن پذیرفتنی. تر 


است - 


احتمال اول اینکه خبر *من»* ۲ باتند ِِ به فرینه 1 ِ ذیل آیه 


صدر ایه حذف شده ۹ 


احتمال دوم اینکه خبر حذف نشده است و خبر همان چیزی است که در 
آخر آیه آمده است و در وسط آیه جهله ای معترضه ذکر شده است. 
بنابراین آیه چنین می شود: 6 من کَمر بالله من بعد ایمانه فَعلََهمْ عَصَتب من 
الله 5 لَمَه عَذابٌ عَطیمْ الا مغ کر و قب مین پالایمان». بعد, عبارت 
(3 مَنْ شرع باکر ضورا) همان تکرار 


1- . سوره نحل (16), آیه 106. 
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مبتداست. به هر حال, هر کدام از این دو احتمال که وارد باشد, برای 
مقصود ما تفاوتی نمی کند. 


مفشیرآن بر فان ول این اجه قارع را دک کرد اند که ان طر معا به 
هم نزدیک است؛ هر چند اشخاص و مکان های وقوع را مختلف ذکر کرده 
اند. بعضی از نقل ها شان نزول ایه را در مورد عمار, و پدرش یاسر, و 
مادرش سمیه, و صهیب و بلال و خباب می دانند زمانی که کفار انها را 
گرفتند و شکنجه کردند و آنها را واداشتند که کفر بگویند و از اسلام و 
زسنول, اللة ضلی الله.غليه و آله برائت. بجویند. 


تدی و اصادو عمان درخوا شنت اما را دی دی کش ند یه وان 
اولین شهدای اسلام شناخته شدند. ولی عمار درخواست آنها را پذیرفت و 
آنچه می خواستند, بان نوی . پس خداوند, رسول الله صلی الله علیه و 
آله را از اين واقعه با خبر ساخت. گروهی گفتند که عمار کافر شد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سر تا پای عمار از ایمان پر است وایمان 
با گوشت و خون او آمیخته است. عمار با حالی گریان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد. حضرت فرمود: چه شده؟ گفت: اتفاق بدی افتاد, مرا 
رها نکردند تا اينکه به تو بد گفتم و خدایانشان را به خوبی یاد کردم ! 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله چشمهای عمار را پاک کرد و فرمود: اگر 
باز هم چنین کردند, تو نیز همان گفته هایت را تکرار کن. در این هنگام ایه 
فوق نازل شد. 
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تزخی. کفته. اند که این ابة دز مقر غناشن. ین ای رسبفه»: ی وم 
ابوجهل, و «ابی جندل» و غیر این دو از اهل مکه نازل شده, زمانی که 
مشرکان بر آنها فشا فا آفردندو یشان تیه به. بدخی. از خواسته های.انان تن 
در دادند و پس از آن مهاجرت کردند و در راه خدا به مجاهده پرداختند. 


بعضی دیگر گفته اند شان ول این آنه در مدرد کفهی از اهل مکه اتف 
که ایمان اوردند و سپس از مکه به سوی مدینه حرکت کردند. در راه با 
قریش مواجه شدند و آنها ایشان را تحت فشار قرار دادند و ایشان از روی 


اکراه, زبان به کفر گشودند.(1) 
شهورترین این اقوال همان قول اول است.(2) 


این آیه دلالت دارد بر اینکه به هنگام ضرورت» تقیه - به صورت اظهار 
سخن کفرامیز بدون قصد واقعی- جایز است؛ زیرا هر چند مورد ایه عنوان 
«اکراه» است و در جایز_بودن تنقیه اکراه و شکنجه شرط نیست - بلکه 
ترس از ضرر بر جان و انچه وابسته به آن است. کافی است؛ هر چند 
اکراه کننده آی‌در کار تباشد(3) - ولی عق این 


1-. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ج6, ص 598. 

تاقوا ات مات بر کاب ای الستمر ی مر 
الا تور ج 4 ص 132مطالعه فرمایید. 

3- . البته می توان گفت هرچند در جواز تقیه, فعلیت اکراه و شکنجه معتبر 
نیست؛ ولی بههنگام هر ترسی اکراه کننده ای در تقدیر وجود دارد که اگر 
تقیه ترک شود آشکار شدهواکراه فعلیت پیدا فت کت و اساسا وجود ترس 
تا ور رن ات اد ات تایه را از ۱اه ۱ 


دانست. 
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است که بین دو عنوان اکراه و تقیه از حیت ملاک و مقصود تفاوتی نیست: 
زیرا ملاک هر دو دفع ضرر مهم تر بواسطه ترک امر مهم است. 


از جهت دیگر, هر چند مفاد آیه به مسئله کفر و ایمان اختصاص دارد, ولی 
حکم ان در غير اين مسئله نیز به طریق اولی جاری است؛ زیرا وقتی که 
تقیه در مسئله ای با اين اهمیت جایز باشد, در غیر ان - با تحقق شرایطش 
- قطعا جایز خواهد بود. 


محقق بیضاوی, در تفسیرش ذیل این آیه می نویسد: «اين آیه دلیل است 
بر اینکه گفتن سخن کفر آمیز به هنگام اکراه جایز است؛ هر چند بهتر است 
عمار چنین کردند». سپس روایت حسن در مورد آن دو نفری را که 
مسیلمه انها را گرفته بود, نقل صف: کتند ومی نویسد: «اما نفر اول به 
رخصت عمل کرد و دومی حق را اظهار کرد پس گوارایش باد!».(1) 


به هر حال؛ ذز انة فوق از لفظ تقیه استفاده نشده است. ولی 


انار رزیل وان ای تام خرن [ 22 
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کلمه اکراه نیز همان معنا را می رساند و واضح است که اکراه بر کفر 
باطنی امکان ندارد؛ زیرا نمی توان کسی را مجبور کرد که قلبا کافر شود, 
۱ (و قلبة 
مطمی یمان و فقط زبان به سبب اکراه و تقیه, بر خلاف خواسته 
فلنی:عمل می کنذ. ختی این کار به نویه هم احفاح دار ریزا تعیه کننده: 
گناهی مرتکب نشده است. نکته: ققفی. که:باندنه. آن. توحه. واست: اپن 
است که «آکره» مطلق است, و هر نوع ضرری را شامل می شود و شأن 
نزول فوق نیز مخصص آیه نیست. 


آیه سوم 


(و قال رَجْل مُوْمنْ یمن آل فزعَون یکنمْ ايماتة آ تون رَجْلاً آن ول ریت 
اللة وه جاک من رَیَْمْ...:(1) (و مرد مومنی از فرعونیان 


که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: آیا می خواهید مردی را به قتل 
برسانید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من «اللّه» است؛ در حالین که 


دلایل روشنی از سوی بزفزد کارخان برای شما اورده است ؟!...). 


1-. سوره غافر(40), آیه 28. 
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این ایه و ایه بعد از ان قصه مومن ال فرعون(1ط) و احتجاج او در برابر 
قومش را حکایت می کند؛ و قران کریم ان را به نحوی بیان می نماید که 
نشانه پذیرش ان است, و دلالت دارد بر اينکه کتمان ایمان به هنگام ترس 
اجان و اضال آن حایر اشت: از آین.ره کفته تفنود که این عریان مربوط 

به امت های گذشته بوده است وارتباطی به شریعت اسلام ندارد "رنف اقفر ان 
بالخن مزبور.عمل آقرآتانیدهفف کند. 


1- . از آیات قرآن همین قدر استفاده می شود که او مردی بود از 
فرعونیان که به موسی علیه السلام ایمان اورده بود, اما ایمان خود را 
پنهان می داشت, در دل به موسی علیه السلام عشق می ورزیدوخود را 
موظف به دفاع از او می دید. وی مردی بود, هوشیار و دقیق و وقت 
شناس, و ازنظر منطق, بسیار نیرومند و قوی, که در لحظات حساس به 
یاری موسی علیه السلام شتافت, و اورا از یک توطئه خطرنای قتل, رهائی 
بخشید. اما در روایات اسلامی, و سخنان مفسران,توصیفات بیشتری 
درباره او آمده است. از جمله اين که بعضی گفته اند: او پسر عمو پا 
پسرخاله فرعون بود. و 2 به «آل فرعون» را نیز شاهد بر اين معنی 
داتشته: اند تبرا عبر ال معمولا در مورد خویشاوندان به کار می رود 
هر چند در مورد دوستان و اطرافیان, نیزگفته می شود. بعضی دیگر, ای 
یکی از پیامبران خدا بنام «حزبیل» يا «حزقیل» می دانندوبعضی روایت 
کرده اند که, او خزانه دار (سرپرست خزاین و گنجینه های) فرعون 
بودهاست. ولی قراینی در دست است که نشان می دهد, بعد از ماجرای 
موسی علیه السلام با ساحران,گروه قابل ملاحظه ای به موسی علیه 
السلام ایمان آوردند, و ظاهر این است که ماجرای «مومن آلفرعون» بعد 
از جریان ساحران بود. بعضی نیز احتمال داده اند که, او از بنی اسرائیل 
بوده کهدر میان فرعونیان می زیسته و مورد اعتمادشان بوده است, ولی 
اين احتمال بسیار ضعیفبه نظر می رسد چرا| که با تعبیر «ال فرعون». و 
همچنین «یا قوم» (ای قوم من!) سازگارنیست, ولی به هر حال, نقش 
موثر او در تاریخ موسی علیه السلام و بنی اسرائیل کاملاً روشناست, هر 
چند تمام خصوصیات زندگی او امروز برای ما روشن نیست. 
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شک نیست که کتمان ایمان صرفاً با عدم اظهار آنچه در قلب مخفی است. 
محقق نمی شود, بلکه باید اظهار خلاف نیز بکند, خصوصاً اگر مدت زیادی 
باشد که ایمان خود را مخفی نگه می دارد؛ که ظاهر حال مومن آل فرعون 


نا تراین شکفی که داشعی انمان افکان دار عر آینکه. در بعضی. از 
کارهای انوا برکت کند و بعضی ار وطایف‌ یی اش را تری کید 


خلاصه اینکه بخواهیم کتمان ایمان مومن ال فرعون را صرفا حمل بر عدم 
اظهار حق کنیم, بدون اینکه هیچ تظاهر به خلافی در حرف و عمل او باشد 
حرف بعیدی است؛ خصوصا اینکه از ابن عباس نقل شده در ان زمان جز 
مومن آل فرعون و همسر فرعون, وآن مومنی که به موسی هشدار داد, 
مومن دیگری در دستگاه فرعون وجود نداشت.(1) 


دار یه بدون هیچ اشکالی عنوان تقیه بر عمل او متطن. اسئت و آیه 
شریفه دلالت بر جواز اجمالی تقیه دارد. 


مرحوم طبرسی نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمودند: تقیه دین من و دین پدران من است. و کسی که تقیه 


1- . مجمع البیان, 0 9 ض‌‌ 1 
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آیه چهارم 
(... و لت و لایا بشیرَنّ یکُمْ احدا * ن بَظعْژوا غلبم بوَجْموكم او 
مدوم فی مِلتَهم و ن تفلخوا دا بد لا 


را از وضع شما باخبر نسازد؛ زیرا اگر آنان به شما دسترسی پیدا کنند, 
سنگسارتان می کنند پا شما را نم آیتخ خویش باز می گردانند؛ و در آن 
صورت, هیج گاه روی رستگاری را نخواهید دید). 


ِ- 


مرح 
2 


داستان اصحاب کهف مربوط به تقیه است؛ زیرا در این آیات: .می خوائیم 
که فافتی آ را از خواب بیدار شدند. یکی از آنها گفت : یکی از شما به شهر 
برود و غذایی تهیه کند. (و لیتلطف لا پیز سفن بکم. ]۶ خدا)؛ یعنی تقیه کند و 
عقیده خود را مخفی سازد؛ 1 ۳ آنان از وضع شما آگاه شوند, 
تحاران هقی کشد با تما راب آیین وی امین درد نت وی 


از تعبیرات اين ارات به خوبی استفاده می شود که اصحاب کهف اصرار 
داشتند که ۳ آن محیط, کسی از جایگاه انها اگاه نشود, مباد| انها را مجبور 
به قبول ایین بت پرستي کنند و یا به بدترین وضعی انها را به قتل برسانند 
۵ نارشان کند.. اما فی. کهاستد تاساخته. بماندد عا از این رنه 
بتوانند نیروی خود را 


1-. سوره کهف(18), آیه 19 و 20. 
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برای میارزات آینده پا لااقل برای حفظ ایمان خویش نگه دارند. بنابراین 
گر کسی از اسان آها شوال مس کر آها از ترس فاشان تصحیم به 
مک انآ ایا یال اه این له راید اسان 
رضایت و قبول بیان می کند, علامت آن است که تقیه امری جایز است, 


که از این نوم کلتی ان زرست داسطی: تقل میس کید کر 


امام صادق فرمودند: تقیه هیج کس , به اندازه تقفیه اصحاب کهف نرسیده 
استت: انها. در غراستم اعیاد شرکت: فی. کردند و زنار .هی .بستند.. بسن 
خداوند پاداششان را دو چندان عطا کرد.(2) 


این روایت دلالت دارد بر اينکه اصحاب کهف مدت ها قبل ازیناه بردن به 
غار در میان قوم خود با تقیه زندگی می کردند وعلاوه برتقیه زبانی, تقیه 
عملی هم داشتند؛ و در ایه شریفه نیز اشعاربه این سابقه ذهنی وجود دارد. 


1- . الکافی (اسلامیه), 2 ص 218 (دار الحدیت), ج3. ص 53د. 

به معروف ونهی ازمنکر؛ وساتل الشیعه (بیروت), بر ج 16 صِِ 7 ح 
214002۰ «مَحَقَذٌ بن یِعقوب. عَن مَحَمّد بییحیی. عِن احمدرین مَعَمَد. غن 
الخشن بن, علی, عَن دزشت , الَواسطیٌ قَالْ: قال بو له علیه السلام 
ما بلعد؟ تفه [حد تقیه آضحاب الکهّف. ان کائوا لیشهَذُون الاغیاد 
تیه تال تا ریم َأْعْطَاهم ال رهم مَرْتَین». 
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همچنین عبدالله بن یحیی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن 
حضرت اصحاب کهف را یاد کرده و فرمودند: اگر قوم شما شما را به آنچه 
قوم آنها مجبور کردند مجبور کنند. شما نیز کار ایشان را انجام دهید. گفتند: 
قوم انها به چه چیزی مجبور کردند؟ حضرت فرمودند: مجبورشان کردند که 
به خدا شرک بورزند, وآنها نیز تظاهر به شرک کردند و ایمان خود را پنهان 
ساختند, تا زمانی که گشایشی در کارشان ایجاد شد.(1) 


به هر حال, هرچند در آیه مزبور به لفظ تقیه تصریح نشده, ولی از قراین 
مختلتی که در آن ذکر شده, معلوم می شود که آنها از قومشان تقیه می 
کردند و به همین جهت, از آنها دوری گزیدند و به غار پناه بردند تا مبادا 
او نا ات او را چرا که 
اکن ایمان را اشکار.فی کردند؛: د 


1 . مستدرک الوسائل, ج12, ص :272 «الْفْطَبٌ بر دی في «قحص 


الئیتاء», باشتادهالی الصَذُوق, باشتاده ال تن ای ی ان و 
فحند الحطومی. ع فد آللین تکتی اهلد عن ایس ید ال علیه 
ِِ : کر اشعات اهب ق لو کلقکم قَه هم قوَمَهُم 
فافعلیا فللهع قفیز له. وا کلتهم قونهش فاز: کلفوقد ارگ 
۷ ,قرو فد ۰ وا الایان حتّی جَاءهْمْ الفَتخْ. و قال: ان أَحَابِ 
الم کر واقاجر هم ال لی ان قال: و قال: ان اطْحاب العف اسروا 
یمان و أََهژوا اف قکائوا علی ٍظهارِهم الْکفْر أغظع أیراً مهم عَلی 


اسرارهم الأْیمَان». 


ص :606 


و کشته می شدند. بنابراین ایمانشان را پنهان کردند و به برخی از آنچه 
آنها می خواستند, تظاهر کردند تا زمانی که موفق به هجرت شوند. آن گاه 
که مهاجرت کردند. می توانند آسوده خاطر ایمان خود را آشکار کنند و 
دیگر نیازی به اظهار شرک و موافقت با مشرکان در کارهای آنان نخواهند 
داشت. بنابراین عدم ذکر لفظ تقیه ضرری به استدلال وارد تا زد 


از تمام آنچه گفتیم, ی ار و چهارگانه 


۴« عا کل 


تفصیل نقل خواهیم کرد(1) معلوم می شود که موارد تقیه ای 


که در قرآن به آن اشاره شده, منحصر به آیات فوق نیست, بلکه سخن 
شیخ الانبیاء ابراهیم علیه السلام در برابر قوم خود هنگامی که بت ها را 
شکست, و آنچه یوسف علیه السلام به هنگام نگه داشتن برادر کوچکش 
نزد خود به برادرانش گفت ن نیز از باب تقیه است. 


1-. صفحه 81, روایات گروه چهارم. 


ص67۰ 


ابا انش ای که مرو نش رای حشرت اساضم اه اس اس دنه 
جای آن احتمال تقیه می رود: یکی اینکه وقتی ابراهیم علیه السلام را 
دعوت کردند همراه بت پرستان به جشن برود. گفت: (. . نی سقیم).(1) 

و این در حالی بود که بیمار نبود. در اینجا تقیه در معنای وسیع تری 
تال هه ای زیرا تقیه به معنای مخفی کردن عقیده دینی است, و 
مورد مزبور از مسائل دینی نبود, بلکه امری خارجی بود. به عبارت دیگر, او 
صحت خود را کتمان کرد - و گفت که بیمار است - نه عقیده دینی خود را؛ 
هرچند کتمان صحت, به منظور کتمان عقیده دینی بود. 


در جای دیگر درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می خوانیم: (قالوا آآئت 
قعلت هذا بلهتنا يا [راهيم * قال جَل کَقلَة كبيرْهْم هذا فَسْئلْوهْمْ ان 
که ۱ ار رمک آا یت ها اسصت او ای 
گفت: بت بزرگ این کار را کرد. این سخن هم از باب مخفی کردن واقعیت 
است و این اخفا, اخفای عقیده دینی نیست, بلکه مخقفی کردن عملی 
خارجی است که عبارت است از شکستن بت ها. 


1- . سوره صافات (37), آیه 89. 
2 . سوره انبیاء (21), آیه 62 و 63. 


یوسف علیه السلام واقعیت را مخفی کرد و گفت: شما سارق هستید؛ در 
حالی که آنها سارق نبودند. اخفای مزبور نیز اخفای عقیده دینی نیست. 
در نظر داشت - نزد خود نگه دارد. 


حکم تکلیفی تقیه - روایات 


دلالت این آیات بر جواز تنقیه, مبلی بر این است که بگوییم موارد تقیه 
صرفاً در کتمان حق و اظهار خلاف آن به هنگام ترس از مرگ و شبه آن 

نیست, بلکه اگر مصالح مهم دیگری نیز در اين کتمان موجود باشد, می 
0 پس این ایات دلیل بر مدعای ما نمی شود؛ زیرا بحث ما در 
تقیه به معنای خاص است., ولی این ایات مربوط به تقیه به معنای عام 
است که به منظور دفع ضرر و يا هدف خاصی صورت می گرفته است.(2) 
به همین دلیل, ما 


1-. سوره یوسف (12), آیه 70. 

2- . و ما اين نوع از تقیه را در کنار «تقیه خوفی» و «تقیه تحبیبی» با 
عنوان «تقیه تدبیری»نامگذاری کردیم؛ که در آن مخفی کردن حق‌ و اظهار 
خلاف آن (تقیه), نه از سر ترس ازمخالفان و نه بخاطر ایجاد محبت و 
مودت با آنها, بلکه به سبب تدبیر اموری است کهمصالح مهمی را در پی 
دارد. 
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اشاره 


روایاتی که بر جواز تقیه در مواردی که احتمال خطر وجود دارد, دلالت می 
کند, متواتر است. این روایات به گروه های مختلفی تقسیم شده که هر یک 
به بعضی از خصوصیات بحت اشاره دارد ودربردارنده فواید فراوان و 
خقايق, لطیفی, است. که ار غلل ع تایم فیه کفیت. و خدود ان. اسام 
مختلف نقیه, موارد استتنای ان وهمچنین موارد حرمت و وجوب پرهیز از 
ان. پرده برمی دارد. این روایات در ضمن دوازده باب از ابواب امر به 
معروف و نهی از منکر, و غیر آن, از کتاب «وسائل الشیعه» ترا که است. 
ما این روایات را یه پیج گروم تقسیم گرد و روایاتی را که معنای 
مشقر کق: دازنددر یک کروه کرد آورده ایم * 


روایات گروه اوّل 


ی مت رای ات که ی که بر اه سس مسا فا 
مومن است :(1) 


1- . «ثرس». «جْنه», و «حرز» که در این روایات ذکر شده, به معنای سپر 
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1 مرحوم کلینی قدس سره در کتاب «کافی».(1) به سند خود از محمد بن 


فروانه از این عنق الم اهام او یه اسلا رات کر کم اسان 


فرمودند: پدرم هميشه می فرمود: هیچ چیز به اندازه تقیه مرا خشنودنمی 


2 در کتاب «کافی»(3) از عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده که 


اس ها رسای لاسام ی کم کوک تم متیر 
مومن است. تقیه حرز(4) مومن است؛ ... .(<) 


1- . الکافی (اسلامیه), 2 ص 220؛ (دار الحدیت), ج3. ص 56د. 
2- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 460, ح 4, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الدجود (بیروت), ت, [۷ ض‌ 4 2 
210۰ «و عَنُ علی ب بن ابراهیم, عَن ابیه, عنابن محبوب, عن چمیل بن 
صالج, عَن مُحد فخقر تن مژوانء عَن آیی عَبّد له علیه السلام قال: کاتایی علیه 
السلام بغول: و اک شیء أقر لعیّبی من له ان الِْبّه جْتهْ الْْوّمن». 
3-. الکافی (اسلامیم): 22 ص 221 (دار الحدیت): 32 ص 560 
4 . حرز به معنای مکان محکم و جای محفوظ است. الحرز: الموضع 
لحصین, پناهگاه. 

پبوسایل الستیه( شاه ار ار و 0ورع و بای 29 از اوات امر 
0 بهیر ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت)؛ ج 16, ص 205, ح 
:2 و عَن آبی عَلیْ الأشعرک, عَنْمحَمَد بن ار ان موس 
اسفاعیل: عن علت تن اقمان. بقن عند الله آیششگان, 19 ید الله تن 
۷1 تور قال: شوعت آبا عد الله غلیه السلام تفیل الق تسا لغرس 
و الب جر الْغْومن؛ و ا یمان لِمَن اتید لذ؛ الحدیت». 
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3. در کتاب «کافی»(1) از حریز, از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام 


روایت کرده که فرمود: تقیه سپر خدا بین او و بین خلقش می باشد.(2) 


4.حسن بن محبوب ازجمیل بن صالح,ازامام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: پدرم هميیشه می فرمود: هیچ چیزی به اندازه تقیه باعث 


تضا من این روایات دلالت دارد بر جواز تقیه به هنگام ترس پا به منظور 
حفظ جان؛ همان گونه که در جنگ بواسطه محافظ و سپر وامثال آن خود 
را از ضربات دشمن در امان نگه می دارند. حتی می توان گفت این 


روایات به نحوی دلالت بر وجوب و لزوم تقیه دارد؛ زیرا پناه گرفتن در پناه 
محافظ و امثال ان در جنگ ها 


1- . الکافی (اسلامیه), ج2, ص 220 (دار الحدیت), ج3, ص 558. 
هد فسایل الشیفه رال میهار ج 1 ض رح 12 باب:24 از آنواب 
امر به معروف ونبهی الشیعه (بیروت), 03 6 ص‌‌ 7 2 


1 «و عَن عَلی بن براهيم. رعن محَمّدبن عیسی, نون يآ 
ششگان عرو وی نآ ۶ ید ال علیه السلام قَال: قال: امرس 
بیتة و بین ج خلقه». 


3- . ۳۷ الشیعه(اسلامیه), جح 11 ص 465, ح 24, باب 24 از ابواب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت)؛ ج 16, ص 211ر ح 
20 «و عَنهَمَا, عن الحسَن بن مخبوب. کل جَمیل ِ صالح. عَنْ 5 

عَبّد اللّه علیه السلام قَالَ: ان آبی کان تقول: ای شوه قزر لِلعیّن متاللَفیّه؛ 
نّ الفبه خته جتّ المَوّمن». 


ص :72 


واجب است. همچنین است پناه گرفتن به وسیله تقیه در موارد آن.و اگر 
چنین دلالتی را نپذیرند و به آن اشکال وارد کنند, در اینکه این روایات بر 
جواز به معنی الأعم(1) دلالت دارد, هیچ اشکالی 


واردنیست. 


نکته مهمی که در این احادیثت وجود دارد, این است که فلسفه عقلی تقیه 
ور آن بیان شده است. استدلال عقلی که قبلا بق ان اشاره کردیم, از همین 
خا ره ی سات آ کس یا سار وان یا نش ری 
استفاده می کنیم و چرا شجاعت به خرح نداده, خود را در مقابل تیر دشمن 
قرار نمی دهیم؟ چرا درجبهه جنگ از خاکریز با از نفربرهایی که دیواره 
آفتت.حکمن 5ا رد استفاده می کنیم؟ چرا رنگ لباس سربازان خاکی و 
قابل استتاراست؟ 


علت همه اینها به تقیه عقلایی ترضف کرنود زیرا انسان نباید بی جهت جان 
خود را در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل, در 


1- . منظور از جواز به معنی الأعم, جواز انجام فعل است. بدون اینکه ترک 
ان جرام باشد که شامل مباح, مکروه و شکب کي و دی ترایز جوا 
تخییر مکلف بین انجام عمل و ترک آن, بدونترجیج یکی بر دیگری دلالت می 
کنر تم هی تسا بنتن: ۵ تحذ‌هنی بر آنجام ور کان مر مب نمی کرود: 


ص :3 7 


روایات فوق به اين نکته اشاره شده است که تقیه همان زره و سیر برای 
مومن است که در جنگ از آن استفاده می کند. 


روایات گروه دوم 


ارات مدای اس مات مب دعر که 
جزئی از دین است و بدون تقیه دین ناقص است. مانند این مضمون که هر 
کس تقیه ندارد دین ندارد. يا چنین کسی ایمان ندارد؛ و اينکه ته دهم دین 
همان تقیه است و امثال این تعبیرات : 


5 مرحوم کلینی قدس سره در کتاب «کافی»,(1) با سند خود از ابی عمر 


اعجمی نقل می کند که گفت: ابو عبد الله امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای ابا عمر, ته دهم دین در تقیه است و کسی که تقیه ندارد. دین 
ی 


6 مرحوم صدوق قدس سره در کتاب «علل الشرایع».(3) از ابوبصیر نقل 


+ وتشایل, الشعه ( اسلا میه ار عرص 00 ار 2 باب:21 از انواب اهر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل, الشیعه (بیروت), ۳ 16 ص‌‌ 4 - 
«و بالأستاد, عن هشام بن سالم, عنأبی_عُمر الاعْجَمی, قال: 59 


مس 


لین ار عبدالله علیه السلام با با جقر, او تشقه آغشار الذین فبالتقه؛ و 


- 


1 


_ِ 


۱ 


1 


لقن لا تقية 5 له الجدیت». 


ض 


ص :74 


می کند که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه دینر خدا(عژوجل) 
است. گفتم: تقیه از دین خداست؟! فرمود: آری, به خدا سوگند که از دین 
خداست... .(1) 


7 مرحوم صدوق قدس سره در کتاب «صفات الشیعه»,(2) از ابان بن 


عثمان, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: کسی که تقیه 
ندارد, دین ندارد؛ و کسی که ورع ندارد, ایمان ندارد.(3) 


8 مرحوم کلینی قدس سره (4) از ابن ابی یعفور, از امام صادق علیه 
السلام در 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 464, ح 18, باب 24 از ابواب 
امر به معروف ونبهی نهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), چ 10 ص‌ 9 2 


0 0 م لل 


:44 «و عَنة, غن جعفر جعقر بن مَحَمّد بیمسشعود, ۳ 


ِ 


خرن عر | حَمَد بن ی غن. الخسین تنشعید, غن عْنمان بن 


سل 


ٍِِِ سقاعه. عَن آیی تضیر قال قال ام یر الب علیه الشلام ‏ 
لین اللّهٍ ع عِجلّ. فلت وا ققالَ: ای و اللّه من دین 
اللْه؛ لقَة قال ؛ توششا نا لیر کم لسارفون؛ و اللّه ما کائوا سَرَفُوا شَینا». 
ی 
تال الشهه اس مهار 1 و مر 2 ور مات 28 اه نوف 
امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۰ ۳ 6 ص‌ 0 2 
7 « فی «صفاتِ الشیعه» عن جَقَقرِبن مَحَمّدٍ بن مَسرور, َن 
الَخسِیّن بن مَحَقّد بن بن عامر,. عَن عبد الله ب: تن عایر عَنْ مُحَمّد بنایی عَمَيرٍ 
عم نان تن علَْان عن الصادق علیه السلام اد قال: لا دین لِمَن لا تقد لَ 
و ایمَاتلِمَن لا وَرع لَهْ». 

ای ار ههار توت اج ترس 00 


ص :75 
حدیثی نقل می کند که فرمود: ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد.(1) 
و روایات دیگری با همین مضامین.(2) 


این گروه از روایات؛ به اجمال دلالت قفت: -حلد که تقیه در مواردی واجب 
ای و ماس ری ان ی ان وقبلا گفتیم که 
علت این تأکید شدید و سر آن چیست؛ که اگر با جمیع جوانب. شروط و 
حد ود آن در تظز کرفته شود, مسئله ای است که وجدان به صراحت به آن 


حکم .هی کند. 


روایات گروه سوم 


بر اساس دسته سوم روایات؛ تقیه از ری ترین واجباتی شمرده شده که 
ترک آن از کاهان یواست با تبرانی این انکه: خامتن. که 


. وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11. ص 460, ح 6, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳3 19 ص‌ 5 2 
:1 و عَنْ ات عَلیِ الأشعری, عَلَمَحَمو ! بن عبد الجتّار عن مَحَمّد بن 
|سْماعیل, عَنْ لت بُن الفْمان, ین عَبد عبّد الله یِمَسُکان, بت خلد الله ن 
۷ یَعْمور قال: تتصعت :با ۱8 عبد اللّه له السلام یِفُول: اللَقیّه ترسْالمَومن 
لته جزز الفومن و لا (یمان لِمَن لا 7 تقیة لهّ؛ الحدیت». 

. مراجعه شود به و 3 10, 23 5 9, 31, باب 24 از ابواب 


امر به معروفونهی از منکر. 


ص :76 


وچیزی در نزد خدا| و اولیای او محبوب تر از تقیه نمی باشد. روایات این 


9 در «کافی».(1) از حبیب بن بشار روایت کرده که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمود: از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند, بر روی 
زمین چیزی دوست داشتنی تر از تقیه نیست. ای حبیب. هر کس تقیه 
داشته باشد, خداوند او را بالا می برد. ای حبیب, هر که تقیه نداشته باشد, 
خداوند او را پست می گرداند. ای حبیب, مردم تنها وش نی به سر می 
برند, پس اگر تقیه باشد, آشتی خواهد بود.(2) 


شاید معنای قول آن حضرت که فرمود: «فلو قد کان ذلک کان هذا». 
اشاره به این معنا باشد که اگر تقیه وجود داشته باشد, ارامش ادامه می 
پابد و باقی می ماند؛ پا اشاره به این معنا دارد که اگر صلح برداشته شود 
هنایم ال شمه صلی الله اه و له اهر روصت نا فا ری 


- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 461, ح 8, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 205, ح 


1 و عَن مَحَقّد بن یخبی, عن ] حمَد بیْمَحَمّد بن عیسی, عن فختد 
بن خالدٍ و الْسین بن سهید, جمیعاً عن اللّضْرٍ بُن شُوید, علیَکتی بن 
عفران الا و قال و 


عَبدالله علیه السلام : سَمکّث آیی یقول: لا و | لله ما عَلی وَجّه الأْض شوه ء 
اب ال من النقیه؛ یاحییِتْ, ان مَنْ کاتث ی له تیه رقعة الل؛ یا حبیبٌ, من 
تن له تب وصَعه اه با حبیت. التاس تما هم فی فذنه. قلو قه 
ج دلک کان هَذا». ۲ 


اح) 


ص :77 


ابهام دارد, به دلالت ان ضرری نمی زند. 


تا تسیر آحام خسن سیر لت الم ال ین ایهم 


الصالعات) روایتی وارد شده که امام علیه السلام فرمود: بعد از توحید 
واعتقاد به نبوت و امامت. واجبات را بهجا میت اون ود و بزرگ ترین واجبات 
دو چیز است: افاف تون موافزان. انهات. و به کار گیری تقیه در برابر 
دشمنان خدا.(2) 


1. از امام حسن عسکری علیه السلام. از جدش علی بن الحسین علیهما 
السلام نقل شده که فرمود: خداوند تمام گناهان مومن 1 مت اضر 3۶ و در 
دتبا و اخزت او زا یای.می کرداندم-مکر دو کنام زا: یکین ترک تقبه: ودیحری 
ضایع کردن حقوق برادران.(3) 


َ تفر الفتضوت ان الامام اسر خر 320 
به ۷ ونهی کر ونتا نز الشیعه (بیروت), ۳ 6 ص‌ 1 2 
:۰ 0 2 «الْحسَنْ بن علی العسشکرهٌ علیه السلام فیتفسیره فی و 
تعالی 5 عملوا الصالحات»: _قال: قَصَوّا القرایّض کلها ید بعد اللَقجیدواغتقاد 
البُوّو و الأمامه. قال: ,و أغْطفها قرصاپ: قضاء خقوق الاجْوَان فی 
ال واتقعال اللْفتّه من أَعْدّاء اللّه 7 و جل». 

. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 474, ح 6, باب 28 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ۳ [۷ طع 3 2 
21414 «قال: و قال عَلِیْ بُنْ الخیسیّن علیه السلام :عفر ال ِا 1 
دپ» و بطَهْرْهُ ملْهُ فی اک و الأخته ما خلا دتبین: اک الفته, 
خقوق الأحْوَان». ِ« 


ص :78 


از ی 2 ۱ 
ترک می کند و شناخته می شود, اقوام, خانواده,دوستان وسایرکسانی که 
با او هستند نیز شناخته می شوند.بنابراین ترک تقیه نوعی تضییع حقوق آنها 
نیز به حساب می اید. 


شایان ذکر است که صاحب وسائل 1 در باب 28 از ابواب امر به معروف 
قنقی از مکی ان کاب وان التشع رولیت اراس ا رسای 
ال غلبه و هوک ووایت از هی از اتمه اتیعنی فل کر اسف 
و 
عسکری علیه السلام و با واسطه ایشان نقل کرده و به ترتیب ائمه علیه 
السلام آنها را مرتب نموده است, و هر چند عبارات وتعبیرات آنها گوناگون 
است. اما به همان مطلب اشاره دارد که در این حدیث گذشت که از بزرگ 
ترین وسایل تقرب به خدا و با شرافت ترین اخلاق ائمه علیه السلام تقیه و 
ادای حقوق برادران است. وترک این دو از گناهانی است که امرزیده نمی 
شود. 


ص :79 


می توان به باب مذکور مراجعه و در آنها تأمل کرد؛ و به زودی در جای 
مناسب خود به هر یک آنها اشاره خواهیم کرد و سر تأکید فراوان بر اين دو 
فریضه را خواهیم گفت. 


2 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام (1) آمده است که فرمود : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مومنی که تقیه ندارد, همانند بدنی 


کار امام کسن ری غلیم الای فا ار ام العشن. غله السا م 
نقل شده که 


اش را رس سار و نمی .11 


این خدیت ذلالت دارد: بر اینکه تقیه ضرفا برای حفظ چان 


تک التقسیر التسمب الی السام العسکر دض 0رد 
2 وسایل الشیعه اسلامه ادخ ایض 75 2 یاب 25: از آتوات آفر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائلي الشیعه (بیروت), ج 16, وص 222 
:0 «قال: ق ال سول آلله ضلت الله لهج آ : مَتلَمُوّن لا تیه 
۰ جَسَّد لا زاس لْ.. 

۱ الشیعه ( اسلا سید نع اب 2 از ابواب ایز 
2 ونهی آزمنکر 

«وتحایل الشیعه زاس فاص ارس رز یات :2 از انوا اند 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 2 2 
214117 ِِ و قال امیژ الْمُومیین علیه ۳ لد من افحل ال 
الْمَوّین؛ یَضونْ بها تفْسَة و اجْوَاتَة عن القاجرین...» 


ص:60 


تقیه کننده واجب نشده, بلکه برای حفظ جان برادران دیگر نیز واجب 
است. اما اینکه آپا ترس از جان. مربوط به افراد معلومی باید باشد پا 
اینکه ترس از جان نوع مومنین در بعضی از مکان ها یا برخی زمان ها 
کفایت می کند, هر چند اشخاصشان را نشناسیم, در آینده به هنگام ذکر 
تنبیهات(1) به آن پاسخ خواهیم داد, ان شاءالله. 


4. از امام حسن عسکری علیه السلام (2) نقل شده که فرمود: به محمد 
بن 


علی امام باقر علیه السلام خبر دادند که فلانی را به سبب تهمتی گرفته 
اند وصدضر به شلاق زده اند. ان حضرت فرمودند: او حق برادر مومنی را 
ضایع کرد و تقیه ننمود. این سخن حضرت را, به او رساندند واو توبه کرد و 
حقی را که ضایع کرده بود. جبران نمود....(3) 


این روایت دلالت دارد بر اینکه ترک تقیه در موارد وجوب ار تن تنها باعث 
عقاب اخروی می شود. بلکه عذاب دنیوی نیز درپی دارد. 


[۱۳ 

+ تسیر المتمنوب الی الامام الخسکری: ص 324 
ِ : ستمایل. الشیعه(اشلامه ام .11 47۸ ۴ 11 باب: 28 از آبوات 
امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائثل الشیعه (بیروت), ۳۰ 6 رصي 2-94 
:21419 «قَال: قیلّ لِمَحَمَدٍ بن عَلِیْ علیه السلام : اتَفْلاناً خد 7 
قصَرَبُوة مائة سوط؛ ققال ملد ان علث علیه السلام : له طئع قآ 
مَوَمن, وَترک الْقَبْة.... وج الیْه, قَتاب.. 


ص: 01 


5 علی بن محمد خزژاز, در کتاب «کفایه الاثر»(1) از حسین بن خالد, از 
امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: دین ندارد کسی که ورع 
ندارد؛ و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد؛ و گزامی ترین شمانزد خداوند 
داناترین شما به تقیه است. گفته شد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را خه رمانی ؟ قرفود؛ ا زهان قیام قاتم ال فحمد صلی الله. غلیه و 
آله . پس هر کس قبل از خروج قائم ما تقیه را ترک کند, از ما نیست .. 
(2) 


روایات گروه چهارم 


انفه رای استن که ا اسان کته کات می وود 


6. مرحوم صدوق قدس سره در کتاب «علل الشرایع»(3) از ابوبصیر 


1« کفایه الاتر قن التض, علی الانمه الاتی: عشررض. 74 2 

2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 465, ح 25, باب 24 از ابواب 
امر به معروف ونهی ۱ زمنکر؛ وسائل الشیعه (پپروت)؛ ج 16, ص 211, ح 
:211 ات بِنٌ مَحَمّد الحرّاز فی کِتاب«الْکمابو» عْن مَحَمد مَعَمّد یبن 15 


ص:02 


می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: در کسی 
که تقیه 


ندارد, خیری نیست. همانا پوسف پیامبر فرمود: (ها الْعیژ کم 
لتار فُون)؛(1) در حالی که سرقت نکرده بودند.(2) 


معلوم است که نسبت دادن تقیه به یوسف علیه السلام در اینجا, , به جهت 
این است که او امر کرد یا رضایت داد به ایتکه آن شخص در بین برادران 
یوسف ندا سر دهد و بگوید: «آیتها العیر انکم لسارقون»؛ در حالی که 
چیزی سرقت نکرده بودند و اگر هم سرقت کرده بودند. سرقت یوسف 
بوده که در زمان های گذشته انجام داده بودند. بر این اساس, این سخن 
نوعی توریه(3) می باشد که به جهت تقیه و مخفی نگهداشتن حق بخاطر 
برخی مصالح که در گرفتن 


1-. سوره یوسف (12), آیه 70. 

2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11 ص 463, ح 17, باب 24 از ابواب 
امر به معروف ونهیع ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), مج 10 صر 8 2 
3 و فی «العلل» عن الفْظفر ؛ بن جققربن المطتر العلوک, ّ 
جفقر بن محَمَد بن مَسْعُود. عَنْ آییه, عَن [" بُزاهیم بن عَلِی, عنابراهيم بن 
اسْحاق. عَنْ پوئس بنِ عَبد الرَحمَنِ. عَن عَلی بن آیی حمرة. عَنْ آیی 
7 تصیرٍ,قال: سَمفث با جفقر علیه السلام یَقُول: لا خر فیمَن لا تَیّه لَه؛ 5 
لد فا بُوسَّف (َینا الْعیر أَکمْلسارفُو) و ما سَرقوا». 

3- . توریه, عبارت است از انکه انسان در مقام پنهان کردن واقع از 
شنونده یا مخاطب. کلامیبگوید که مراد وی از ان معنایی غیر از مفهوم 
ظاهری ان کلام باشد. 


ص:03 


برادر یوسف. (بتيامین) وجود داشت. صادر شد. البته این تقیه از آن قنسم 
۳۵ ۲2 یت 


که تقیه منحصر به موارد ترس از جان نبیست. 


همچنین معلوم است که این تقیه و امتال ار در باب احکام وتبلیغ رسالت 
نیست تا این شبهه پیش بیاید که چنین تقیه ای در حق انبیا و مرسلین جایز 
نمی باشد. 


7.در<«علل الشرایع»(2) ازابی بصیر,از امام صادق علیه السلام نقل کرده 


که فرمود: تقیه دین خدا است؛ گفتم: از دین خدا؟! فرمود: آري, به خدا 
سوگند از دین خداست. همانا یوسف علیه السلام گفت: (آَنما العیر کم 
لسارقون)؛ حال آنکه به خدا سوگند چیزی سرقت نکرده بودند.(3) 


1- . و ما آنرا «تقیه تدبیری» نامگذاری کردیم. 

2- ۰ علل الشر أیع, ج1, ضص‌ 51 

3- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 464, ح 18, باب 24 از ابواب 

امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), چ 10 ص 209, ح 

1 عن جفقر تن محقد تیعشفود. عن آیی. عل فعقد تن 
ضَیّرٍ, عَن آأحْمَد حُمَد بن مُحَمّد, بّن عیسی, عَن الْحَسَبُنِ بیسعید, عَن عُنْمان بن 
عیتی, عَنسقاعة. عَن یی تصبرٍ قال: قال و عَبدٍ الله علیه السلام : 

اشتتهین ال ۶ و چل. فلث: من دپن الله؟ قال ققللّ: ای و ال من 

۳۳ ال له قالٌ ُوشْفاتها الب اک لسارفون؛ و اه ما ائوا سَرفوا 


>» 


ص :04 


توضیحاتی که در ذیل حدیت قبل دادیم در مورد این حدیت نیز صادق 
است. 


8. مرحوم کلینی قدس سره , در کتاب «کافی»(1) از ابوبصیر نقل کرده 
که 


گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: تقیه از دین خداست (سپس 
همانند روایت گذشته را نقل کرده و آن گاه اضافه می کند که) و ابراهیم 
علیه السلام گفت: (ائي سَقینامٌ) و به خدا سوگند که مریض نبود.(2) 


اتکه مه ان ی ارام اه الا یه کم می یر ار انیت 
است که او - به خاطر مصالح دینی ای که معلوم است - حال خود را پنهان 
ساخت و خلاف آن را اظهار کرد؛ ۵ هفان کونه که در روایات کذشته آشازه 
کر اس نی رت که رای ار ات ون او سر 
بلکه تقیه در موضوعات بود. بنابراین منافاتی با دعوت و رسالت ابراهیم 
علیه السلام هم ندارد, بلکه به ۱ 


بوده است. 


ی هر ی ار ار ااعیت ار 5 

ها ای ۱ اباب ی 

به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت)؛ ت 6 ص 5 ح 

:21395 «و عَن عدّو من آحابتاء عَن حْمَدَبن مَحَمّد ! بن حالد, عَن غنمان 
ن عیی, عن تما عن آیی تعیب قال: قال أَبُو عَبْداللّه علیه ,السلام : 

القته من ين اللّه. فُلبْ: من دپن اللّه؟ قال: ی و ال مق دین ال و لا 

قوف نا العیژ ای لسارفون؛ و اللّه ما کائوا سَرفوا سَنا. و لد قال 
ابراهيمْ ای سقیم؛ آلله ما کان سقیما». 


ص: 05 


9. در «معانی الاخبار»(1) از سفیان بن سعید. روایت کرده که گفت: از 
ابا عبد الله جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود : برتو 
باد به تقیه! همانا تقیه سئت ابراهیم خلیل علیه السلام است. تا جایی که 
فرمود: هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده سفر می نمود, با 
دیگران(2) 


مدارا| 


می کرد و می فرمود: پروردگارم به من امر کرده که با مردم مدارا کنم؛ 
همان گونه که به برپا داشتن واجبات امر تمودع است. خداوند رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله را مودب به تقیه نمود وگفت: ». ..بدی را با نیکی دفع 
کن؛ ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است, گویی 
دوستی گرم و صمیمی است. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامت 
اند, به این مقام نمی رسند...».(3) ای سفیان. کسی که 


در دین خدا| نقیه زابه کار گيرد, به بالاترین مراتب قرآن صعود کرده است. 
و عزت مومن در نگه داشتن زبانش می باشد., و هر که زبانش 


. معانی الأخبار ص 386. 
۳ . همان گونه که در متن روایت مشاهده می شود, عبارت روایت «داری 
بَعیرّه» می باشد کهمعنای آن این است که حضرت در سفر با شتر خود 
مدارا می کرد. ولی با توجه به ادامهر وای بت که علت این کار را حکم خدا به 
مدارای با مردم! اعلام می فرمایند, به احتمال قویعبارت صحیح ۳ 
بغیره» بوده که در استنساخ ها تغییر کرده است؛ و ما مطابق این 
تعبیرترجمه کرده ایم. ‏ 
ورن فصات ۸۱ ایا ۵24 3 


ص :06 
را در اختیار نداشته باشد, پشیمان می شود.(1) 


این روایت دلالت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در بعضی 
از موضوعات - و نه در احکام و در ارشاد و تبلیغ رسالتش - به جهت مدارا 
با مردم و دفع کینه و دشمنی از قلوب مومنین, و تدبیر برخی امور, با به 


همچنین این روایت اشاره دارد به تقیه حضرت ابراهیم علیه السلام درمورد 
بت ها؛ آنجا که فرمود: و ی «هذا ربی», و یا سخن 
ایشان که گفت: «بل فعله کبیرهم ...». و از این روایت بر می آید تقیه از 
۳ ۳ 
موارد داخل در معنای وسیع و عام تقیه است 


ان تشه سا ان ی ومع بای 4ات اجان 
امر به معروف ونهی ۱ الشیعه (بیروت), ۳ 6 طار ره 
:2 دو عن مد : ن الخشن القطان. عیالکشن بُن علیٌ سکره عَن 
مَعٍَ بنِ زکریا لعوقر عَن جعفر تن مُحَمّد تن ماه عَن آییه, ۳ 
السلام ول ی سْنهُ 
قال: و اِنّ رَسُول الله صلی الله علیه 


ص: 07 

که همان پنهان کردن امری به جهت امری مهم تر می باشد. 

این گروه از روایات اجمالاً بر رجحان تقیه يا وجوب آن, در مواردی که 
پنهان کردن حق به سبب مصلحت های مختلفی واجب یا راحح است. دلالت 


دارد. 
روایات گروه پنجم 


گروه ینجم روایاتی است که بعضی از آیات قرآن را به تقیه تفسیر کرده 
است. در بعضی از این روایات ایه 29 سوره ال عمران ذکر شده که به 
مسئله تقیه تصریح دارد؛ مانند : 


0 شیر ور تفس خوو از آما بای غلبم الضاام روایت کرو که 


فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: ایمان ندارد کسی که 
تقیه ندارد؛ ومی فرمود: خدا فرموده است: (الا آنْ تتْمُوا ملعم نقاة).(2) 


و بعضی از این روایات از قبیل تفسیر به مصداق است 


مسا اه را را ی بان ۰22 وان 


امر به معروف ونبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ت 6 ص‌ 2 2 


+ 7 2 «مَحَمَدٌ بنْ مَسْعو مود الْقَیَاش, فیتفسیره, غَن الحسَن ۳۳ 
ع خر عفد عن یه علیهالسلم قال ,کات زوا نله لب 
1 َفْول: لا (یقان لْمَنْ لا 5ة و یَقول: قالّ اللَه: (الا | 


له ۶ ۱ وو و ۶ . 
سعو 


مبهم ناة)». 


ص :00 


ومی دانیم که تفاسیری که در روایات وارد شده؛ در بسیاری از موارد از 


این قبیل است. 


1. هشام بن سالم, در مورد قول خداوند (آولیک بُوَتَوْنَ أَمْرَهَم مَتَتیّن 
بماضبرژوا)(1) ازامام صادق علیه السلام روایت کرده که فر مودند:به شنت 


صبری که برتقیه می کنند.ودرباره قول خداوند(وَیذروَن یالحسته السَیتَد) 
فرمودند: حسنه همان تقیه, و سیثه همان فاش کردن است.(2) 


در این روایت سوال شده است که مراد آیه از کسانی که دو برابر اجر می 
کنند. وانان, ند بخ را ها وی دقع .خی کنتق. کشانی .هستد که. سا تیه 
مانع فاش شدن اسرار می شوند. 


22 در روایت مرسله حریز از امام صادق علیه السلام روایت شده که در 
مورد قول خداوند (5 لا تستوی الحستَه و السبتَه)(3) 


فرمودند: حسنه 


1-. سوره قصص(28), آیه 54. 

2- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 459, ح 1, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), 0 :16 ض‌ 23 2 
21350 «مَحَمَدٌ بنْ یعَقوب. عن علی ناتراهیم. ین انیفه. عون این 5 
عَجَیْر, عَنْ هشام, بن سالم و یهن آیی عند له علیه السلام یت قَوّل 


الله ع3 عز 5 حل (اولیک یوَتَون أجْرَهْمْ مَرّتَین بما صَبرّوا)؛ قال: صَبرٌُوا 
َلیالَفِیّه. (و یدرون بالخسته السَیته)؛ قال: الحستة الب و اد 
الأدَاعَ». 


3- . سوره فصلت (41), آیه 34. 


ص :09 


تقیه ه است 17 سیثه فاش کردن. و در مورد قول خداوند (اذفع بالْیی هی 
أَحسَن السیته)(1) 


فرمودند: آنچه بهتر است., تقیه است... .(2) 


23. علی بن ابی حمزه, از اپوبصیر روایت ت کرده که گفت: ی 
علیه السلام درموردآیه (بابعاالذین یواح واوصابژواورابطوا... 


سوال کردم ,فرمودند: « برمصیبت هاشکیبا باشید, ویکدیگررابه صبر برتقیه 
نت ان ۳ به 0 کنید محافظت نمایید؛ و 


1- . سوره مومنون (23), آیه 96. 
2- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 461, ح 9, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), 3 0و ص‌ 6 2 
:21303 «و عَن علیَ. عَن تف عَنْ حقاد, عنحریز, عَضِ َحبِرَه, عن یی 
عَبّد ال علیه السلام فی قَوّلِ اللّهٍ عَرّ جل (و لا تستو وی کی ند 
للسیَْه)؛ _قال: الحسَتهة اقب 5 و السَیبَه لاه و ون عر و جل : راو 
بالنی هی آخسال یه ): قال: یی هی أعسَن سَْ اللَقِیَه...».و روایت 16 همین 
بات نیز به همین تقفسیر اشاره دارد: وسایل الشیعه ( اسلامیه), 0 1ص 
463 ح 16, باب 24 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر؛وسائل 
الشیعه (بیروت), ج 16, ص 208, ح 21372. 
۰-3 . سوره آل عمران (3), آیه 200. 
4- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 462, ح <15, باب 24 از ابواب 
امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائثل الشیعه (بیروت), ۳۰ 16 ص‌ 7 2 
:17« و عَن مُحَمّد بن الحَسَن. عنالصّفار, عَن مُحَمّد بن الحْسَیّن. 1 
علی ؛ بن أسَباط, عن علن تن آبی حفزه. عن آیی تصیرقان: سَالث ابا عبد 
ال السلام ن قوّل الله عز و جّل (یا ایا الذین منوا اضیزو| 
وصایژواور ابطوا)؛ قال: اضبژوا ی العجایب صَابرُوهم عَلی الْقیْه, 


م2 لا و 


۱ ون به؛ 5 الوا ال لَعَلْکم تفلخون». 


ص90۰ 


در این روایت هم به یکی از مصادیق آیه مزبور اشاره شده است.: در حالی 
که.ففاد آیه.غام ارستت. 


4 عبد الله پن جبیب, از امام رضا علیه السلام در مورد قول خداوند (ِنَ 
اککیی فد الله ماک ای رمایت کردم که فرمودند ار شا کی 


که تقیه اش بیشتر است (با تقواتر است).(2) 


در این روایت که از مصادیق با تقواتر بودن» بیشتر تقیه کردن معرفی 


شدم است. 


5 قيقد آن امام ضادق. غلیه السیلام جر مورد آیه (ولا تاقوا با خیم ان 
الک و روانت کرده که فرصوفند این آیه درباره تعة استت. 


در بخش دیگری از روایات این طایفه, از آیاتی سخن گفته شده ست که 
آن حضر ت: کفبه:ز | به مواری ان آبه کشتبته کم اند ؛ 


. سوره حجرات (49), آیه 13. 

تسا السصعور انا مه 1ص ۸460 و کر بای 21 از اندات آمر. 
به معروف ونهی ازمنکر؛وسائلٍ الشیعه (بیروت) 09 6 ص‌ 2 2 
213 «5 غن ی عَن حَماد بن عیسی. ۰ عنعبد عنعبد الله بن, خبیب 
عَن آبی الحسَن علیه السلام فی ول الله عرَّ و جل (ِنّ أَُرَمم عنداللّه 
َْاکم)؛ قال: أَسَكُكَم تَِبّة» 


هرمن 2 و 


ص91۰ 


26 جابر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آیه 
(تمعل نا و تم سا قما امطاغوا أَنْ بَظََُوهْ و ما اشتطاغوا لَة تقبا) 
(1) 


مردم به ذوالقرنین گفتند: برای ما در برابر یاجوج و ماجوج سدی درست 
کن. او هم درست کرد و نه تنها یاجوج و ماجوج نتوانستند از آن بالا بروند, 
حتی نتوانستند ان را سوراخ کنند. واضح است که تفسیر سذ به تقیه یک 
نوع تشبیه است؛ یعنی تقیه نیز مانع نفوذ دشمن می شود. 


7 مفضل,می گوید:ازامام صادق علیه السلام درباره قول خداوند(أجْعَلَ 
ی بیتهه تم رذما)(3) سوال کردم. حضرت فرمودند: تقیه همان ردم 


(سدٌ) است. (و در توضیح ادامه آیه که فرموده) (قمّا اسٌطاغوا أنْ بَظَهَرُوة 
ما اسَتطاغوا له تقبا)(4) 


فرمودند: زمانی که به تقیه عمل می کنی 


1-. سوره کهف (18), آیه 94. 

امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 213 ح 
21۰ و ِ جابر, عَنْ ایی عبد الله علیه السلام قال: (یَجْعَل بیتنا و 
بيتهْمْ سد شا فا انتطاعها ان بت وخ.2 ضا استطاعوا اه- تیا عال. فقو 
الْفیة». 

3-. سوره کهف (18), آیه 95. 

۰-4 . سوره کهف (18), آیه 97. 
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نمی داد با تفرگ گنه و نفد در استوازی است که بین و وتان 


همانگونه که اشاره کردیم ذو القرنین به مردم گفته بود که من بین شما و 

بین آن قوم سدی قرار می دهم. وقتی که چنین کرد, یاجوج و ماجوج 
2 از آن سد بالا بروند. امام علیه السلام تقیه را به کار او تشبیه 
کرده و فرموده است: تقیه همانند قلعه ای محکم است که در جنگ از آن 
اتتفادم .هی کنر و جه فسیله ان .خود زا آز. اسیتب دش آیفزنخ نحه می 
دارند. 


29 مفضل, می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قول خدآوند (فاذا 
جاء وغْذ ربی جعَلَه 5کاة)(2) سوال کردم, آن حضرت فرمودند: هنگامی 


که پرده غیبت کنار زده شود, تقیه برداشته می شود و او از دشمنان خدا 
انتقام می گیرد.(3) 


کم فشانل ااشیع اهاز ها ی مه و یات: 22 از آنوات 


ار به معروف: ونهی ازمنکز؛ وسائل. الشبعه (بروت), ج 16.ص 213 ج 
:9 «و عّن افص قال: سألالصادق علیه السلام عَن وله ۳ 
بتکم و بتهم رذما). قال: التبّه. (قما اسطاغوا أَهَروة و ما اشتطاعوا له 
تقبا» قال: لا عملّت بالّفیّه, لَمْ یَفُدرُوا لک عَلی چیله؛_و وان 
الحصِین؛ و ضاز بتک و ین آغذاء الله سَذا لا تشتطیغون له تفبا». 
سرت کت 18 آنت 95 

3- . وسایل الشیعه(اسلامیه؛ ج 11, ص 467, ع 33, باب 24 از یراب 
:0۰ «قَالَ: و سار عن قَوّه (قاذا جاعَوعْذ ری جِعَلَة دَاة) قال: ۳9 
اللقیة عند الکشف َائتَقَم من آغْدّاء اللّه». 
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1 فوق می فرماید: وقتی وعده الهی برسد, سد ذو القرنین ویران می 
شود. امام علیه السلام برداشته شدن تقیه را به ویرانی سدٌ تشبیه کرده و 
در جواب فرمود: هنگامی که حضرت مهدی(عج) ظهور کند, دیگر تقیه 


برداشته می شود. 


است. و با این وجود شکی در اصل حکم این مسئله باقی نمی ماند. 


موارد وجوب تقیه 


از آنچه گفتیم, معلوم شد تقیه در بسیاری موارد واجب, و در موارد دیگر 
جایز به معنی الاخص است. معیار همه آنها این است که آن مصلحتی که با 
انجام تقیه حفظ می شود, اگر حفظش واجب وضایع کردن آن حرام باشد, 
تقیه واجب می شود. و اگر آن مصلحت با مصلحت ترک تقیه مساوی باشد, 
تقیه جایز می شود (جواز به معنی الاخص). و اگر مصلحت یکی از دو 
طرف برتری داشته باشد, حکم تابع همان مصلحت خواهد بود. 
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ملاک تشخیص موارد وجوب تقیه از غیرٍ ان. مراجعه به مذاق شرع و 
بررسی آهمیت بعضی از مصالح و برتری انها نسبت به بعضی دیگر در نظر 
شارع می باشد؛ همان گونه که ممکن است برای کشف برخی موارد 
وجوب به عقل مراجعه کرد؛ مانند مواردی که حفظ جان شخص منوط به 
تقیه در حکمی مانند ترک مسح بر پا واکتفا به مسح بر روی کفش باشد؛ 
در امتال این موارد, عقل به وجوب تقیه حکم می کند. 


ینس روایاتی که دلالت قیف. .گناد بر این که تقیه از دین است, وترک کننده 
تقیه عقاب خواهد ۱ ترک نماز است. و امثال این 


قبلاً گفتیم که یکی از موارد تقیه مستحب. هنگام معاشرت با اهل سنت 
است و دلیل آن را نیز گفتیم. بسیاری از روایات باب 29 از ابواب امر به 
معروف و نهی از منکر, از جلد 11 وسایل,(1) 


خضوضا روابات 2 و4 این باب و ووایت 16 او یاب ۱2۱24 


سای الشیعه ابص اسان اهر ارت 
6 ص 225. 
مان اصص اسر ۱ص ور فص نات 21 7 


ابواب امر به معروفونهی از منکر؛وسال الشیعه (بیروت)؛ ِِ 
208 تِِِِ :2132 - ات اخمد ! و العسیالْقطان, گنِ ی 


15 اه ها شته تراهم ال هآ 


تک بصن 


ب 7 ل 
نیرة؛ و قال علیه السلام : ری َبّی یفذازاه لاس کقا یاقا 
5 


القراض؛ و لَقذ ده اللَهُ عرّ و جَلّ باللفیّه, ققال: (اْقغ بالتی هی آخسَن * 
قاداالذی بیک و یت داوخ کاَة ول میم * و ما اه الا الذین < ۱ 


الایة. با شفیان من استَعمل الق فی دین ال فقو تسم آلگرع و الْعْلیّا من 


2 
2 


ص95۰ 
وروایات فراوانی که در ابواب جماعت و داخل شدن در جماعت(1) 
آنها وارد شده, دلالت بر این معنا دارد. 


علاوه بر اینهاء آن-روایاتن. که تفیه را د در < 2 : - / کب ۱ 
السَیتَ...) و یا در قول دیگر خدا (قادَا ی وه امه دادم ره 
حمیمٌ)(2) (مانند روایات 1 و 9 باب 3(24) ) داخل می کند 


1- . وسایل الشیعه (اسلامیه), ج <5, ص 381؛ وسایل الشیعه (الاسلامیه), 
ج 8, ص 229. 
. سوره فصلت (41), آیه 34 . 

. وسایل الشیعه (اسلامیه), ج 11, ص 460, ح 1, باب 24 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ۱ زمنکر؛وسائل الشیعه (پیروت)؛ ۳ 1۵ ص‌ 4 2 
217 : ۰ 2 رواه البق فی المحاسن. عتاْبیه, غن ان اف و له 5 
راد و وله «اذفع بالتی هی آَجْسَنْ السَیته» قَالّ: التی هیَاحسَن 
التَقَبَهٌ».وسایل الشیعه (اسلامیه), ج 11, ص 461, ح 9, باب 24 از 0 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت) 16 ,ص 206,حدیث 
۰ وغن علیَ.عن آییه, من حَماد, عَنٍ خربز. عَص احْيَرة. عن ۳ عَبد 
اللّه علیه السلام فی قوّل اللّه عَرٌ و جّل «و لا تسْتوی الحستهولا السَیتَة» 
قال: الحسَته اللقبْة._والسّبتَه الاداعَة. و قوَله عز و جل «اوقَع یالّی هی 
۳ قال: ات هی اس ی[ ۲-۷ «فادّا الذدی بیتک و بیتهٌ عداوة 

که وَلِیٌ حَمِيمُ». 
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وامثال این تعبیرات؛ دلالت بر موارد رجحان و استحباب تقیه دارد؛ همچنین 


لسان این روایات بسیارمتفاوت است وهررکدام اشاره به موردی دارد. 
شار ای چایز نیست برای همه آنها یک جکم واخد ذر نظر گرفته شود مفلا 
فقاراتی رل را گرم صای الاه عله واه مات باب 22 به ان 
امر فرمودنه و اين تعبیر که در آن آمده که خداوند ایشان را با قول 
خود(ادفع بالتی هیاحسَنْ...)به ادب تقیه موّدب کرده اند. داخل درتقیه 
مستحب 29 .همچنین با درادامه این حدیث آمده است : کسی که در 
دین خدا تقیه را به کان کتروه نهر با تون مرا فدان تمد کرنم استتو 
عزت مومن در نگه داشتن زبانش می باشد. 


موارد حرمت تقیه 


ولی شیخ انصاری قدس سره می نویسد: «و اما تقیه مستحب, ظاه را باید 
تتمابههوا دنم که ان نضی ورد شده اکتفا کنیم, 1۳ موارد عبارت اند 
از: ترغیب به معاشرت با اهل سنت,؛ عیادت مریض ها و تشییع جنازه های 
ایشان. نماز خواندن در مساجدشان و اذان 
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گفتن برای آنها. و جایز نیست از این موارد تجاوز کنیم و افعال مخالف حق 
را که نص بر آن وارد نشده, مرتکب شویم؛ ماتند بد کوبی به بترخی: بزر کان 
شیعه به منظور ایجاد دوستی با آنها».(1) 


شبه تعلیل هایی که در ان روایات وجود دارد و با توجه به اینکه این امور 
داخل در قاعده «اهم و مهم» می باشد., در اين مواردی که ذکر کرده اند, 


موارد حرمت تقیه 


اشاره 


در ابتدای بحث گفتیم که تقیه آن گونه که بسیاری از فزز ان جه ان اشاره 
کرده اند, بر اساس احکام پنج گانه تقسیم می شود که موارد وجوب. 
رجحان و جواز اجمالی آن را بیان کردیم. همچنین به ضابطه کشف موارد 
حرمت نیز اشاره نمودیم و گفتیم تمام مواردی که مصلحت ترک تقیه بزرگ 

پر ان ففل ان اه یعس رای سر آن مارم اتمه ور 
۹ به حفظ آن کند, از موارد حرمت تقیه است. 


در روایات این باب به تعدادی از این موارد اشاره شده است ۱ 


1-. رسائل فقهیه, ص 75. 


ص :90 
1 تقیه در مورد فساد دین 


دراموری که تقیه موجب فساددردین شودوارکان اسلام متزلزل شده 
وشعایرآن محووکفر تقویت گردد, و در هر امری که حفظ آن درنظرشارع 
ازحفظ جان ومال وآبرو مهم تر باشد, و نیز در اموری که جهاد و دفاع از 
ان به هر قیمتی که باشد, تشریع شده است؛ در تمام این موارد بی شک 
تقیه حرام است ولازم است آن را کنار بگذارند. ولی تشخیص این موارد 
خالبا ترا فعلدیی امعان ندارد واین کار به عهده فقها و مجتهدین است؛ 
چرا که نیاز به تتبع فراوان در ادله شرعی و اطلاع از مذاق شارء ومحتوای 
احکام او دارد. 


اهم بر مهم می باشد - روایات متعددی است : 


1 در «کافی».(1) از مسعده بن صدقه. از ابی عبد الله امام 


صادق علیه السلام در حدیثی روایت کرده است که اگر مومنی اظهار 
ایمان کند, آن گاه عملی مرتکب شود که دلالت بر نقض ایمان دارد, از 
ار و ۱ 
تا 
داده است. با این ادعا به عمل او نگاه می شود اکر غملن 
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تقیه مواضعی دارد که هر کس ان را از مواضعش زایل کند. تقیه اش 
حکم و فعلشان بر خلاف حکم و فعل حق باشد. پس هر انچه مومن در 
میان انها از روی تقیه انجام دهد -اگرموجب فساد در دین نشود - جایز 
است.(1) 


مفهوم سخن امام علیه السلام در ذیل تفسیر موارد تنقیه که فرمود: «از 
چیزهایی که موجب فساد در دین نشود». بر این نکته دلالت دارد که اکر 


تقیه موجب فساد در دین شود جایز نیست. 


2 مرحوم کدف قدس سره در کتاب «رجال»(2) خود از درست بن انیت 
منصور روایت کرده که گفت: نزد اتف الحسن موسی علیه السلام بودم 


۰. وسایل الشیعه(اسلامیه؛ 5 12, ص 469, ع 6. باب 25 از ابواب امر 
97۰ د«و ع1 ملع قازو روت تن فیتلم مسفن بر صتقه. عق آبی و 
] 


۳ 
0 

۰ 

1 
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وکمیت بن زید نیز نزد ایشان بود. پس آن حضرت به کمیت فرمود : تویی 
که گفته ای: «فالان صرت الی امبه ۵ آامور الی (لها)( (1) 


مصائر» 


(هم اکنون به سوی امیه باز گشتم و هر امری پایانی دارد)؟! کمیت گفت: 
این سخن را گفته ام, ولی از ایمان خود باز نگشته ام. من دوستدار شما و 
بدگوی دشمنان شمایم و این سخن را از سر تقیه گفته ام . حضرت 
فرمودند: اگر این گونه بگویی, که تقیه در شرب خمر نیز جایز خواهد بود! 
(2) 


1- . در بعضی از نسخه ها عبارت مصرع دوم «و الامور لها مصائر» است, 
و در بعضی دیگر«والامور الی مصائر» که ترجمه ان در دو صورت متفاوت 
خواهد شد. علاوه بر اينکه «الی » رانیز به دو صورت «الی» حرف جر و 
«الیْ» اضافه شده به یای متکلم, می توان خواند. که درمتن ظاهرا مطابق 
نسخه دوم و قرائت دوم تبیین شده است! به هر حال ترجمه هر سهعبارت 
به ترتیب این گونه می شود: 1. و هر کاری پایانی دارد. 2. و هر کاری 
ِِ پایانی درحرکت است. 3. و پایان کارها بسوی من است. 

: متایل. لش شا مارح رصم مرج زر باه کر از فا اسر 
ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 216, ح 
:8 ه«هعَمَد بن مر الکست هی کتایالرَجال, عن تضر بن الاح طّ 


0 ._ ۳ ك‌ِ - 0 و ت 0 - 
اسحاق بن پزید بن محجمد البصری, غّن جعهر بن محقدین سل عْن 
2 لل 0 ِ- - 4 0 تس ۳ 
مُحید بن علیّ الهمدانت غن دزشت جن آیی قتضور فان کت علة 


الذی تفول: قالان صوئالی میم و لاور لها مضایژ؟ قال: قلث 5اک. و اللّه 
رجقد قن |بمایب, و [لی لکتلفوال و۱ لِعَدوکم لقال و لعِنّی قَلنَه علی 
لتَِیٍّ. قال: آما لین فلت دک ان التَیَ تجوژ فیشرب آلحقّر». 
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این روایت دلالت دارد بر اينکه امام به شعر کمیت - که معنایش آن این 
است که «الان به سوی امیه بازگشتم و امور آن به سوی من باز می 
گردد» رای واه ار جرا انن بسن مه رسایی برای آنها توت 
علیه السلام معروف ۳ 13 
قلب و زبانش یاور اهل بیت علیه السلام بود - پس از اين اعتراض عذر 
ای که ان کار وا مس مه مسا هه ار ای ی 
پس در هر چیزی تقیه جایز می شود, حتی در نوشیدن شراب؛ در حالی که 
تقیه در نوشیدن شراب جایز نیست. 


این سخن دلیل بر این است که تقیه در امثال اين مدح های رسا در وصف 
بت امه مار با اطفار متخسسی مایت تست اندهی ار کشسی مل 
کمیت که شاعری زبردست و مشهور به محبت اهل بیت علیه السلام بود, 
و ممکن بود اين کار او موجب تقویت پایه های کفر و گمراهی و تأیید 
پسمانده های احزاب زمان جاهلیت وپیروانشان گردد. پس این کار برای او 
جانن تنرشت و اگر هم جایز باشد,درشرایطی است که خطرشدیدی داشته 
باشد, نه در جایی که کمیت آن راگفته است.به همین علت آن حضرت به 
او عتاب کردند. 
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بر اين اساس, اگر تقیه کردن با چنین شعری جایز نباشد, پس موارد مشابه 
آن نیز که موجب تقویت کلمه کفر و نمادهای گمراهی شود و مسیر هدایت 
بواسطه آن پنهان گردد و پرای بسیاری از مردم حق با باطل مشتبه شود. 
جایژ نخواهد .نود حضوضا اکر تقیة کنندم. از کشانی باشتد که عروق در 
کارهایشان به سخن و رفتار آنها استناد می کنند. یس نقیه در این موارد 
حرام است؛ ولی تشخیص این موارد غالبا بر عهده فقیه خواهد بود. 


8 مرحوم طبرسی قدس سره در «احتجاح»(1) از امام حسن عسکری 
علیه: السلام 


روایت ت کرده که فرمودند: امام رضا علیه السلام به گروهی از شیعیان بی 
توجهی کردند و آنها را به حضور نپذیرفتند. آنها گفتند: ای فرزند رسول خدا 
صلی ال مق الم هد از ان مرس وان حزا اش کته به ماه 
توجهی می کنید و ما را سیک می شمارید؟! امام فرمود: به جهت اینکه 
1 علیه السلام هستید درحالی که در بیشتر 
کارهایتان مخالف نت رفتار می کنید, , و در ادای بسیاری از واجبات کوتاهی 
می نمایید و درباره حقوق بزرگی که برادران دینی شما دارند. سستی می 
ورزید؛ و در جایی که تقیه واجب نیست. تقیه می کنید و انجا که باید تقیه 
کید آن را ری کب ۱2 


- . الاحتجاج, ج2, ص 441. 

. وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 470 ح 9, باب 25 از ابواب امر 
به معروفونهی از منکر؛ وسایّل الشیعه (بیروت), 0 0 ص‌ 7 ح 
:214100 «احْمَد بِنْ علی ب ۳ طالبالطبْ رس فی «الاعْتجا ج» عنْ 5 
مخ خکند. الکشن < تنعل الْعشكرق علیه السلام فی خدیت, آتالرضا علیه 


1 


ایام جَفاجَمَاعة متالشیعه ,حجهُم؛ فقالوا:یاابن 

1 ادا الجَقاء | لعطبهُوالاسیحقاف بعد الَججاٍب الطَعب ؟ قال: 

لدعوَاکم أتکم شيعة آییر الَمْوَمنین علیه السلام . و ائتمَفی اکتر ا تالک 

مُحالفونت. .5 مُقَصَرُونَ فی کثیر من الْقایْض, ,ئتهَاوتون بعظیم 

حَفوقِحُوانكمٌ فی اللّه, و تون حیِتْ لا تجبٌ اللْقیْ, و تنکون اللْقیْة حَیْْ لا 
بد من الْفَبّه». 


۱ 


۷ 


ص103 


در این روایت اگر چه تصریح نشده که آنچه موجب فساد دین می شود از 
حکم تقیه مستثناست. ولی قدر متیقن از این روایت همین معناست؛ زیرا 
امری مهم تر از این (فساد در دین) یافت نمی شود که بتوان برای آن تقیه 
را ترک کرد؛ مگر اينکه بگوییم مراد آن حضرت این است که انها در 
مواردی که خوفی وجود ندارد, به تقیه پای بندند و در مواردی که خوف 
وجود دارد, ان را ترک می کنند؛ که در این صورت. سرزنش روایت به 
جهت خطای انها در تشخیص مصادیق تقیه است. نه در مستتثنیات حکم 


7 زو کب 9 


4. مرحوم شیح قدس سره در «تهذیب»(1) از ابوحمزه تفالین روای یت کرده 


که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: .. به خدا قسم اگر شما را برای 
یاری خود فرا بخوانيم, می گویید یاری نخواهیم کرد ما تقیه می کنیم؛ ودر 
این هنگام تقیه برای شما از پدران و مادرانتان دوست 


1- . تهذیب الأحکام, ج6, ص 172. 


ص :104 
داشتنی تر خواهد بود. و قائم قیام کند, نیازی به درخواست 
ازشما ندارد وبر بسیاری از شما اهل نفاق حد خدا راجاری خواهد کرد.(1) 


این روایت به وضوح دلالت دارد بر اینکه در جایی که دین در خطر باشد و 
امام طلب پاری از مردم کند, ترک تقیه لازم است وزمانی که قائم (عح) 
قیام کند, بر کسی که در این موارد تقیه ورزد. حد منافق جاری می کند. 
بنابراین تقیه در اين موارد از شدیدترین ومحکم ترین محرمات می باشد. 


در هر حال. شک نیست که تقیه و تمسک نق. آن خر تعانی. که رس 
نابودی اساس دین و احکام آن جع ان ان - که مهاجران صدر اسلام و 
کسانی که در بی. آنها آمدند. دز راه تحکیم بنیاتهای. ان جهاد کردند. و بزای 
رضای خدا جان ها و اموالشان را در این راه 


وا سا ره رم ای مات اند 
به معروف ونهی ازمنکر؛وساتل الشیعه (بیروت), ج 16 ص 7 2 
61 «مْعَتَدٌ بُنْ الحسی_ الوم تاد و ۳ 


ص:05 1 


فدا کردند - وجود دارد, جایز نیست. چگونه می تواند تقیه مجاز باشد در 
جایی که عمل به آن موجب نابودی و از بین رفتن اصل تقیه می گردد!؟ آیا 
این امر چیزی جز تضادی آشکار و تحکمی نایایدار نیست؟ 


2 تقیه در مورد ریختن خون دیگران 


اگر تقیه به جایی برسد که باعث ریختن خونی شود, واجب است تقیه را 
کتاو بحدارنر: مانند جایی که شخص کافر یا فاسقی امرمی کند که مومنی 
را بکشیم, و می دانیم یا گمان داریم که اگر این کار را نکنیم, خودمان را 
خواهد کشت. در اینجا کشتن آن شخص به بهانه تقیه و حفظ جان خود, 
جایز نیست؛ زیرا| احترام خون مومنین مثل هم است و تقیه را قرار داده اند 
با جوی:ریجه شود و جان ها مقط لبود او و وب 
زیرا حفظ خون یک شخص موجب نمی شود که خون دیگری هدر گردد. واز 


ص :106۰ 


1 مرحوم کلینی قدس سره در«کافی»(1) ازمحمد بن مسلم, از امام باقر 
علیه السلام 


روایت ت کرده که فرمودند: تقیه تنها برای حفظ خون جعل شده ست. یس 
اگر تقیه باعت ریختن خون شود, جایز نخواهد بود.(2) 


2 مرحوم شیخ قدس سره در «تهذیب»(3) از ابوحمزه ثمالی روایت کرده 
کت آمام اه ام و و رارف ره 
اک فر آن عالمی ار ها عون دنه باشد کحم را اطل شاه یر 


فرمود: تقیه فقط , به منظور حفظ خون جعل شده است. پس اگر تقیه 
موجب ریختن خون شود, جایز نخواهد بود... .(4) 


۰ فقتایا. ا تشه (الا هه ا سص دا نبا ان نوات افو 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الیشیعه (بیروت), ۳ [۷ ص‌‌ 4 2 


:215 «مَحَمَدُ بِنْ یَعْفُوبَ. عن ند علیالاشعری, عَنْ مَحَمَّدٍ بن 5 
الجت ر» عن ضفوان. عَنْ شقیب 9 
ِِ نم جُِلّتِ اه بها الدَمْ. قادا بل الم فلیْس تَمَیْة». ِ 


4 . سایل الشیع(سلاميم), 11 ص 2,483 2, باب 31 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمتکروسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 234, ح 


:6 «فعله بخ الکشن. الطونی,باشتادم. غن فعقد تن لسن 
الصا کنُ بعفوت, يَعَنِي ابن تزیة, رن السَن بن لین فا غن 
۰ نع یی جفره ات قال: قال أیو عند له علمه 
السلام لَم تتْقالرْض الا وفیها متا عالم, بَفرف الحَوٌ من الباطل؛ قال: اما 


-ِ ک 


جُملتِ القبَهُ لیْحْمَنَ بها الم قدا بلَعتِ اللمیهُ الم, فلا تَبّ...». 


ص: 107 
3 تقیه در شرب خمر و امثال آن 


درروایات مختلفی برحرمت تقیه درامورمهمی مانندشرب خمر ونبیذ, مسح 
پر کف ومتکه جع ججم شم الست که گر ایتجا برحی از این روایات راامی 
آوریم و سبتین وجه:حرمت آن: زا بیان می کنیم : 


1 در «کافی»(1) از ابی عمر اعجمی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده 


است که فرمودند:... در همه چیز تقیه وجود دارد, مگر در نبیذ ومسح بر 


کفش.(2) 
2 در «کافی»,(3) از زراره روا یت کرده که گفت: , به امام عرض 


کردم: آیا در مسح بر کفش تقیه وجود دارد؟ فرمود: سه چیز است که در 
آن از هیچ کس تقیه نمی کنم: نوشیدن مسکر, مسح بر کفش,: , ومتعه حجخ. 
زراره گفت: ولی نفرمود که , بر شما واجب است در این موارد از هیچ کس 
تقیه نکنید.(4 


1- . الکافی (اسلامیه), 2 ص 217؛ (دار الحدیث), ج3, ص 549. 
۰-2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 468 ح 3, باب 25 از ابواب امر 
به معروف ونهی و الشیعه (بیروت), ج 16 اص 215 عح 
غقر لأعجمت , عن آیی ماه علیه السلام هی حدبت له قا: ۱ 
لا تیه لخ؛ و الْقتهٌ فی کل شعء, الا فی ابید و السَح علی الْحْمْیّن». 
ِ . الکافی (اسلامیه), 3 ص 32؛ (دار الحدیت), ج5. ص 101. 

. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 469 ح 5, باب 25 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳ 6 ص‌ 5 2 
:۰ «و عَن عَلیَ, عَن آبیه, عَنْ حفاد, عنحریز گنٍْ رازه قال : فلت لد 


فی مسج الْخْتیّن تیه فقال: تلائة لا نی فیهنْ آحداً :شرت مشک و 


مسَخ الحْفَیّن, و مثعَهةٌ الحَعْ؛ ال 1 راغ: و لَم یَفْل الواجث عََیِكَم | ن لاتثقو 
فيهنَ أحدا». 


: 


ص :08 1 


شاید وجه حرمت تقیه در این امور این باشد که موضوع تقیه در آنها منتفی 
ات اه ای را ان 
دارد, وضع شده است و واضح است که این حالت تنها در مورد اعمال 
خاصی است که در کتاب خدا و سنت قطعی , به آن تصریح نشده است؛ 
ول اکن خکمیساشه که در فران وشنت حه ار تصریح شده, همین تصریح 
عذر اشکاری است برای انجام دهنده ان عمل؛ هر چند مخالف سیره قوم 
وروش آنها در ان عمل باشد. 


پس حرمت نوشیدن مسکر, خمر. نبیذ و امثال آن۸.از اقوزی.انشفت: که ذن 
کتاب خدا به آن تصریح شده و اگر کسی با این حکم مخالفت کند و از سر 
ی 
آو تقیه کنیم؛ چرا که دلیل حرمت آن ظاهر و عذر آن واضح بوده و حجت بر 
آن:اقامه شده است: بنابراین راهی بزای تقیه و مجوزی:برای آن تینست: 


البته واضح است که این بیان در مورد تقیه میان مسلمانان است, 


ص :109 
آما اکر کتی:ور بلاد کفر مبان کروهی قرار کیرد که آکر از اشلام او تساه 


شوند, اور | اذیت کنتن3 و ازار می دهند و خوف ضرر از انها وجود دارد, 
ادله تقیه در مقابل کفار در اینجا نیز جاری خواهد بود. 

همچنین است متعه حح خداوند در قرآن می فرماید: (.. . فمَن تملع 
ره ای الحعٌقعا اب تفر من ادن فمر 5 نجةٌ قصيام لاه یام فی 
الحَعٌ و سََعَهٍ اذا رجعله جقتم تلک سره کاملة دالک من لم کم أَقلةٌ حاضری 
المسشجد الحرام. ۷ :بر کنسن با اتفام عضره:.حه را آغاز کندم آنچه او 
قربانی برای او میشر است (ذیح کند) و هر که نیافت, سه روز در ایام حج 
و هفت روز هنگامی که باز می گردید. روزه بگیرد. اين. ده روز کامل 
ات (الته) این بزاق کسی است که خانو‌ایه آه ترد عسجد | لحر ام سک 
نباشد . ... اين آیه دلالت بر جواز یا وجوب تمتع دارد و در سنت نبوی هم به 
آن امر شده است و شیعه و سنی آن را در کتاب هایشان نقل کرده اند, 
حتی آنچه از عمر نقل شده که گفت: «دو متعه در زمان پیامبر صلی الله 
علیهه اله‌تحلال دم من آنها دراه می هه( نید دلالت عی. کید که 
پیامبر متعه حج را 


تشریع کرده بود ودر زمان ایشان وجود داشت و همین مقدار کافی 
1- . سوره بقره (2), آیه 196. 


ص:110 


است که تقیه را در مورد آن ترک کنیم؛ #برا بعد. از امکان. انستناد به فران 
وسنت,دیگر ترسی وجود نخواهد داشت. 


هعتین. آاست مشاه مه نکردن: بر یف کف ور آینکه- ما بر .وهی 
پشت پا مسح شود ا آ 
آن است؛ خداوند می فرماید: (... و امسخوا اک و5 اوح ای 
۳ ی( و سر | 


مسح کنید...). واضح است که مسح بر سر و پاء با مسح بر خود انها محقق 
می شود, نه مسح بر کلاه و کفش؛ و اگر کسی بر سر و پا مسح کند, به 
کتاب خدا عمل کرده است و در این مورد در فضای اسلامی و بین 
مسلمانان ترسی ندارد هر چند مخالفانی وجود داشته باشند. 


از آنچه گفتیم, نتیجه گرفته می شود که نفی تقیه در این موارد از باب 
تخضظص و خروج موضوعی است (یعنی در این موارد اساسا جان کسی به 
خطر نمی افتد تا نیاز به تقیه پیدا کنیم, و موضوع تقیه منتفی است), نه از 
باب تخصیص و خروج حکمی ( به این معنا که در این موارد امکان دارد جان 
کسی به خطر بیفتد, ولی با وجود اين. حکم وجوب تقیه را بر می داریم). 


1- . سوره مائده(5), آیه 6. 


ص:11 1 
تخصیص است, و منظورمان این بااشد که بخاطر اهمیت زیادی که 


این احکام - یعنی حکم حرمت خمر, و مشروعیت متعه حج. وعدم جواز 
مسح بر کفش - دارند, حتی اگر ترس این را داشته باشد که جانش به 
خطر بیفتد هم تقیه جایز نیست. زیرا| امثال مسح بر پوست یا متعه حح, 
مهم تر از بقیه احکام اسلامی نیست تا بخواهیم فقط انها را از حکم تقیه 


تا اش اش که رات با یشان اش که یی ره 
اموری که مأخذ آن از ز کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله 
فخشخضن ااشت مالیا تیان #تصر و یه تفه وود تدارتبا براین اگر از این 
غلبه چشم پوشی کنیم و موارد خاصی بانیم که اظیار انس ام ببر: به 
چهت غلبه جهل یا تعصبات - ممکن نباشد و کار به خطر بر جان و مال و 
ای وه یقت کنخ ای آمودک تعوههحاه خواید بهد مثلاً اک 
حاکم جابری از اهل سنت مسح بر کفش را لازم بداند یا متعه حج را حرام 
اعلام کند و هر کس را که چنین اعتقادی نداشته باشد بی درنگ بکشد. آی 
جایز است تقیه را ترک کنیم و به استقبال مرگ برویم؟ هرگز, گمان نمی 
ان سای ند سر 


ص:112 


شارع مهم تر از رعایت این احکام در مدتی محدود است. در این موارد نیز 
ترک تقیه و تحمل چنین ضررهایی واجب نیست. 


از آنچه گفتیم. معلوم می شود که استنباط زراره در روایت سابق که 
گفت: «امام علیه السلام نفرمود بر شما واجب است که در ۳ آمور تقیه 
نکنید. بلکه فرمود من در اين امور از کسی تقیه نمی کنم» -وگویا گمان 
کرده این حکم از مختصات امام علیه السلام است - نیز پذیرفته نیست: 
تقیه در آن ضرورتی ندارد. برای همه یکسان خواهد بود. بنابراین استنباط 
زراره استنباط صحیحی نیست؛ هرچند او از فقهای اهل بیت علیه السلام و 
اضای اشان:می باشد «فان آلخواه قو کون 


وآنچه مرحوم صدوق قدس سره در«خصال»(1) باسندخودش از حضرت 


علی علیه السلام در حدیت ازتقماه نقل کرده که فرمود: در نوشیدن 


الخصال, جم سن 618 
ه ا ار ه ‏ ی و ما یه ار نوات 
وضو؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 1. ص 461, ح :1224 «وفی الخصال 
باشناده منْ عَلی علیه السلام فیحدیثِ الاأرتعیاه قال: لیس فی شرب 
الَفْسکر وَالعسح علی الخْفین تمَتّذ». 


ص:113 


۳ ره ی ی و 
کفش.(1) ظاهر این روایت نیز دلالت دارد بر اينکه این حکم برای 


همه افرآن آنننت» 


جایز خواهد بود - هر چند موارد ان بسیار کم می باشد - تایید می کند, 


روایتی است که مرحوم شیخ در «تهذیب»(2) از ابی 


الورد, نقل کرده که گفت: به ابوجعفر امام باقر علیه السلام عرض کردم : 
ابوظبیان به من گقت که علی علیه السلام را دیده که آب را ریخت و 
سپس بر کفش مسح کرد. امام فرمودند: ابوظبیان دروغ می گوید. آیا این 
کلام علی علیه السلام را نشنیده ای که فرمود: حکم خفین در کتاب خدا 
آمده است. گفتم: آیا در اين حکم رخصتی هم هست؟ فرمود: نه, مگر به 
منظور تقیه در برابر دشمن يا هنگام سرمای شدیدی که ترس از آسیب 
رسیدن به پاهایت را داشته باشی.(3) 


. رجوع شود به پاورقی 2 صفحه 107. 
2 . تهذیب الاحکام, ج 1, ص 362. 

. وسایل الشیعه (اسلامیه), ج 1. ص 322. ح 5, باب 38 از ابواپ وضو؛ 
وسال الشیعه ۳ ۱ 1 ص 8 ح 1211 : «مَحَمَدٌ بنْ الخنن: 
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این روایت به این معنا نیز اشاره دارد که بعد از ورود حکم مسح بر پاها در 
ایه ششم سوره مائده. بر هیچ کس جایز نیست که بر روی کفش مسح 


در بسیاری از روایات اهل بیت علیه السلام وارد شده که تقیه در غیر 
از حکم و تخصیص نیست. بلکه از قبیل خروج موضوعی و استثنای منقطع 
یا همان تخضص است. پس اگر ضرورتی وجود نداشته باشد, تقیه نیز وجود 
نخواهد داشت؛ زیرا عنوان «ترس» در موضوع تقیه لحاظ شده است. 


۳ مرحوم کلینی قدس سره در «کافی»,(1) از زراره, از ابی جعفر امام 


باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: تقیه در تمام موارد ضرورت 


1-. الکافی (اسلامیه), ج 2, ص 219؛ (دار الحدیت), ج 3. ص 556. 
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جاری است, و صاحب تقیه به موارد آن داناتر است.(1) 


2.مرحوم کلینی قدس سره در«کافی»(2) ازاسماعیل جعفی,ومعمرین 
یعبی؛ 


ومحمدبن مسلم ,وزراره,روایت کرده که ات ی 1 اندا زابوجعفر امام 
باقر علیه السلام شنیدیم که می فرمود: تقیه درتمام چیزهایی است که 


فرزند آدم درآن مضطرمی شود .خداآن (موارد)رابراوحلال کرده است 0-11 
3 روایت دیگری در «محاسن»(4) از عمر بن یحیی, از ابو جعفر 


جاری است.(3) 


مسا الشعه اساسا ری قو ساب فان ادات آمر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), تن [۷ ص‌ 4 2 
:21392 «مَحَمَد بن بعه عَقوت, عَنْ عَلیْ بنابراهیم. عن آبیه, عر,حقاد, 
زر 0 جعْقرٍ علیه السلام قَالّ: اللمهُ فی کلْصَروو, و 
صایع اعْلَمْ بهّا چین لب بو». 

الکافی (اساامته: 2ص قح زوا العمیت ‏ عرص و55 

با له اساسا هی ور ان ور اه ناسر 
به 0 ونبهی ازمنکر؛ وسائل الیشیعه (بیروت), جر 10 ضص 4 2 
2133 کم ان ند ان ان ۳ عَمَیْرٍ عن ابن أَحتَة, 9 سابل 
الجَعَفیَ, و معمر بن بحیی بن سام, و مُحَمّدربن مسلم وژرارة. قالوا: سَمعتا 
آبا جفقر علیه السلام یقول: الَفْیّهْ فی کل شیء بُضْطرّ الیو اب آدَم, 
ققواحلَه ال لة». ۲ 

0( ری 59 

خصایل التضض انماامید رامع از باب 25 ار اسات امر 
به معروف, ونبهی ازمنکر؛ وسائلي الشیعه (بیروت), ۳ [۷ ص‌ 7 2 
:21399 «اَحمَد بن آیی عَبّد اللّه الرَقتُ فی«المحاسن». عن فحقّد آن 
اٍسقاعیل ؛ بن بَزیع, عَن ايّن مُشکا, عن عُمر بُن یخبِی بُیسالم. عَن آبی 
جَعْمرٍ علیه السلام قال: ال فی کل جژوزو». 
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یت - که تهام. با از آن:معتیر امی 
- نقل شده, دلالت می کند بر اینکه تقیه تمام موارد ضرورت. و همه 


۱ ی ی 0 رز 
آن اعتماد نمود. 


هر چند دلیل عقلی و صریح وجدان - که دلالت بر وجوب ترجیح اهم بر مهم 
دارد و عموماتی که دلالت بر رفع امور اضطراری فف کند,۱ ۲1 از بعضی 
جهات ما را از رجوع به ادله تقیه 

بی نیاز می کند, ولی به زودی خواهیم گفت که به طور کامل بی نیاز از 
متا راکوت 

اولویت اظهار کفر یا ترک تقیه 


روایات ما و فتاوای فقها متفق اند بر اينکه هرگاه خطری جان انسان را 
تهدید کند یا ترس از چنین خطری وجود داشته باشد, 


1- . مانند قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند: «رفع عَنْ 
آتی َسَعَه أسْياء.. و ما اطیطرُواللی». و قول اهام صادق علیه السلام که 
فرمود: «ما حَرَم ال شین الا و قدٌ َحلَه من اصَطرّ الیّه». 
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جایز است کلمه کفر را بر زبان اوریم و اعلام برائت کنیم, در حالی که قلبا 
اسان خفه وا کف کرژن اش ول ال مور ای اس که آا فر آ 
موارد بهتر است تقیه را ترک و ضرر را تحمل کنیم, هر چه که باشد؛ یا 
اینکه بهتر است کاری کنیم که ضرر و خطر دفع شود؟ در ابتدای امر اخبار 
و فتاوا مضطرب به نظر می رسند. ولی بعد از بیان همه اخبار و فتاوا و 
صحبت درباره انها خواهیم گفت که حق این است که اولویت انتخاب یکی 
از این دو کار بر حسب زمان و افراد و موقعیت ها متفاوت می باشد و 
قانو ات ار سرا خش شهار مساق 


در ابتدا درباره اصل چواز اظهار کفر, سپس راجع به اینکه کدام یک از ین 
که کار هت اشتت و ان گاه در مورد اينکه اصحاب ائمه علیه السلام - 
مطیع اوامرشان بودند و آنها را با دست ی 
جان هاتان را در ار اه دا کرففد و هرگز کلمه کفر و برائت زا اخافار 
نکردند - به چه چیز تمسک می کردند. سخن خواهیم ؟ 


جواز اظهار کفر 
پوانات فاد س کداهت اخسالی اظهان کر وه تراغ لت دار 
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خداوند (... الا من کر و قلبْة مطمَيِنٌ بالٌیمان...) وارد شده است.(1) در 


مورد عمل عمار گفتیم که سنی و شیعه روایت ت کرده اند پدر و مادر عمار 

کلمه کفر را اظهار نکردند تا کشته شدند, و عمار اظهار کرد ونجات یافت. 

سپس با چشم گریان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد وگروهی از 

اصحاب گفتند که عما ر کافر شد, ولی رسول خدا چشمان او را پاک کردند 

۱۰ اگر مجددا با تو چنیزر کردند, تو نیز مود آنچم را گفتی. 
به ال که امن کنر للع ون ِ بعدٍ ایمانه الا 5 من آکرة و قَلبه 


مرا تا عابهای لک اتسور 
آیات گذشت: زوایتی که در موزد دو نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه:ن الة نود که فسیلمه کداب به. یکی از آن ده کفت: شهادت بده که من 
رسول خدایم. پس او شهادت داد و نجات پیدا کرد. ودیگری شهادت نداد و 
کشته شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق آن دو نفر فرمود: اما 
نفر اول از رخصت خدا استفاده کرد و اما نفر دوم حق را اظهار کرد. پس 
گوارایش باد!(3) 


هر ویر سای ات اه سل الم سای له اس و له تست 
ولی 


1- . سوره نحل (16), آیه 106. 
3- . رجوع شود به پاورقی 1 و 2 صفحه 54. 
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شهادت به رسالت مسیلمه, کلمه کفر است. و در غير این مورد نیز به 
0 7 


3. هم معنای دو روایت فوق, روایتی است که مرحوم کلینی قدس سره ؛ 
در «کافی»(1) از عبد الله بن عطا نقل کرده که گفت: به ابوجعفر امام 


باقر علیه السلام عرض کردم: دو نفر از اهل کوفه را دستگیر کردند, پس 

به آنها گفتند که از امیرالمومنین غلیه. السلام. برائت خویند؛ یکی از آن ذو 
برائت جست و دیگری این کار را نکرد. اولی را که برائت جسته بود. رها 
کردند و دیگری را کشتند. حضرت فرمود: اما آن کس که برائت جست: 
فردق: ققیه در تشن بفن؟ و آها آن کس. که بر انت تخست, فردق انست که 
به سوی بهشت شتافت.(2) 


به زودی در مورد دلالت آن بر برتری ترک تقیه يا انجام آن. سخن خواهیم 
۹5 ۷ 


1- . الکافی (اسلامیه), 2 ص 221 (دار الحدیث), ج3, ص 59. 

۰-2 . وسایل هن ا ص 76 ی 4 باب 29 از ابواب امر 
21425 دوع مجه بر تیه عن آشمد تبفجقد تن عیشی, عن کرت 
المَوَْمن. عَنْ عبد الله بن اسَد. کر عَبد الله ب بن عطاء قال: قلیْلایی جعفر 
علیه آلسلام ۰ رجّلان من هل الکوقه آخذا, , ققیل لهْمَا: ابا من [مبر 
امین علیه السلام ؛قبری وَاحذ منهْمَا, و ۳ الاخز, فجْلی _سییل ا[ 

بر و فتل الأحَر فقال: اما الذٍی برتَفَرجل ققية فی دینه؛ و اما تا الذی له 
7 یبا فرجُل تعجّل الی الجَتّه». 
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4. مرحوم کلینی قدس سره (1) از مسعده بن صدقه روایت ت کرده که 
گفت: به ابوعبدالله امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردم روایت می 
کنند که علی علیه السلام بر منبر کوفه فرمود: ای مردم. شما به زودی به 
ناسزاگویی بر من دعوت خواهید شد. پس مرا سب کنید (اشکالی ۳ 
آن گاه به برائت جستن از من دعوت خواهید شد. پس از من برائت 
نجویید. امام صادق علیه السلام فرمودند: چه بسیار دروغ ها که مردم به 
علی علیه السلام بسته اند. سپس فرمود: علی علیه السلام فرمودند: شما 
به زودی به ناسزاگویی بر من دعوت خواهید شد. پس مرا دشنام دهید. 
سپس به برائت جستن از من دعوت خواهید شد و حال انکه من بر دین 
محمد صلی الله علیه و اله هستم. و نفرمودند از من برائت نجویید. سائل 
به حضرت عرض کرد: آیا صلاح نمی دانید که کشته شدن را اختیار کند و 
برائت نجوید؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا سوگند چنین کاری 
بر آو شنت و خی .جر آنجه بر کمار بن.باسر کشت یز او 

بت وی با تین ای ی ی از 
ایمان استوار بود؛ و خدای عرٌ و جل اين آیه را نازل کرد : (. . الا من آکره و 
له مَطمَیْن بالایمان. ۰ آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله : به او فرمود : ای 
عماین انز -مجددا این جوته کرذنمم که نی دا خن بو 


الکافی ( اسان رصن 2219 (دار الخویت ار دص 552 
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خداوند عذر تو را نازل کرد و به تو امر فرمود که (کار خود را) تکرار کنی, 
اگر (انها کارشان را) تکرار کردند.(1) 


ظاهراین روایت درنگاه ابتدایی دلالت بروجوب تقیه دراین مورد نیز دارد, 
ولی بعد از دقت نظر معلوم می شود که تنها دلالت بر نفی حرمت می 
کند. خصوصا در مورد بیزاری جستن از علی علیه السلام وامامان ازذریه 
او که روایت شده این کارحرام است.اگرچه ناسزاگویی جایز باشد. و به 
زودی در این باره سخن خواهیم گفت. ان شاء الله. 


علاوه بر این؛ سخن امام علیه السلام که فرمود: «و الله ما ذلک علیه» 


ا ا اش ا ‏ ص و رت ٩‏ ارات سر 
:3 «و ین عَلیٌ بن ابراهيم. عَن هاژوتین مسلم. عَنْ, مَسْعَدة بن 


- 
مس سس سر ۶ 


1 لاحم هو 


و 7 تصرر 


م۳ 


لسلام قال ع] و لک وم . آث #ر و هجو + 11 لا 
الس ۴ قال لی و ۱ ۲ ۳ ایا 0 / 2 2 1- عون الی بط ۳ 
وین _ نم تذعوّتالی البراءه منی, قلا تبرء وا منی. فقا ؛ ما اکتر ما ٍ و 
9 چن ع- ,9 2 ر وه و + 9 
التاس علی علی علیه السلام . نم قال :نما قال: انم سَتذغون الی سبی, 
قسشبونی؛ تم عون ی التراعه منی. و اثي لعلی دین مُحَمّدٍ (ص). و آ 
رو 0 ما 1 ۳ َ ‌ِ حِ«5 1 مر و2 تس 
یِقّل و لا تیرء وا منی. فقال له السّائل: آ رات ان اختار القثل دوتالبراءه؟ 
- +رم- -1 1 ٩‏ پ - 1-2 لل 
عقال: »الم ها دلک عایم چا له از ها عضی علیه کار نم پاسر ی 
هه اهلمکة, و قَلبَة مَطمیْنّ بالایمان؛ قَایْرّل اللة عَرّ و جّل فیه (لا مَ 
اکره جاوو و 9 ۹ . 0 و ِِ 9 و 
اکرة و قلبة مُطمینبالایمان). فقال له الب صلی الله علیه و اله عندها: با 
2 ۳ 7 ِ 9#ِ_ ی 9 ۳۹ 3 مدع ۳ 5 ۳ 
مَار, ان عادوا فَعَدٌ؛ فَقَذٌ انرل اللة غذرک, و آمرکان تعود ان عَاذُوا» 
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به همین جهت؛ عمل پدر و مادر عمار نیز جایز بوده؛ همان گونه که از 


از ابوعبد الله امام صادق علیه السلام در حدیثی روایت کرده که به حضرت 
عرض شد: ۵ نظر تفا بق بیشواز مرک رفن دوست داشتنی تر است؛ پا 
اعلام برائت از علی علیه السلام ؟ فرمودند: استفاده از رخصت الهی نزد 
من دوست داشتنی تر است. آیا کلام خدای عر وجل را در مورد 


عمار نشنیده ای که فرمود: (لا من أكُرة و قلب مین باللیمان)؟(2) 


در آینده خواهیم گفت که دلالت این حدیث بر برتری دادن جانب رخصت, با 
روایات دیگر تعارض دارد, و به وجه جمع آن نیز اشاره خواهیم کرد. 


وان قوس سیم تا از قیو اللمیی انا ایوعت الله آام 


که فسیر العیاشی: ج2رضن 272 

تفای الشفه اساا چیه ار ی 79 2ات 29 اد اواب اسر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), تا 6 طان 20 2 
:21433۰ «محَمَدٌ بِنْ مسعود العیّاشوث, , فیتفقسیره, عَن یف بکر ال جح ریت 
گن انیم ۶ ند اه علیه السلام فی ریت اه فیل له یه 
ْراءخ من عَلِیٌ ۶7 ققال: لرْحْضَهٌ حتْ المت؛ | ما سَمغت قَوّلّ الله عَرّ 
جَلْهِی عقار (الا من آکرة و قلبْه ۳ پالیمان ۱ 

3 تفنتیر العیانشیی: 2 ص 272 


ص:123 


صادق علیه السلام روایت ت کرده که گفت: از امام تسم ضحاک به کوفه 
آمده و احتمال دارد که ما را به اعلام برائت از علی علیه السلام فرا 
خواند؛ چه کنیم؟ حضرت فر مودند: برائت بجویید. گفتم: کدام یک نزد شما 
دوست داشتنی تر است؟ فرمود: اینکه به روش عمار بن یاسر عمل کنید, 
آن کاه که دز مکه دتتکیز شید .و به ای کفتند که از ,وصول خدا ضلی. ال 
علیه و آله برائت بجو؛ و اور نیز برائت جست و خداوند عز و جل او را با اين 
آیه معذور داشت: (|لا من آکرة و لب مین باللیمان).(1) 


ظاهر این روایت نیز در ابتدای امر دلالت بر وجوب برائت دارد, ولی باید 

ت که امر - به برار تب دز آشعا در مقام ونم خر اسکه وا ردانای 
داریم که ظاهر آنها از برائت منع می کند؛ بنابراین دلالت بر وجوب نخواهد 
داشت. این احتمال را استشهاد امام به جریان عمار اند نی کن: چرا که 
پدر و مادر او کشته شدند و کلمه کفر را اظهار نکردند و رسول الله صلی 
الله علیه و آله از کارشان ایراد 


1- . وسایل الشیعه (اسلامیه), ج 11, ص 479, ح 13, باب 29 از ابواب 
امر یه معروف ونهیاز میکر؛ وسائل الشيعي (بیروت)م ج 6 ص‌ 230 ح 

34 «و عن عَبّد الله بن عجلان, عَنأیی عَبّد اللّه_علیه السلام, ار" 
سل فلت له: اق الماک وه 1 طهر بالکوقم ق ُوشک آن تذعی البالتراءه 
من عَلی علیه السلام قکبْت تطتغ؟ قال: قابر ملة. ,قلث: ما أحبْ الیک ‏ 
۰ الب عضی لقن ام خِد بمکة ققالوا لب أُ 
الله علیه و آله قَیَ ِ صله یرل الاهی و حل عرره 
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بیش از ان را. 


7 مرحوم طبرسی قدس سره در «احتجاج»(1) از امیرالمومنین علیه 
السلام در 


جریان احتجاج آن حضرت با بعضی از اهل یونان(2) روایت کرده که 


فرمود: ... تو را موظف می کنم که در دینت تقیه را به کارگیری؛ چرا که 
خداوند عرٌ و جل می فرماید: (لا یتح الْمَوَمنُون الکافپرین اولیاء من دون 
العومنيخ ومن عقل خلی کلیس من الله قی شرع الا ان وا منم کعاه. 
(3) این اجازه را به شما می دهم که دشمنان ما را بر ما برتری دهید, 
چنانچه بیم از جان چنین اقتضا کند؛ و اينکه اظهار برائت کنید. چنانچه ترس 
مارا ار مارد و اکه‌شان سای داح زارت کم حافجم بر ان 
آفات و شا ها بر باقیمانده جان خودهر اسانید. یس همانا برتری دادن 
دشمنان ما به هنگام ترس,نفعی به حال آنها ندارد و به ما ضرری نمی 
شا وا که هام تفه ار وا ایار سرالت کیب ها سر فعی 
رساند وچیزی از ما نمی کاهد؛واینکه ساعتی با زبان خود از ما برائت 


. الاحتجاج, 3۹ 1 ص 239 . 
۳ ری اف ود ای یا دی 
دهی است میانهبردعه و بیلقان. (منتهی الارب و معجم البلدان). 
3- . سوره ال عمران (3), ایه 28 . 
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جویی در حالیکه در دل دوستدار ما هستی, به جهت اینکه جان خود را که 
قوام وجود تو به آن است. و مال خود را که اداره زند کی توب ان است. 
وقدر و منزلتت را که نگهدارنده تو است؛ ودوستداران و برادران ما را از 
کف ها را ما فا سم 


حفظ کنی, برتر از آن ست که خود را به هلاکت افکنی و بر اثر آن ازعمل 
در دين وصلاح برادران مومنت گسسته شوی. هرگز وهرگز تقیه ای که تو 
را به رعایت آن امر کردم ترک مکن که خون خود و خون برادرانت را تباه 
می سازی و نعمت های خود وبرادرانت را در معرض نابودی قرار می دهی 
و انها را در دست دشمنان دین خدا ذلیل می کنی. وحال انکه خدا به تو 
فرمان داده که انها را عزیز بداری. پس اگر با این وصیت من مخالفت 
کنی,ضرر تو بر برادرانت و بر خودت از ضرر ناصبی و کافر نسبت به ما 
شدیدتر خواهد بود.(1) 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 78 ح 11, باب 29 از ابواب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج ,16, ص 228 7 
2 ._«<حمد بن علی ب ۰ طالبالطبر سس ,فی «الامْتَجاج» عّن مز 
الْْوْینین ج علیه السلام فی اختجاچه علی بَفْض وتان قال :و آمژک ان 
تَصَون دیتک, و علْمَتا الذزی َوْدَعْتاک فلا تَبدر اه لِمَنِ یُقابلها 
باجتاد و فش تا اي ح من بسن عَلیا و مرک آن تسْتَعْمل الق فی 
دینک, فان الله بفُول«لایتخذ. ذ اموَمُون لکافرین ولا من دون اا عمش و 


۶ 


0 1 ۳ 
من یفعل ذ یک فلس من اللّه فیشَیء لا آن تلقوا مهم تقاة» و قَد اد 


م: 


یف 
کم فیي »۳ اغدائتا, ان آلجاک الحوف الیه؛وفی اظهار البراءه, ان 
ملک الوجل عَلَیْه؛ و فی ترّ الصَلواتِ الْمکنْویَات, اِنْ حشیتقلی حَُاشه 
تسیک الاقاتِ والقاهات؛ فان تفضیلک آغذاءتا عنْد خوفک. لا 
نفعَمولایصرُتا؛ و (ن اظهارک براءتک هنا ند تقیتک, لا یفدخ فیتا و لا 
ینفضتا؛ و لین ترا مناساعة یلسانک, و نت مَوال لتا یجتانک, لبق علی 
تفسک روا الیی یها قوامهاء و هالهاالذی به قیافهاء و جَاهقا الذی به 
تمسْکها, و تضون مَنْ غرف یدلک أولیاعتا واوانتء نلک افص من آن 
تتعرّض (لهلای. وتلقطع به عَن غمل فی الذین, وصلاح اوانکالمَوّمنین 5 
اک ش لاک ان نی القنه اس اک هار فان شلیط وی 
ودماء|خوانک, مَعرّض لیعمتک ونعمتهم للژوال. مٌذل لهَمْ فی ایدی اعداء 
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به نظر می رسد این حدیت دز زمانی از آن-حضرت:صادر نننده که منظعه 
شامات و اطراف ان هنوز از لوث شرک و سلطه حکومت روم پاک نشده 
بوده؛ چراکه تقیه کردن با ترک نماز (منظور نماز در حال اختیار است., نه 
نماز در حال اضطرار که با ایما و اشاره هم می توان انجام داد) در میان 
مسلمانان معنا ندارد, بلکه قطعا در میان کفار بوده است. 


البته از ظاهر سخن آن حضرت که فرمودند: «اين کار افضل از آن است 
که خود را در معرض هلاکت بیفکنی...». هر چند در ابتدا به نظر می رسد 


ص:127 


دلالت دارد. ولی ادامه سخن حضرت که فرمود: «ایای وایاک ...» واینکه 
فرمود: «کان ضررک علی اخوانک و نفسک اشد من ضرر الناصب لا 
الکافر بنا. ۰ به وضوم دلالت 0( تقیه واجب است؛ و صیعه 
افعل التفضیل در اینجا تزاق, تعنین. است: هانند این. آیة شریفه:. (و ولد 
الارُحام ۱ بتعض فی کتاب الله)(1) 


و مانند روایات یوم الشک که فرمود: «احت من آن یضرب عنقی».(2) 


۳ . سوره انفال (8), آیه 5 7. 

. منظور روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمودند که در حیره 
ِِ العباس وارد شدم؛ بهمن کت ای اباعبدالله, نظرت درباره روزه 
امروز چیست؟ من گفتم: حکم روزه بر عهدهامام مسلمین است! اگر 
روزه بگیری, می 9 و اگر افطار کنی افطار می کنیم؛ پس بهغلامش 
دستور داد که سفره انداختند و من هم با او غذا خوردم در حالی که به خدا 
قسممی دانستم آنروز از روزهای ماه رمضان_ است. ولی اينکه یک روز را 
افطار کنم و بعدا قضایان را بجا آورم بر من آسان تر از آنست که گردنم 
زده شود و خدا عبادت نشود.شاهد مثال اینکه, کلمه «ایسر» (و در بعضی 
روایات «احب») افعل التفضیل است و با اینوجود دلالت بر تعیین حکم دارد 
نه ترجیح آن.وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 7, ص 95, ح 5, باب 57 از ابواب 
ما یمسک عنه الصائم؛وسائل الشیعه (بیروت). ج 10 صام 22 13035 
«و عَن عِدّهٍ من آضخایتا, عَنّ سَهلبن زیاد. عَن علی ب بنٍ الحکّم, عَن رفاعَة 
عَن رجّل. ِعَن آیی عبد الله علیه السلام قَال: دَحلث علیأیی الْعَبّاس پالجیزه, 
ققال: با آبا ید الم ما تقو فی الصَیام اه ؟ فَفْلْتُ: داي الیالامام؛ رات 
صمت صمر ح افْطرت آفطو تا. ققَال: یا عَلامٌ, عَلیَ بالعانده. قأکلت 

و الله نة وم من شهّر رَمضان؛ قکان اٍفطاری یوم و قصَاوه 
آنیصر 


/ 
93 و 
هو و 


یسَر عَلوت من أییصرّب غُنفی و لا یْعْبَد اللْخ». 
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بر این اساس,: دلالت این روایت بر وجوب تقیه در موارد مت و اظهار 
و و غیر آن دو تمام است, ولی مرسل بودن روایت آن را از 
حجیت ساقط می کند؛ چرا که مرحوم طبرسی آن را بدون سند از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده و نقل ان در تفسیر عسکری علیه 
السلام نیز حجیت ان را اثبات نمی کند (با وجود ایراد واضحی که راجع به 
تفسیر مزبور مطرح کرده اند). بر فرض که حجیت سند آن ثابت شود و با 
وجود دلالت واضحی که دارد, باز هم عمل به آن مشکل است؛ زیرا با 
روایات فراوان مستفیض با در حد توا بر که دا لت بر جات تفه در این 
موارد دارد, معارض است و ناچار باید پا حمل بر تفصیلی شود که خواهیم 
گفت و يا بر بعضی شرایط خاص حمل گردد. 


تفاوت بین « سب > و «برائت» ۳ مقام قق 


در بسیاری از روایات این باب بین «سب» و «برائت» قائل به تفصیل 
و تج از ولی را جایز دانسته و در دومی مخ که اند اکنون 


۳۷ سید رضی قدس سره , در «نهح البلاغه»(1) از امیر المومنین علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: «آگاه باشید! بعد از من مردی گشاده گلو و 
شکم 


ار تیه ال لاه خمایه 57 
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یابد. جستجو می کند. او را بکشید! ولی هر گز نخواهید کشت. اگاه باشید! 
او به شما فرمان می دهد که مرا دشنام دهید و از من بیزاری جویید. اما 
بدگویی و ناسزا را (به هنگام اجبار دشمن) , به شما اجازه می دهم, چرا که 
اين اقدام موجب فزونی مقامات معنوی من» و باعث نجات شماست, ولی 
اگر خواست بیزاری, بجویید, هرگز از من بیزاری مجویید؛ زیرا من بر 
فطرت پاک توحید تولد پافته ام و در ایمان و اسلام و هجچرت بر دیگران 
پیشی گرفته ام».(1) 


تا یا و با ای ات ت کرده 


که فرمود: به زودی دشنام دادن به من از شما خواسته می شود. پس پس اگر 
بر جان خود می تزسید. اشکالی ندارد که مرا دشنام دهید. آگاه: باشید که 
برائت ت از من نیز از شما درخواست خواهد شد که در این صورت.؛ 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 478, ح 10, باب 29 از ابواب 
امر به معروف ونبهی آزمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت)؛ ۳۰ ۵و ص‌ 228 .2 
7۰ «محَمَذ بنْ الخسَیّن الرَضی, في«تَهْج البلاغه» گن, آهیر مد 
علیه السلام أَُ قال: ما ستَظهر علَیِکم بعدی رجل رخالبلوم. نوج 


التطی ک ما بَجذ, و بَطلّن ما لا بَجذ, قافیْلوخ و لن تَفیْلَوخ. 
۱ 0 6 ب قسبوییي یه لی رکاه و لکم 
ِ 
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در این حدیث به صراحت بین سب و برائت تفصیل قائل شده به اینکه تقی 
در اولی جایز و در دومی ممنوع است. 


3. مرحوم شیح قدس سره , در کتاب «مجالس»(2) از محمد بن میمون؛ 
از 


جعفر بن محمد, از پدرش, از جدش: روایت کرد که فرمود: امیر المومنین 
علیه السلام فرمودند: در ۱ 9 ۱۵ ۵۲ ۱۱ 0 ۳ 
می خوانند. پس اشکالی ندارد که مرا دشنام دهید. سپس شما را به برائت 
جستن از من فراخوانند. در اين هنگام گردن ها را برای مرگ آماده کنید؛ 
چرا که من بر راه فطرت می باشم.(3) 


۰ وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 478, ح 9, باب 29 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (پیروت). ۳ [۷ ص‌‌ 8 2 
0۰ «و عن آییه, عَن هلال بن مَحَمّدالخفار, عن اسماعیل بر بر رد 


2 


الاعبلت.عن علی : 0 ۷ ی الحْرَاعنْ عن عل تن 


وی الرضا له للم عن آیبه, عَنْ اه عن لت بُن آیی طالب علیه 
السلام أنٍ قال نکم سنفرضون علّی سبی, قاِنْ جِم ی لفيكَم, 
فسیونی, الا و کم ستغرضون علیالبراءه ۳7 قلاً 1۹ قانی علی 
۰ 


. الأمالی (للشیخ الطوسی)؛, ص 210. 

. وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص  ,477‏ 8, باب 29 از ابواب امر 
به معروف ,وهی ازمنکر؛ وسائلن الشیعه (بیروت), ۳ 0 ص‌ 7 - 
:214۰ خالحسن کح بِنْ مُحَمَدٍ الطوسیٌ. فی«مجالسه». عَن آبیه, عْن ۳ 
ن مق عن مُحقّد من غعر الجقايت. عن مد تیفحقد تن سود ع 


‌ِ اش 1 


0 2 ۰ 3 ء 0 2 و مت لا 4 ه و 2 
یخی بن زگربا ن شیبان. عَن بکر بن شم عن_فحقد ن عتفونعن 


ت . ۴ سر ب 

جفقر بنَ مُحقَدٍ, عَن آیبه, عَن جَدّه علیه السلام قال: قَال أمیژ امین 
ی عم - 70 ال 2 

علیه السلام : عون الیستی, فَسیونی؛ و تون الی الراعه متی, فمذوا 
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۳ ۳3 وت 


بسانت مهن دض مار است: 


ولی انصاف این است که می توان این روایات را مخصوص همان زمانه 
پرستیز و تاریک و پر فریب دانست که اظهار کلمه حق و جان دادن در این 
راه برای حفظ آثار نبوت - دست کم - واجب کفایی بوده است؛ چرا که 
دشمنان اهل بیت علیه السلام برای محو آثار وصی علیه السلام ؛ بلکه محو 
آثار نبی صلی الله علیه و آله - اگر می توانستند - با هم اجتماع کرده بودند. 
به همین جهت. به انها اجازه داده شد که مراحل پایین منکر 

+ ههانند دشتام دادن:« را مر کب شونده ولی از .هر اخل ندید آن 

مماتتد اظهار برانت. نمی دنو و اکر دای تکوو یا نز زر آنده اه 
رای عاس ای امسالصن. له ایام که مش ند او 
حضرت را بعد از شهادتش نابود کنند گرفتار شویم, قول به وجوب جان 
باختن. و از آنکه با تخشصان ساره کفد ۵ حلهه:عق را حرش دهد و 
ای و نو 
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این روش راه جمع بین روایات این باب است که اکثر آنها دلالت بر جواز 
تراتت و بخضی, از انها دلالت بر حرمت آن داز نن. ونمی توان گفت که این 
روایات مورد برائت را تخصیص می زند؛ زرا بقضی, از آنقا خضواصض تر ات 


کدامیک اولویت دارد 


در مورد مقام دوم. تجتی اینکه کذاخ یک از دو طرکت ترک تقیه واظهار کلمه 
کفر يا انجام دادن آن ترجیح دارد. می توان گفت : 
آنچه از روایت حسن(1) - که از فعل دو نفر در زمان رسول 


الله صلی الله علیه و آله حکایت داشت که مسیلمه کذاب آنها را گرفته بود 
- ظاهر می شود., این است که ترک تقیه رجحان دارد؛ زیرا می فرماید : 
ترک کننده تقیه حق را آشکار کرده؛ پس گوارایش باد! ولی انجام دهنده 
تقیه تنها از رخصت خداوند استفاده کرده است ورجحانی ندارد. 


همچنین است روایات سه گانه ای که از برائت نهی و به فدا کردن جان ها 
و استقبال از مرگ در این راه امر می کرد. انها نیز دلالت بر 
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رسد - دارند؛ و اظهار کلمات کفر نیز همین حکم را دارد. 


به همه این موارد می توان عمل گروهی از همراهان اهل بیت علیه السلام 
و اصحاب خاص علی علیه السلام و دیگر ائمه طاهرین علیهم السلام. مثل 
«حجر بن عدی» و شش يا ده نفر دیگر از یاران علی علیه السلام که در 
«مرج عذراء» کشته شدند و برائت نجستند؛ يا کسانی چون «میثم تمار». 
(1) «رشید 


+ بداشان. مایت متم. آیاین. غرازاست که دی ساصران. غیید 1اه 
را ۳ کردند, عبیدالله به او گفت: به من خبر داده اند 
که فو ند آیم رات بسیار نزدیک بوده ای.- آری, 9 از 
علی تبری بجویی و با ابراز تتفر از او, او را به زشتی یاد کنی, وگرنه دست 
هاوپاهایت را پویقم و بر دار اف آویطفت: میثم در مقابل این تهدید گفت: 
علی علیه السلام به من خبر داده است که من را به دار می آویزی.این 
زیاد برای جبران این وضع نامطلوب که پیش آمده بود, گفت: وای بر تو! با 
سخنان علیدرخواهم افتاد (و بر خلاف آن پیشگویی عمل خواهم کرد).میثم 

گفت: ای ای را ای 
علیه و آله و او از جبرئیلوجبرئیل هم از طرف خدا بیان کرده است. به خدا 
سوگند! از معاتی هم که ور آن به دار آویکته کی شومن به خویتن آحاخم که 
در کجای کوفه است, و من نخستین مسلمانی هستمکه در راه اسلام بر 
دهانم لجام زده خواهد شد.این زیاد با شنیدن این سخن, بیشتر برآشفت و 
گفت: به خدا قسم! دست و پایت را قطعمی کنم و زبانت را وامی گذارم 
تا دروغ مولایت و دروغ تو آشکار شود. و همان دم دستور دادکه دست و 
پایش را قطع کنند و بر دارش آویزند.میثم را به دار آویختند و او بر روی 
دار می گفت: هرکس می خواهد حدیت مکنونوارزشمند علی علیه السلام 
زا تشنوده یفن ار ایک کششم شوم شایی. من سا را آن حعادت. آیتدها 
پایان جهان خبر می دهم. مردم مشتاق, پیرامون او جمع می شدند. میثمر از 
فراز منبر«دار» برای انبوه جمعیت سخن می گفت. فضایل و شایستگی 
شا اه بیت. باصن ضلی: اللد شید ه اد ی الا را 
بازگو می کرد و خیانت ها و فساد های بنی امیه را فاش می ساخت.بیان 


حقایق و افشاگری های میئتم؛ در آن آخرین لحظه های حیات و از بالای دار, 
وی بود که به آبن زیاد خبر دادند: این شخص,. شما را 
رسوا کرد. هت گفت :به دهانش لجام بزنید. به این ترتیب میثم اولین کسی بود 
که در راه اسلام بر دهانش لجامزده شد.پس از آن, زبان حق گوی او را که 
به صراحت روز و به برندگی شمشیر بود, برد 37 ان کسکه مامور بریدن 
زبانش بود, به میثم گفت: هرچه می خواهی, بکو! امیر فرمان داده است 
کهزبانت را قطع کنم. میثم گفت: فرزند زن تبهکار, عبیدالله بن زیاد. خیال 
کرده است کهمی تواند من و مولایم را دروغگو معرفی کند. این است زبان 
من, و آن مزدور, زبان میثم رااز کامش برآورد». (بحار الأأنوار (بیروت). 
ج42, ص 125). 


ص :134 
هجری»,(1) 
«عبدالله بن عفیف ازدی»,(2) 


«عبدالله بن یقطر»(3), و«سعید 


[- . شیخ طوسی, به سند معتبر, از ابوحسان عجلی روایت ت کرده است که 
گفت: امه الله, , دخترژشید هجری, را ملاقات کردم و به او گفتم: مرا خبر 

ده از آنچه از پدر بزرگوار خودشنیده ای. گفت: شنیدم که می گفت: 8 
ات 9 حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام شنیدیم کهمی فرمود: ای 
ژزشید, چگونه خواهد بود صبر تو در وقتی که ولدالزنای بنی امیه تو ر 
طلبکند و دست ها و پاها و زبان تو را ببرد؟ گفتم: یا امیرالمومنین اخرش 
بهشت خواهد بود؟فرمود: بلی, و تو در دنیا ای ری بود.پس 
دختر ژشید گفت: به خدا سوگند! دیدم که عبیدالله بن زیاد پدر مرا طلبید و 
به او گفت :از امیرالمومنین علیه السلام بیزاری بجوی. او قبول نکرد. ابن 
زیاد گفت: امام تو خیر داده است کهچکونه کشته خواهی شد؟ گفت: خلیلم 
که از او بیزاری بجویم. پس دست ها و پاها و زیان مرا خواهی برید.آن 
ی ی رک دست ها و 
پاهای او را ببریدوزبان او را , به حال , بگذارید. پس دست ها و پاهای او را 
بریدند و به خانه ما آوردند. من بهنزد او رفتم و گفتم: ای پدر, این درد 
چگونه بر تو می گذرد؟ گفت: ای دختر, و 
ی و ی ن و 
آشتایان بة دیدن او آمدند و برای مصیبت او اظهار درد و اندوه می 
کردندومی گریستند. پدرم گفت: گریه را بگذارید و دواتی و کاغذی بیاورید 
تا خیو دهم ما را از آنتجه.صولایم آمیزا لصه‌ ره ن علیه السلام خبر داده است 
گهببعد از این وانم واه شبدریسن خترهای انخم زامی. کفت و ایشان من 
نوشتند. چون به آن ولدالزنا خبر بردند کهرشید خبرهای آینده را به مردم 
فش هویم وان دنک است که فتنه برپا کند, گفت: مولای اودروغ نمی گوید, 
بروید و زبان او را ببرید. پس زبان آن مخزن ِِ را بریدند و در آن شب 
سید تلایا می نامید وعلممنایا و بلایا را و ی ۳ 
که نف هرد ره ی اف ای حستوآهی بو میرن کته خوا هی 


ششم, ح 276). 

2- . عبدالله بن عفیف اردی غامدی والبی, از شیعیان علی علیه السلام بود 
که در جنگ جملوصفین همراه ان حضرت شرکت داشت. وی که چشم 
چپش را در جنگ جمل و چشمراستش را در جنگ صفین از دست داده بود, 
پیوسته تا شب در مسجد اعظم کوفه سرگرمنماز بود و پس از فراغت از 
نماز به خانه بازمی گشت. روزی ندای نماز جماعت داده شدومردم در 
مسجد اعظم کوفه اجتماع کردند. ابن زیاد به منبر رفت و گفت: سپاس 
خدای راکه حق را اشکار و امیرالمومنین, یزید. و پیروان او را یاری نمود 9 
دروغگوی پسر دروغگو,حسین بن علی, و شیعیان او را کشت! هنگامی که 
عبدالله سخن ابن زیاد را شنید برخاست و گفت: ای پسر مرجانه! دروغگو 
و پسر دروغگو تو و پدرت, و آن کسی که تو راوالی کوفه کرد و پدر او, 
هستید. ای پسر مرجانه آیا فرزندان پیامبران را می کشید و 
سخنراستگویان را می گویید؟! ابن زیاد خشمگین گردید و گفت: گوینده چه 
کسی بود؟ عبداللهگفت: من بودم ای دشمن خدا! فرزندان پای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را که خداوند آنها را از هرگونهالودگی پاک و منثژه 
گردانیده می کشی و به گمانت هنوز مسلمانی! ... ابن زیاد فرمان داد 
؛بروید اين نابینای ازدی راء که خداوند دلش را همانند چشمش کور گرداند, 
نزد منبیاورید. جمعی بدین منظور رفتند. چون خبر به طایفه ازد رسید جمع 
شدند و قبیله هاییمن به انها پیوستند تا مانع دستگیری عبدالله شوند. چون 
خبر اجتماع آنها به ابن زیادرسید قبیله های مُصَر را به همراهی محمد بن 
اشعث به جنگ آنها فرستاد. جی سین آنها بریا شوه کروهی از اغراتب 
کشنته شدند: خا انکه طر‌فداران این زیاد به خانه عبداللهر شیدند: رت اند 
را شکستند و وارد شدند. دختر عبدالله فریاد زد: پدر. دشمن به تونزدیک 
شده است. مواظب باش, عبدالله گفت: نترس. شمشیرم را بده. دختر 
عبداللهشمشیر را به وی داد و او به دفاع از خود پرداخت... دشمنان 
پیوسته با وی نگ ند حاآ نکم وق را یکیو موده ترر این ناد بردند: چون 
ابن زیاد وی را دید گفت: سپاسخداوندی را که تو را خوار گردانید! عبدالله 
گفت: ای دشمن خدا, به چه چیز خدا مرا خوار کرد؟ به خدا سوگند! اگر 
چشمداشتم راه دسترسی به من بر شما تنگ می شد.ابن زیاد گفت: ای 
دشمن خدا درباره عثمان چه می گویی؟ عبدالله او را دشنام داد و گفت 
:ای غلام بنی علاج و ای پسر مرجانه! تو را با عثمان چه کار؟ خوب یا بد و 
اصلاح يا افسادکرده باشد, خداوند ولویخ خلق خویش است و میان آنها و 
عثمان به عدل و حق حکم خواهدکرد. و لیکن تو از خودت و پدرت و از یزید 
و پدرش از من بپرس.ابن زیاد گفت: از تو چیزی نخواهم پرسید تا آنکه تو 
را ؛ به کام مرگ فرو افکنم.عبدالله پس از حمد و ثنای الهی گفت: پیش از 


آن که تو از مادر متولد شوی من از خداونددرخواست شهادت را به دست 
ملعون ترین و مغضوب ترین افراد می نمودم, ولی آن وقتکه چشمم را از 
دست دادم نومید گردیدم و اینک سپاس می گویم خداوندی را که پس 
ازنومیدی مرا به مقصودم رساند و به من نشان داد که دعای گذشته ام به 
اجابت رسیده است.آنگاه قصیده ای 29 بیتی را در مدح امام حسین علیه 
السلام و ترغیب مردم به پاری و خونخواهیان حضرت علیه السلام و 
نکوهش بنی امیه با فصاحت کامل خواند. آن قصیده چنان زیبا و جالببود که 
آبن زیاد سراپاگوش شد, در حالی که هر بیت آن تیری بر قلبش بود. چون 
اشعار ویبه پایان رسید. ابن زیاد دستور داد او را گردن زدند و بدنش را در 
مکانی به نام «سَبّخه», وبهنقلی در مسجد به دار آویختند. (ویکی فقه. 
۲ ۷۷۷۷۷۷ ). 

3- . برخی نام وی را عبیدالله بقطر گفته اند. برخی نام پدر وی را پقطین و 
بقطر گفته اند.عبدالله قفرند ستطی ار وی را اه 
السلام همزاد بود او را از صحابه خوانده اند.مادر وی دایه امام حسین علیه 
السلام بود و از گِ نگهداری می کرد از این رو ۳ را 
0[ 0 شدن مسلم 
بن عقیل با خبر شود عبدالله را به سوی مسلم فرستاد, ولی وی توسط 
خصین بن تمیم - در قادسیه - دستگیر و نزد ابن زیاد فرستاده شد. ابن 
زیادفرمان داد که بالای کاخ برود و به امام حسین علیه السلام دشنام دهد 
وآن جصرت ویدرش رادروغگو بنامد. عبدالله آن گاه که بالاای کاخ قرار 
گرفت گفت: من پیک امام حسین علیه السلام فرزند دختر پیامبر صلی الله 
علیه و اله به سوی شمایم, تا وی را بر ضد پسر مرجانه وپسر سمیه 
فرومايهو فرزند فرومایه که لعنت خدای بر او باد! یاری و پشتیبانی 
بنمایید. ابن زیاد فرمان داد او را از بالای قصر به زمین افکندند. استخوان 
هایش در هم شکست ولیهنوز رمقی داشت که فردی امد و سر وی را از 
تن جدا کرد. وقتی به او گفته شد که چراچنین کردی؟ گفت: می خواستم 
وی را راحت کنم! (ویکی فقه.۷۷۷۷۷/۰۷/۱۱۲۵۵۲۱.۱۲ ). 
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بن جبیر».(1) و وهی که با سیدالشهدا| علیه السلام کشته شدند را 
اضافه 


1- . سعید بن جبیر بن هشام اسدی کوفی, معروف به ابومحمد و 
ای از خاندان 1 کوفه بود. وی در زهد. تقواء شب زنده 
داری, دیانت و فقاهت معروف بود و درتفسیر قرآن, شهرت به سزایی 
داشت؛ ترا هرا اد شا کرذان مترستة فسیری عندالله یاس اشتته اند. 

سعید. بیشترین روایات خود را از وی نقل کرده است. وی سال 46 ق در 
تشتفزر کوفه به دنیا ات دوران طفولیت و جوانی را همان جاأ گذراند. 
بعدهابه مدینه رفت و جزو شاگردان امام چهارم علیه السلام گردید. در 
زمان حکومت حجاج دستگیرشد وپس از گفتگویی که بین او و حجاج رد و 
بدل شد بالاخره حجاج دستور داد او را پایدار بردند؛ اه تو را 
می کشم, حال نوع کشتن را خودت انتخاب کن! سعیدگفت: ها 
مط | ند کشت ! حتاه گفت: فا ور این است که تو را عفو کنم؟ 
سعید گفت: اگر عفو شدم.خدا بر من مثّت نهاده است و تو تبرئه نخواهی 
شد. حجاج گفت: او را با شمشیر بکشید!سعید خندید! حجاج پرسید: برای 
چه خندیدی؟ سعید گفت: از جسارت تو بر خدا و حلماو نسبت به تو 
خندیدم! حجاج گفت: هرچه زودتر گردن او را از بدنش جدا کنید. سعید 
روبه قبله نمود و اين, آیه مبارکه را زیر لب, زمزمه کرد: (وَجَهّتُ وجهیت 
للذٍی قطر ایض حنیفاً وا انا قن الفسرکین (من: ژوق شود را 
به سوی کسی کردم که آسمان هاو زمین را آفریده؛ من در ایمان خود 
خالصم و از مشرکان نیستم). )- حقّاچ گفت: او را درجقت مخالف قبله قرار 
هید وقتی صورتش را از ق قبله برگرداندند, اين آیه را با قاتا 
صورتش راو ژمین ۵ بگذآروند: چنین کردند. ۳ نیز باین آیه را قرائت ت کرد: 
(ملا حَلَفَْاکمْ وفيها ثهبذکتوملها تحْرِجْكمْ تارة أخرّی) (شما را از آن 
(زمین) آفریدیم و دا آن باز می گردانیم؛ وباردیگر (در قیامت) شما را از 
آن مرون: می آوریم). حجٌاج دستور ذبح او را داد. سعید گفت :بعد از 
شهادتین, جانم را بگیر تا روز قیامت در حالی که دست هایت به خون من 
اغشتهاست., مرا ملاقات کنی. سرانجام سر سعید را از بدنش جدا کردند. 
در حالی که شتر روت فین. آشته به خون غلطیده بوده کلفه: قبار که جلا الة 


الا الله» را تکرار می کرد. سر ساکتنشد, تا اینکه حجاح پای روی دهان 
غرقه به خون سعید نهاد, انگاه سر سعید از ذکربازماند! (پایگاه اطلاع 
رسانی حوزه ]۷۷۷۷۷۷۰/۱۵۷//201۱.۱6). 
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کرد.و شرح حال بسیاری از انان را شیعه واستی تقل. کرژج اند. 


ذهبی, در شرح حال حجر, می گوید: ی زیاد بن ابیه را بر روی منبر 
مکرراً تکذیب می کرد و حتی یک بار سنگی به سمت او پرتاب کرد. زیاد 
این مطلب را به معاویه گزارش داد ... آن گاه زیاد حجر را نزد معاویه 
فرتناد و شتهودی تزد معاویه. علیه او شهادت دادن دز حالی که بیست مره 
«عذراء» رفتند. گفته شده که وقتی به عذراء رسیدند. فرستاده معاویه نزد 
آنها آمد و به آنها پيشنهاد توبه و برائت از علی علیه السلام را داد. پس ده 
تفر از آنها براتت جستنده دم تفر دیکر چنین نکردند. .نس کشته: شدند»: 
(1) 


مرحوم طبرسی در «اعلام الوری» ۳۸ روایت ت کرده که: معاویه بر عايشه 
وارد شد. عايشه به او گفت: چه چیز تو را بر کشتن اهل 


ها ی ی 99 
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غذرا (ععر م اضتاشن )ات اآذاشت ؟ مخاونه کته ام آم الخومینه کته 
آنها را به مصلحت امت دانستم و بقایشان را موجب فساد امت. عايشه 
گفت: از.رسول.خدا صلی. الله علیم و آله شنیدم که فرمود: به زودی دز 
غذر ام مر دمانی که کاهند شد کت‌حدا و اهل آسمان مه« حاظر آن عضت 
خواهند کرد.(1) 


کر هر خاله همه نا اکتر این اقداد ار شاگرفان اتمه هه السلاه ‏ 
نمایندگان ایشان در میان قوم خود بودند و از اصحاب خاص اهل بیت علیه 
السلام محسوب می شدند. ایا می:توان پذیرفت که چنین کسانی جاهل به 
احکام شرع و وظایف خود در برابر حوادث بودند!؟ 1 پس اگر ترک تقیه 
مرجوح, یا مساوی با فعل آن بود, چگونه آن را بر غیر ۳ برگزیدند؟! 


از بسیاری روایاتی که در شرح حال «میثم تمار» و «عمرو بن حمق 
خزایی» و امثال آن دو وارد شده. فهمیده می شود که امیرالمومنین علی 
علیه السلام خبر کشته شدن در راه خودش را نم آتها دادم و ایشان را 


ستوده بود و برای برخی از ایشان گریسته بود. ینعی 
برای دیگران است که همانند آنان عمل کنند که آن هم ترک تقیه است. 


اگر ترک تقیه راجح نبود, این نجو برخورد صحیح نمی بود. 
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تسیا خر روابات هک مزست. اند کفایر اه علبه السلام ای ایشان ۱ 
ستوده اند؛ به گونه ای که معلوم می شود عمل آنها مورد امضای قطعی 
ایشان بوده. مثلا در شرح حال عمرو بن حمق خزایی, سخن امام حسین 
اس ماه ای کر ایام کاس سسا ار 
شراوراباواضح ترین بیان و محکم ترین حجت نوشتند ودرحق عمرو بن 
حمق, و حجر بن عدی و یاران او مرقوم داشتند : 


. آیا تو قاتل حجر بن عدی برادر قبیل کنده, و نماز گزاران وعابدانی که 
۷ انکار می کردند و بدعت ها را بزرگ می انگاشتند و در راه خدا از 
سرزنش سرزنش کنندگان خوفی نداشتند, نیستی؟ تو آنها را از سر ظلم و 
دشمنی کشتی, بعد از آنکه سوگندهای محکمی خوردی و پیمان های 
موکدی بستی که به جهت مسئله ای که بین تو و آنها بود - به آنها آسیبی 
نرسانی. بو ایا نو قاتل عضرو بن حسقه. ضحایی ر سول خدا ضلی الله غلیه و 
اله , نیستی؟ بنده صالحی که عبادت او را فرتوت و جسمش را ضعیف 
کرده و رنگش به زردی گراییده بود. بعند از انکة به او آمان دادی و از 
پیمان های خدا| و مواثیق او آن قدر به او وعده دادی که اگر به پرنده ای 
می دادی, از بالای کوه به سمت تو می آمد. اما او را کشتی؛ در حالی که 
بر پزوردکارت جرتت به خرح دادی و آن بیمان را خفیف بتداشتی»1(.۰) 


1- . اختیار معرفه الرجال, ص 49. 
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از آنچه عایشه در حق حجر و اصحاب او, روایت ت کرده, ظاهر می شود که 


رسول خدا صلی الله علیه و له نیز برای آنها اندوهگین و خشمگین گشته و 
ایشان را بزرگ داشته است. 


همه اینها دلیل بر رجحان کار آنها و رضایت رسول الله صلی الله علیه و آله 
فاهل ست له السلام اد کار آنمانستر اکن فعل ان ها ماش تن 


این رضایت درست در کف اند ۱ 


از طرف دیگر, دانستیم که ظاهر بسیاری از روایات باب, رجحان عمل به 


9 که کار دو نفری را که در کوفه دستگیر شده 


بوذنن خکایت می. کرو آن که برانتخست: مردی. یود که فقیه در قیتشن 
دانسته شد., و نیز روایت 2 باب 2(29) و روایت 12 باب 3(29) 


وروا؛ ۰ در «احتجاج»(4) و غیر اینها که با تلاش بیشتر می توان به 


راه جمع بین احادیث ابیت باب 
انصاف این است که نزدیک ترین راه برای جمع بین این 


درو رود بش با هرفن 2 .سفته 22 1 
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تفانات ب ال ی وان شتا است که فا ساره 
کردیم. بنابراین برای کسی که پیشوای امت و مقیاس وین مسبت می 
اید و مردم به او اقتدا می کنند و نزدیکی او به اهل بیت علیه السلام را 
می شناسند, برای چنین شخصی به پیشواز مرگ رفتن وتحمل ضررهایی 
که به حدٌ شهات در راه خدا می رسد گاه ترجیح دارد؛ و بلکه گاه واجب 
ق تن ان مان است که ترک این کار موجب وارد اوه نینط 
اساس دین و فاسد شدن حق وسستی بنیان های اسلام شود. 


بنابراین در زمانی مانند زمان بای امیه, خصوصاً دوره تاریکی که بعد از 
شهادت امیرالمومنین علیه السلام در زمان معاویه به وجود امد که 
ان وهای ارات ات و شاه هی شحو ای مره 
قرآن, 5 
آن یت نوه - و برای پنهان کردن برتری اوصیای رسول خدا صلی الله علیه 
و اله تمام تلاش خود را کردند تا مردم. را همچون زیانکاران به عقب: باز 
گردانند؛ در امثال این زمان ها چاره ای جز این نیست که مردانی قیام به 
حق کنند و تقیه را ترک نموده و ایات و بینات خدا را اظهار نمایند و مشت 
محکمی بر پیشانی باطل و ظلم و طغیان بکوبند. و اگر مجاهده اين افراد 
با مال 
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و جانشان نبود خوف آن می رفت که از اسلام جز اسمی و از قرآن 
وصاحب ان که از ان جدا نمی شود, جز رسمی و یادی باقی نماند. 


پس این افراد حلقه پیوند بین نسل گذشته و آینده از مهاجرین وانصار و 
پیروان راستین انها بودند, و اگر مجاهده امثال حجر, میتم, عمرو بن حمق.؛ 
عبد الله بن عفیف, عبد الله بن یقطر و سعید بن جبیر نبود, آثار نبوت و 
ائمه طاهرین از اهل بیت او : مندرس می شد؛ زیرا باطل بر سراسر 
حکومت اسلامی غالب شده با ظلم ودشمنی بر گرده مردم سوار شدند و 
بر مراکز دعوت اسلامی سیطره یافتند؛ و مردم نیز بر دین زمامداران شان 


علامه انصاری قدس سره می گوید: «تقیه فکروه: آن انست. که تری: ان 
کلمه کفر گفته اند که: برای کسی که مردم به او اقتدا می کنند, ترک تقیه 
مه اک ی وه ی کی ۱ 


این حکم به آن زمان ها اختصاصی ندارد, بلکه هر زمانی که مانند زمان 
بنی امیه و امثال انها باشد, حکم ان مانند حکم همان زمان خواهد بود, 
بدون هیچ تفاوتی. 


1-. رسائل فقهیه, ص 3 7. 
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اما در دوران های بعدی مانند دوران امام صادق, امام باقر, امام رضا: و 
اشباه ان که مثل زمان بنی امیه نبود. تقیه کردن بهتر بود؛ چنان که از 
بسیاری احادیث این باب فهمیده می شود, من موارد استثنایی. 


و ای ی تاو هن هه شزو ات وهآ ات 
علیه السلام که امر به تری تقیه می کند. نیست؛ زیرا در دوران متصل به 
زمان ایشان که مردی همچون معاویه - با علامت هایی که حضرت برای او 
ذکر فر مودند - بر مردم تسلط می یافت, ترک تنقیه بهتر با واجب بود, اما 
در مثل دوران های امام باقر و امام صادق علیهما السلام ودوران های بعد 
از ان به دلیل نبود خطری از این جهت برای اسلام و مسلمین: عمل به 
رخصت (تقیه) بهتر بود. البته این حکم با عدم جواز تقیه برای برخی افراد - 
به سب خصوصیاتی که در ان افراد وجود داشت - منافاتی ندارد. 


اما در زمان ما حکم به حسب اشخاص, موقعیت ها, حالات وحوادثت و 
مناطقی که حادث می شود متفاوت خواهد بود. ؛ گاهی واجب پا مستحب 
اسکه کف ها سفت: اضحات. انب راهن غلیه سای عیاض شیک و 
عمل شود و گاهی واجب يا مستحب اقتدا به اصحاب امام باقر و امام 
فاد غلیهها الستاام است: 
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متأسفانه از بزرگان محققین کسی را نیافتم که به صورت وسیع وگسترده 
متعرض این مسئله شده باشد و آن چنان که حق مطلب است. آن را تبیین 


کرده باشد, بلکه به سرعت اتان نید اند؛ در حالی که اهمیت ار ِ 


از خداوند توفیق طلب می کنیم که آنچه را که در این زمان بر ما واجب 
و و 0 


هدایت کند و حق ما را از دشمنان بگیرد و ما پر آنها یرو رداند-وردل 
های مومنان را به آن شفا بخشد! 


تا اینجا حکم تکلیفی تقیه را بیان کردیم. از این پس به بیان حکم وضعی 
تقیه - و اینکه ایا عملی که از روی تقیه انجام می شود صحیح است با 
فاسد - می پردازیم 
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مقام سوم: حکم وضعی تقیه 


صحت و فساد اعمال تقیه ای 


آبا فف توان اعمالی را که از روی تقیه انجام شده, مجزی دانست و به آن 
اکتفا کرد یا نه؟ 


قبل از هر چیز باید اصل اولی در این مسئله را بیان کنیم تا به هنگام 


ان اخلال وارد کرده. مطلق باشد, اصل اولی در اینجا فساد خواهد بود. 


توضیح مطلب اینکه اگر کسی در احکام, مانند نماز دست بسته و یا وضو با 
مسح بر روی کفش؛ يا در موضوعات., مانند افطار کردن در یوم الشک از 
ترس سلطان جاثری که حکم به عید بودن آن روز کرده - بدون ثابت شدن 
عید, يا با یقین به اینکه آن روز از ماه رمضان است - مطابق تقیه عمل 
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اجزا پا شرایط و یا موانعي که عدم آن در آن عمل معتبر است, اخلال وارد 
کرده است. پس اگر مثلاً دلیل وجوب مسح بر پوست بدن. دلیل عامی 
باشد که هر دو حالت اختیار و اضطرار را در بر بگیرد, به نجوی که وجوب 
آن به حال اختیار اختصاص نداشته باشد. مقتضای چنین دلیلی, حکم به 
فساد این وضو (با مسح بر کفش) و بطلان نمازی که با ان خوانده می 
باشد. 


تفه اروت مکی ره او دی یی سای 
کرده, معذور است, ولی این معذور بودن او تکلیفی است ومانع 
ازفاسدشدن عمل نمی گرددولازم است که وضو را در داخل وقت اعاده پا 
در خارج وقت قضا کند, مگر در صورتی که دلیل خاصی دلالت بر کافی 
بودن این عمل کند.و آن: را صحیح بداند؛ به تجوی که آن.دلیل: حاکم. بر ادله 
جزئیت و شرطیت ومانعیت شود. 


تانرایوه اصل نکن هاش ای اعصالن فاد است فک اک لاف ۱ 


برخی گفته اند که می توان با استفاده از «حدیث رفع» برای صحت این 
عمل اصل ثانوی اثبات کنیم؛ چرا که این مقام داخل در قول پیامبر صلی 
الله علیه و آله است که فرمود: «رفع عن آمتی ... و ما اکرهوا علیه وما 
اضطروا الیه». با این حدیث - بنابر اينکه بگوییم احکام وضعی را نیز در بر 
من کیرختعز کیت و آمتال آرم‌نرداسته: می .نود زیر در تما 
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اکراه نیز صادق است. بنابراین در موارد تقیه, اصل بر صحت عمل خواهد 
بود. 


ولی انصاف این است که این حرف هم از جهت صفغرا و هم کبرا ایراد 
دارد. 


اپراد در صغری : 


اما عنوان «اکراه» در برخی موارد تقیه صدق نمی کند؛ زیرا در مورد اکراه 
باید تهدید و ترساندنی وجود داشته باشد که در برخی موارد تقیه وجود 
ندارد؛ زیرا مخفی نگه داشتن عقیده به منظور رعایت مصالحی خاص, در 
مفهوم تقیه اخذ شده اتیگ: و این کته با اکراه که‌.با علم به.شیة آميخته 
است. همخوانی ندارد.(1) 


و اما عنوان «اضطرار» مختص به موارد تقیه ای است که از سر ترس 
صادر شده, نه امثال تقیه تحبیبی یا تقیه تدبیری. پس 


. البته می توان گفت که با توجه به اين که عنوان اکراه در یکی از ادله 
تقبه (۱ لا کزج وه مت بالایمان) وارد شده, می توان اکراه 
با و ی را و اس 
به انگیزه های دیگری) وادار به شرب خمر کرده اند, و اوبرای اينکه اسلام 
خود را مخفی نگه دارد, تن به این کار می دهد. (در این فرض اکراه 
تحققیافته بدون علم به مورد تقیه). بلکه اساسا تهدید و ترس از مرگ 
تضورت: کلی در موارد تقنق‌جوخ دارن و دلیل اغتبار آنشت! و مکر در -مورد 
عمار و مسیلمه چیزی جز اکراه بوده؟! (دراینجا تقیه تحقق یافته با علم 
مکره به مورد نقیه). م. 
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اين دلیل اگر هم دلیل تمامی باشد, اخص از مدعاست.(1) 
اما ایراد در کبری. 


دس ای اس بو یت اس یچ 
بگیرد و مختص به رفع مواخذه نباشد. علاوه بر این, جزئیت وشر طٍ 

مانعیت - همان گونه که در جای خود بیان شده - از احکام وضعی نیست,؛ 
بلکه اشاعی. عقلی ات که ار اهر وس تشرط هرک مانم. امشفاده 


شده است. 


تعجب از علامه انصاری قدس سره است که در رساله خود نوشته است 
که «انصاف ان است که روایت مزبور ظهور در رفع مواخذه دارد»(2) 


وولالت ای بر.عطامیب را فیون قعه انمست, ولی دز عفر ای هد اد 


ذکر احتمالات سه گانه در معنای حدیث گفته اند: «رفع مواخذه اظهر 
است. بلکه از بعضی اخبار صحیح معلوم می شود که آنچه از امت برداشته 
شده, خصوص مواخذه نمی باشد», سپس روایت معروف «محاسن»(4) 
در مورد اکراه بر قسَم برای طلاق وعتاق 


1- . می توانیم بگوییم که در تقیه تحبیبی نیز اضطرار صادق است و آن 
اينکه برای حفظوحدت امت اسلامی در شر ایط ان مضطر به رعایت حال 
آنها هستیم.ه کرته اکر هیجخاضیتی نداشتة باشتد تغیه تحبییین معنا تدازد..م 
2- . رسائل فقهیه, ص 76. 

3- . فرائد الاصول, ج 1, ص 321. 

4- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 16, ص 136, ح 12 باب12 از ابواب 
کتاب الایمان؛وسائل الشیعه (بیروت). ج 23, ص,226, ج :29436 «و 3 
اپیه. عَنْ صفوان بُن یَخْبی. وَأحْمد بُن مَحَمَد بُنِ آبی تضر, جمیعا, عَن آیی 
الِحسّن علیه السلام فی الرجّلِ و الیمین, فیخلف یالطلاق و 


العتاق و صَدقه ما یملِک؛ أَبلَههُ دلک؟ ققال: لا قال رَسُولٌ ال صلی آلله 
علیه و له وضع کن انتی ها ادر‌هوا عله وما لم بطیقوا و ما خسانوا»: 
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وصد قه مایملک را ذکر کرده و آن را شاهدی دانسته بر عدم اختصاص 


حدبت رفع به خصوص رفع مواخذه؛ مگر اينکه بگوییم در این رساله از 
عقیده خود برگشته اند. 


ولی ما در جای خود در اصل برائت(1) گفتیم که رفع در اینجا در 


مقابل وضع است, و اين وضع به معنای وضع فعل بر گردن مکلف است. 
گویا انجام دادن واجب ‌ ترکه خرام فر. عالم اعیار بر مکاف: وضع تفنده 
است و برای او سنگین است. پس آنچه وضع شده, خود افعال و تروک 
است., نه تکلیف وجوب و حرمت. : بلکه تکلیف خود وضع است, نه موضوع؛ 
و اما موضوع علیه, خود مکلف است [(تدبر جیدا).(2) 


۰ آنوار الأصول, ج 3. ص ِ «... فاذا کان متعلق الوضع هو الفعل 
ِ ما الرفع ایضآکذلک.. 
2- . توضیح اینکه: ۱ این گونه است که وجوب را وضع می 
کنند برای نماز(موضوع علیه)؟ يا اينکه نماز را وضع می کنند بر گردن 
مکلف (موضوع علیه)؟ و خود اینوضع, ایجاد تکلیف است. نه نماز که 
موضوع تکلیف است. به عبارت دیگر, نماز را بر گردنمکلف وضع کرد. 
بعلی واجب کرد. و نماز را از عهده مکلف برداشت, یعنی وجوب 
رابرداشت. ۳ وضع به معنای دوم صحیع است؛ بنابراین وقتی می 
گوییم تکلیف رارفع کرد به این معنی نیست که وجوب را از روی نماز 
برداشت. بلکه به این معنا است کهنماز را از دوش مکلف برداشت؛ و 
بدیهی است که بدنبال ان وجوبی هم در کار نخواهد بود. 
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بنابراین متعلق رفع نیز افعال خارجی است که در عالم اعتبار سنگینی 
دارد؛ پس رفع کنایه از نفی تکالیف است؛ همان گونه که وضع کنایه از 
تکلیف است. 


نتيجه اينکه نایب فاعل در «ژفع» يا «وضع عنه» (نه «وْضع علیه» که به 
فعای تکلیت اسست اش افعال انس میم آن کایه اه موی ید 
است. بر این اساس می توان گفت: اگر به منظور تقیه مضطر به ترک 
مسح بر پوست شود, خود مسح بر پوست از عندن مکلف برداشته می 
شود, بنابراین دیگر ماموژ به نخواهد بود. در نتیجه خود اجزا و شرایط و 
ترک موانع, داخل در حدیث رفع می باشند, که به هنگام اضطرار مکلف بر 
ترکآنها٩,‏ از عهده او رفع می شود. پس اشکالی ندارد که خود حدیث آنها 
را شامل شود. حدیث «محاسن» نیز موید همین معناست. و تمام کلام را 
به محل خود وامی گذاریم. ولی باید تنوجچه داشت که دلالت حدبت رفع بر 
اه هر اک باس سا و ارد اخضران از هراس ی ود 


نه همه اقسام تقیه را. 
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انن وه هام انخهور موزد اسسن اصل دو ای مفنله تیم وه ایک 
اصل اولی فساد است. مگر اینکه حدیث رفع یا دلیل خاصی از عمومات 
تقیه و غیر آن دلالت بر صحت کند. 


آبا موی با اظطلاقی گم ولالت یو اعدا کنور وود دار 


در این سخن بحثی نیست که اگر شارع مقدس امر کند که عبادتی را بر 
وفق تقیه انجام دهند, مجزی خواهد بود. ۱7 7 
کفش مسح کن؛ یا دست بسته نماز بخوان, فاصال آن: در حقیقت این کار 
مانند قامی ه امر اضطراری است؛ همانند نماز با تیمم. در جای خود(1) 
هان‌ختن کم اذام اهظرار 


دلالت , بر اجز| می کند بدون اشکال, و اعاده آن واجب نمی باشد. 


ولی در اینکه تقیه در قسمتی از وقت باشد پا در تمام وقت؛ همانند آن 
ات ای فا 
وقت. پس اگر دلیل مطلقی داشته باشیم که دلالت کند بر اينکه اگر مضطر 
شد, عمل به تقیه جایز است, هر چند این اضطرار در بعض وقت باشد, آن 
عمل مجزی است؛ و چنانچه سبب تقیه در وقت از بین برود» اعاده واجب 
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اما اگر چنین دلیل عام یا مطلقی نداشته باشیم, اکتفا به اين عمل جایز 
نخواهد بود, بلکه باید عذر مزبور در برگیرنده تمام وقت باشد. همان گونه 
که در تیمم و ساير بدل های اضطراری همین گونه حکم می کنند. و مسئله 
جواز و عدم جواز اقدام به عمل در اول وقت - زمانی که در اول وقت عذر 
دارد و امیدوار است در آخر وقت این عذر برطرف شود - نیز مبتنی بر 


تمام آنچه گفتیم. مربوط به موردی است که دلیل بر جواز عمل به تقیه, بر 
عنوان عام «عبادت» يا در خصوص عبادت معینی مثل «نماز» وارد شده 
باشد. پس این دلیل در هر حال اخص - يا همانند اخص - از ادله آن عبادت 


اما اگر امر به تقیه نه بر عنوان «عبادت», بلکه بر عنوان عام دیگری وارد 
شده باشد مانند این سخن که «التقیه فی کل ما یضطر الیه الانسان». 
چنین امری دلالت بر اجزا ندارد و تحت ادله اوامر اضطراری داخل نمی 
و وا ی ات 
تقیه جایز است؛ هر چند موجب ارتکاب عملی شود که بالذات حرام است. 
پس همانند دلیلی می شود که می گوید «هرآنچه خداوند حرام کرده, برای 
کسی که مضطر باشد, حلال کرده است» ۷۱ این دلیل تنها بر حکم 
ره 


1 


1-. «و یس شم مقا حلقّم ال الا و قذ أحلّْ یمن اَطْرّ الیو». 
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هنگام ضرورت دلالت دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی از جهت صحت و 
فساد ندارد. 


شیخ انصاری قدس سره در اینجا سخنی دارد که خالی از نظر نیست. 
ایشان در رساله ای که در این زمینه نوشته, اورده است : 


لازم است ادله آجزا و شرایطی که به منظور تقیه نمی توان به آنها عمل 
کر ما اه موی اکآ اوله تس ظور: فطل اوضای سره هدیا شا 
ت ای ی ی رال اا ره هه ور ال راز اب ره از 
این انست کم وش وان را فرط را محفی گر وهی سم توت ام 
از مکلف کنیم؛ هر چند اين عدم توانایی بر ایجاد جزء یا شرط در تمام وقت 
ادامه داشته باشد؛ ماننداینکه در تمام وقت نتواند نماز به جاأ آوزد: مگر با 
وضوی بانبیذ. تا آنجا که می فرماید: پس چنین شخصی مانند فاقد 
او ات 


اما اگر اقتضای جزء بودن پا شرط بودن در آن ادله, مشروط به توانایی 
است (یعنی اگر مثلاً در حال اضطرار نتواند آن جزء يا شرط را محقق کند, 
جزثیت و شرطیت آن ساقط می شود), جزو مسئله صاحبان عذر می شود 
هر آننکه.ای عر اوقت واون ریزو اضا اسر سا نی رود شون 
اگر در جزء وقت باشد. داخل در مسئله جواز و عدم جواز «بدار» (اقدام به 
انجام عمل در 
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اول وقت) می باشد. (اين بود خلاصه کلام شیخ)(1) 


حق این است که بگوییم: در اینجا باید ادله جواز تقیه را ملاحظه کنیم. پس 
اگر ناظر به عبادات باشد. حاکم بر ادله عبادات خواهد بود و نسبت بین آن 
دو را ملاحظه نمی کنند؛ و مانند اوامر اضطراری است که در اجزا و 
شرایط عبادت وارد شده است. 


ات ار ان ک صاعصی اه واات روا رم ی اه اف ی 
پس دلالتی بر اجزا ندارد. بله, اگر در ادله آجزا وشرایط, قصوری باشد 
مق انکه ان اولم مکتض ند حال اععار باشنر عمل صحری شاه بو عرا 
که در این هنگام جزء و شرط ساقط می شود. اما اگر مطلق باشد, کما 
اشکه الا ایس کته اس اعزآء وحم نها هد ر آشتته 

پس تبیین این مطلب باز می گردد به اختلافات ادله تقیه وملاحظه حال آنها 
ادله خاص که در این باب وارد شده و ملاحظه حدود و خصوصیات آنها. پس 


ونان فلا ری کتشم بر ود 


1-. رسائل فقهیه, ص 8 7. 
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صادق علیه السلام در حدیتی روایت ه کرده است که: تقیه در همه جیز 
هست؛ رس 


این حدیث دلیل عامی است که - به قرینه استثنای مسح بر کفش - عبادات 
را نیز در برمی گیرد؛ زیرا چیزی را خارج کرده که اگر استثناء نکرده بود, 
داخل در عموم حکم بود. پس شاهد بر این است که عام به عموم خود 
ناظر بر اعمال عبادی که از روی تقیه صادر می شود نیز می باشد. ولی 
سند حدیت ضعیف است؛ چرا که «ابی عمر اعجمی» مجهول است و اسم 
او شناخته شده نیست وگویا در غیر از اين باب از او هیچ روایتی نقل نشده 


است. 


2 در «کافی» با سند صحیح, از زراره روا یت کرده که گفت: با حضرت در 
باره مسح بر کفش از روی تقیه صحبت کردم. حضرت فر‌مودند: سه چیز 
است که در ان از احدی تقیه نمی کنم: نوشیدن مسکر. مسح بر کفش, و 
متعه حج.(2) 


مفهوم این حدبت این است که در غیر این سه مورد, در عبادات نیز تقیه 
جایزاست؛وازآتجاکه دومورد آن از عبادات است., دلالت می کند بر اینکه 


شقبه :در یر آن بة-طور قطاه. - حتی در عبادات ۳ پس ناظر به 
عبادات نیز می باشد. بنابراین مقصود 


کر هه و او ری 1 2 تم 107 
مر اه نت هیا ری وه 1107 


ص :8 5 1 


ثابت می شود که همان به دست آوردن عمومی است که ,: بر امر به تقیه 
حتی در عبادات دلالت داشته باشد, تا از آن اجزا کشف شود. 


در باب تقیه حرام, معنای استثنای این سه مورد را گفتیم و گفتیم که معنای 
استنبا ط زراره از اختصاص این سه مورد به امام علیه السلام چیست و 
انکه ان استتباطا یه نوی دما اخایت بر الق است. .بت سا 
مراجعه فرمایید.(1) 


3.در «خضال» باستدخودش: از علی غلیه السلام درخدیت. اربعماه آمده. که 
حضرت فرمودند:درنوشیدن مسکرومسح برکفش تقیه نیست.(2) 


دلالت این حدیث از نظر مفهوم و غیر آن مانند حدیث سابق است. 


4 صاحب «وسائل». در ابواب ب اقسام حج, از درست واسطی, از محمد بن 
فضل هاشمی روا بت کرده که گفت: با برادرانم بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدیم و عرض کردیم که ما قصد حج داریم وبعضی از ما صروره ایم. 
(3) حضرت فرمودند: حج تمتع به جا اور. 


1- . مراجعه شود به صفحه 112. 

2 و ها شیم موی فص ۰112 

3- . صروره, در لغت در اصل , به معنای (من اصر علی ترک نکاح النساء) 
است؛ وف کوبتز در صروره به معنای تاکید است (مانند علامه), و 
علامت تانیث نیست. در مورد حج همکسی که هنوز آن را بجا نیاورده است 
و عمل حح را ترک کرده است صروره نامیده می شود. 
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سپس فرمود: ما در مورد تمتع به عمره برای حج, و اجتناب از مسکر, و 


این روایات نیز دلالت پا اشعار بر جواز تقیه در غیر این سه مورد دارد. 


5 صاحب «وسائل». از سماعه روایت کرده که گفت: درباره مردی سوال 
کردم که مشغول نماز بوده و امام (جماعت) وارد شده؛ در حالی که این 
شخص یک رکعت از نماز واجب را خوانده. حضرت فرمودند: اگر آن امام, 
امام عادل است. یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و آن را نماز 
مستحبی قرار دهد و داخل در نماز امام شود و ادامه دهد. اما اگر امام 
و 


گفتن «آشهد ان 


لا اله [ الله وحده لا شریک له, و | یمد آن عخمد| عبده و رسوله» بنشیند, 
سپس نمازش را به قدری که توان دارد, با امام به پایان 


. وسایل الشیعه ( اسلامیه), ر ج 8 ص 173, ح 5 باب 3 از ابواب ب اقسام 
حج ج*وسائل الشیعه (بیروت), ی ح ت ِِ 21 ِِ ۱۹۹۹1۳ , «5 نه 1 
لصو نشیم عتررست. بط ع معه یر قطل القاشمن 3 
لک مه وس لس ای تال امش ی 


او ۱ 
لوا 
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برساند؛ چرا که تقیه واسع است. و چیزی از تقیه نیست مگر آنکه صاحبش 
بر انجام آن ماخود خواهد بود, ان شاء الله.(1) 


ان ووایت۱ ۰ قضن دلا لت یر جواز عم هر ارات و اقا بف آن 


- همان گونه که در اوامر اضطراری مثل تیمم و امثال آن آمده - از قوی 
استفاده کرد. 


اقا ای کت ان اه ها ما وان رارسا 
عضوم و اطلای وال است نت فراوان آشت ۶ خیرات 


6 در «کافی» از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که و 
۰ تقیه در تمام صر ورات هاست.؛ و صاحب آن به آن داناتر است. هنگامی که 
در آن قرار می گیرد.(2) 


. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 458, ح 2, باب 56 از ابواب صلاه 
ِِ وسائل الشیعه (بیروت)» ج 8 ص 405, ح :11027 «و عَن محَتَّد 
ن یکی کل آخهد تیفعقد ده عَن غلمان بُنٍ عیسی, عَنْ سَماعَة قال: سل 
عَن رَجْل کان یصلی, فَحَرج الامَامْ وَقَدٌ صَلی الرَجُلَ رَكقة من ضلاو قریضه؛ 


قال: ان 5 ۳ حاها ولا یل آگوی, وبلضرف, و یله ۳۳۹ , و لیدْخْل 
مت ِ ۹1 ‌ِ-۰ - ]م2 ِ 

مع الامام فی, ضللته کمَا هو؛ و ان لمْ یک اماج غذل, قلیبیعلی چلاته کمَا 
2 رز 1 ما ]9 5 ی راو ره ۲۳ 5 ۳ 5۹ 
۳ 1 ی و یَحْلِسْ قَذْرّ ما یقول أشْهّذ أنْ ۳ اللهْوَحدَهٌ لا 
3 ۳۹ ّ ع‌ِ 


ملاتة مَعَو علی مااستطاع؛ قاِّ الب واسعة, و لیس شی 
ساحنها ما مَأَجُورٌ عَلیا, ان سَاَاللْذ». 
69 شود به پاورقی 1 صفحه 114 و 115. 
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7 در «کافی» از زراره. و محمد بن مسلم, و غیر اين دو روایت کرده که 
گفتند: از امام باقر علیه السلام شنیدیم که می فرمود: تقیه در همه 
چیزهایی است که فرزند آدم به آن مضطر می شود؛ پس خدا آن را بزای 
او حلال گردانیده.(1) 


8.در«محاسن» ازعمرین یحیی بن سالم (يا معمر بن یحیی), از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: تقیه درتمام مواردضرورت است.(2) 


9. مسعده بن صدقه, در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 


فرمودند: هر آنچه مومنین در جمع جمع آنها از روی تقیه انجام می دهند و منجر 
به فساد در دین نمی شود جایز است ۱31۰ 


اين روایات چهارگانه دلالت دارد بر اینکه تقیه در تمام موارد اضطرار جاری 
اد ای وا ی ور 
حرمت موجود در شیء - به عنوان اولی آن - است., ولی عموم نها دلالت 
می کند بر ايینکه در عبادات نیز جریان دارد. خصوصا که تقیه در عبادات از 
ظاهرترین مصادیق وشدیدترین و بیشترین موارد ابتلای به ان است. 


و جواز تکلیفی به انجام دادن عبادت به نحو تقیه - به منظور دفع 
آهد هر اعفه ود به باورفی: 2 ورد صتفحی 115 


2 هر اه و اور ی تفه و 11 
و هر اجعة شود به پامرفی, 1: ضفحه 98 و 99. 
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ضرری که بر ترک تقیه مترتب است - هر چند منافاتی با وجوب اعاده آن 
در وقت پا خارج وقت - زمانی که عذر بر طرف شود - ندارد, ولی این 
امری است که نیاز به بیان و توجیه برای غالب مردم دارد. و سکوت این 
عمومات و بقیه ادله وجوب تقیه - پا جواز ان در موارد مربوط 2 از اشاره 
به وجوب قضاأ پا اعاده, با اطمینان به جواز اکتفا , به آنچه از روی تنقیه 
انجام شده می شود, حتی اگر عمومات گذشته نیز ۳ نمی داشت. 


نتیجه اینکه این روایات مطلق و روایات گذشته, بعد از آنکه دست به دست 
هم دادند. یک اصل عام برای ما تاسیس می نمایند وان هم جواز اکتفا به 
عادایت اسی که ات هون حواود آن اسام نی است ما اد 
دراوامرواقعی اضطراری وجوددارد. 


روایات دیگری نیز در ابواب ب نماز و غیر آن وجود دارد و دلالت پا اشاره دارد 
بر صحت عمل از روی تقیه در آن موارد خاص. ومجموعه اینها کفایت می 
کندبرای اثبات آنچه مادرپی آن هستیم که عبارت است ازصحت عبادات 
درحال تقیه بدون تیاه اعاده وقضا. 


در اینجا مسئله مهمی وجود دارد که تتمه همین این مسئله به حساب می 
افولی‌ها ششحت اهفسام‌سش به ان اس ریبعت ی فرع من 
کنیقه ز آن هم خکم اکتها به تفا م اشست: که آز باب تیب و به متضاور 
مرا اه ی مادم و 
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هیچ اشکالی و حرفی وجود ندارد که نماز پشت سر اهل تسنن به هنگام 
ترس جایز است. و می توان به همان نماز اکتفا نمود. ولی اینکه ایا واجب 
است ملاحظه کنیم چاره دیگری وجود دارد تا بتوان نماز را در زمان یا 
مکان دیگری انجام داد یا نه؟ محل بحث است. که در تنبیهات تقیه (تنبیه 
اول) به زودی خواهد امد. 


ولی اکنون بحث در این است که آیا در هنگامی که ترسی وجود ندارد هم 
می توان پشت سر آنها نماز خواند؟ مثلاً از باب حسن معاشرت با آنها و 
ابراز دوسنتی به آنها؛ همان گونه که در زمان ما غالبا این گونه است., 
خصوصاً در مراسم حج؛ چرا که عدم حضور در جماعت آنها چیزی نیست که 
از آن-خوف بر جان و مال و آبره داشته باشیم؛ ولی هفر اه شدن با آنها در 
نمازشان با برادری اسلامی موافق تروبه حسن معاشرت نزدیک تراست 
(که ظاهر گروه زیادی از روایات, رجحان اين فعل است و موکداً به آن 

ترغیب شده است. وبلکه شایدبتوان گفت که این مضمون ات 
درحدتواتراست). 


انا خت خوانخ تسه افتد به جماعت کند؟ يا نیت فرادا کند و تا جایی که می 


تواند پیش خودش تخو ند و کارهایی را که شخص #۳ انجام می دهد 
انجام دهد ولی اقعال زا به-همراه. آنها. انجام دهد تا غرض مزیور حاضل 
شود؟ 
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سپس اگر قائل شویم به اينکه به آنها اقتدا کند. آیا به همان نماز اکتفا کند 
پا اینکه باید قبل یا بعد از آن نماز, نمازی مطابق مذهب خودش به جا 
اورد؟ 


و اگر بگوییم که نيتِ اقتدا نکند. بلکه نماز فرادا بخواند. آیا اگر در این 
صورت به بعضی از اجزا و شرایط نماز به خاطر حفظ ظاهر جماعت اخلال 
واردشد.می تواندبه آن اکتفاکند؟ پا تنها در صورتی می تواند به آن اکتفا 
کند که همه اجزا و شرایط را رعایت کرده باشد؟ 


قبل از هر چیز باید اخبار وارد شده در مورد اين مسئله را که در ابواب 
جماعت پراکنده است. سافرنمه ازعتان‌ ام آها راخرخق را کش کش 


روایات دلالت کننده بر صحت 


1 مرحوم صدوق قدس سره در «فقیه»(1) از زید شحام. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: ای زید. با مردم به شیوه خودشان 
رفتار کنید, در مساجد شان نماز بخوانید, بیمارانشان را عیادت کنید, در 
تشییع جنازه هایشان حضور یابید, و اگر توانستید که امام جماعت و پا 
هو ان و ی 
گویند اينها پیروان جعفرند. خدا جعفر را رحمت کند! چه 


1- . من لا پیحضره الفقیه, ح1, ض‌‌ دود. 
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نیکو یارانش را مودب کرده است. و اگر این کارها را نکنید. می گویند اینها 
پیروان جعفرند, خدا , به حساب جعفر برسد! چه بد یارانش را تربیت کرده 
است.(1) 


شک نیست که منظور از نماز در مساجد آنها, نماز با آنها و با جماعت 
آنهاست, نه نماز فرادا در مساجدی که در آن اجتماع می کنند. اما دلالت 
روایت فرحا اکها یه آرسا سا با اطلای ستامیای نات می نود 
ولی ممکن است نم در مقام بیان این مطلب نبوده است. 


2 مرحوم صدوق قدس سره (3) از حماد. از امام صادق علیه السلام 


روایت 9 هر کس با آنها در صف اول نماز بخواند, همانند 


با اه وا ها ی از انوات لاه 
الجما؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 8, ص 430, ح :11092 «فُحَقَذٌ بُن 
عت : تن الخسیّن, باشتاده عن رَد السْخام. عن, آیی عَبّد اللّه علیه السلام 
اه ال پا ید خَالفوا التاسَ بأحْلاقَهم, لوا فیمساجدهم, و عَُودُوا 
مَرّصَاهم, و اب ِِ جَتَایْرَّهم, 5 ان اسَتَطعتْم آن تکوئوا امه والمَعذنین 
افْعلوا, کش 1 دا قعلثم دیک, قالوا ولا العفقَريّ رجم ال جفقراء جا 
کاتاخسن قا ودب أضَحَابة؛ و ادا ترکنم دلک, قالوا هَولء الجَْمَرَة فعل الا 
نحفگره قا کاناشها ها تهب اعحانه» 

اسان نی اس مفای ات 
۱ وت 139 
تصریح به انها نکند, دلیل بر اننست کهحکم مزبور دارای ان قید و جزء و 
نوت 
3 . من لا بحضره الفقیه, ج1, ص‌ 392 


اس 
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کف پیت سر حول خدا صلی الله. غلیه م الم کر صف اول .تما رده 
باشد.(1) 


3 در «کافی»(2) از حلبی, از امام صادق علیه السلام آورده که فرمودند: 
هر 


کس با آنها در صف اول نماز بگزارد, مانند کسی است که پشت سر 
زینو ل دا ضلی الله علیه و اله تسار خوانده است:۱۱) 


4 مرحوم شیخ قدس سره در «تهذیب»(4) از اسحاق بن عمار روایت 


کرده 


که گفت: امام صادق علیه السلام به من فر مود: ای اسحاق. آپا با اینها در 
مسجد نماز می خوانی؟ گفتم: بله. فرمود: با اينها نماز بخوان! همانا نماز 
ار ها اه کی هک هر اش هی 
کشد.(۵) 


ایا اه ات ار انوا هام 
الجماعه ؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳۰ 8 ص‌ 09 2, ۳ 100971۰ «مَحتَذ بنْ 
که تن الْحْسَین, "باشتاوو, غن خماد بن عْنْمَان, غْن ی عبد له علیه 
السلام ی قال: مق صلن. ععقم نی الشف الاول کنکعن خلی خلت 
زٍشول ال صلی الله علیه و آله فی الطّف الاوّل»: 
الکافی (اسلا یهت ص30 وان الحدیت اه عرص 340 

با ی ات ری اه 
الجماعه ؛وسائل [لشیعه (بیروت). ج 8. ص 300, ح :10720 «و عَنْ عَلیث 
بن لراهيی عن آس. عنائن ابی غَُت عَنْ حقاد ن العلیت. عن‌رایی ند 
ال علیم السلام قَال: من صلی عم فی الصَفَالاوّل, گان کَمَن صلی حلّفتَ 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ». 

کی تا ای خر 27 

را اس اس و ات اه 
الجماعه ؛وسائل الشیعه (بیروت)؛ ۳۰ 9 ص‌ 1 ح :3 1072 9 عَل , ین 
لبق عن جفقر تیالفتتی. عَن اسْحاق نن عقار قال: ی 


سک ۳ 7 7 
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ظاهر این سه حدیث که مضمونی شبیه به هم دارند, این است که نماز با 
ایا واه اما ای ارم سس فا و هریت امه 
همان نماز می توان اکتفا کرد و اعاده لازم نیست؛ مگر دلیلی از خارج بر 
وجوب اعاده دلالت کند. 


انها و نیت اقتدا کردن جایز است. و می توان به ان نماز اکتفا کرد. هر چند 
مخالف مذهب ما باشد. 


از جهت اثر اين نماز در عزت و شوکت مسلمین و شکستن پشت دشمنان 
است و به همین جهت, به کسی که در راه خدا شمشیر کشیده, تشبیه 
شده است. ولی در مقابل ادعا شده است که امثال اين ظهورها با آنچه 
فقها پذیرفته اند. مخالفت دارد که ما این ادعا را ان شاءالله در کلام 
صاحب حدائثق به زودی خواهیم گفت. 

5 در «محاسن»(1) از عبد الله بن سنان روایت کرده که گفت: از 


[- ۱ المحاسن,؛ ج1, ضص‌ 19 
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امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: شما را به تقوای خدا عز و 
جل سفارش می کنم و اینکه مردم را بر خودتان مسلط نکنید که خوار 
خواهید شد. خداوند. بباری. و عالی در کنایشن. من قرمایدة روفولیا 
لثاسخسْنا)»(1) (به مردم سخن نیکوبگویید).سپس فرمود:ازبیمارانشان 


عیادت کنید, و در تشییع جنازه هایشان شر کت کنید, وبه نفع وضررشان 
شهادت بدهید, و با انها در مساجدشان نمازبگزارید».(2) 


6 علی بن جعفر, در کتاب خود از برادرش, موسی بن جعفر, روای بت کرده 
که فرمود: امام حسن و امام حسین علیهما السلام پشت سر مروان(3) 
نماز می خواندند و ما با ایشان نماز می گزاردیم.(4) 


1- . سوره بقره (2), آیه 83. 

2- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 382, ح 8, باب 5 از ابولب صلاه 
الجماعه ؛وسائل, الشیعه (بیروت), ج 8. ص 301, ِ +4 «امعَد بن 
اف عَبّدٍ الله الیرقن فی«العَحاسنِ» عّن این مخپوب, بعَن عَبد اللّه بن 
ستان. قال: سَهعث با عَبّد َبّد ال علیه السلام یِفولٌ :لوصيكُم یتثوی ال عَرٌ 
6 له تدای لاس عَلّی اكنافكم قَتذلوا؛ ان له اک وَتعالی یقول 
فی کتابه: «و ولو للناس خسْنا»؛ ۳ مقال: غودوا مَرْضَاهم, 
اسهذواجتَاََِهم. و و اسْهدُوا لَهمٌ و لیم و صَلوا مَعَهُمْ فی مساجدهم 

د بت > 

3- . مروان فرزند حکم بن اتف العاص بن امیه است. مادرش اجته دختر 
سرسلسله بنی مروان و اولین خلیفه ازنسل «بنی حکم» که مروانیان به او 
منسوبند. او از چهره های پست و پلید تاریخ است.پدرش, ابی العاص بن 
امیه, از استهزاء کنندگان پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله است که 
مطرودان حضرت نیز بود. اين نجیب از طریق جبیر بن مطعم نقل کرده 
است: ما همراه رسولخدا صلی الله علیه و آله بودیم که حکم بن ابی 
العاض, یور کرنه بنن. خامیر ضلی الله علیه و آله فرجود: عویل ای 
ممافی صلب هذا» (وای بر افت من از آنچه در صلب این است). حاکم در 
«مستدرک» از طریقعبدالرحمن بن عوف این روایت را نقل کرده: که در 
مدینه برای هیچ کس کودکی متولدنمی شد مگر اينکه نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله می آوردند, و حضرت برای او دعا می فرمود. پس مروانبن کم 


را نزد حضرت آوردند؛ حضرت فرمود: «هو الوزغ ابن الوزغ. الملعون ابن 
الملعون»(او وزغ فرزند وزغ و ملعون فرزند ملعون است). امیرالمومنین 
غلیه الشلام در بان مرهان میت کهید تضاو بویت حمراهت وا پس از انکه 
موهای شقیقه اش سیید شود می افرازد, و او در حکومتکوتاهی است 
همچون لیسیدن سگ بینی خود را». چون معاویه به خلافت ر سید 
نخستمروان را , به امیری مدینه گماشت. و سیس امارت مکه و طائثف را به 
او سپرد و بعد او را ازامیری عزل کرد. در طی حکومت خود در مدینه 
بدترین ناسزاها را بر سر منبر به علی بنابی طالب علیه السلام می داد و 
می گفت: کار بنی امیه و پایه های حکومت ما جز با سب علی علیه السلام 
ولعن و کوبیدن او محکم و استوار نشود!! 
4 . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 5 ص 383, ح 9, باب 5 از ابواب صلاه 
الجماعه؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 8, ص 301, ح :10725 «علِیٌ بُن 
جَعفر, في کتابه, عَنْ آخْیهموسی تن جَعْقَرٍ علیه السلام قال: ضلی حسن و 
تا حسیَن حلف مژوان, و تخن تصلی مَعَهُمٌ». 
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7 احمد بن محمد , بن عیسی, در «نوادر» از سماعه روا یت کرده که گفت: 
از حضرت درباره ۳9 با آنها و نماز خواندن پشت سرشان سوال کردم, 
فرموه این امز شدیدی است.: که توان آن‌را نداری رسول خدا صلی الله 
علیهه لها اقا اردواح کرک غلی عاه السلاسمست سمرضان مار خوانه. 
(1) 


ما اف ای یی 0 باب ات له 
لجماخه /وسائل الشیعه (بیروت), ج 8, ص 301, ح :10726 «أَمَذ بُن 
مُحَقّدٍ بن عیسی, فی«توادرو»,عَن عُنْمَانَ عیسی, عَنْ سَماعة قال: 
اه عَنْ خاتجتیم و الصَلاه حلقَهُمُ؟ققال: هَذا أم شدیذ, لَنْ تشتطیعُوا 
خاک قه اه سول الله صلی الله علیه وال هی ی 7 
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ظاهر این سه روایت نیز دلالت دارد بر جواز نماز با آنها از باب تحبیب و 
حفظ وحدت امت و امثال آن (البته ممکن است روایت ت علی بن جعفر, 
مربوط به حال ترس بر جان و امثال آن باشد). همچنین ظاهر آنها بر جواز 

اقتدا و اکتفا به آن نماز دلالت دارد. وعطف نماز به ازدواج دلیل دیگری 


است بر اينکه مرا خواندن نماز واجب واقعی با آنها و اکتفا , به آن است. 


همان گونه که سخن حضرت که فرمود: این امر شدیدی است که توان آن 
را ندارید. به همین معنا اشاره دارد؛ زیرا اگر منظور ادای نماز فرادا و 
تظاهر به جماعت بدون قصد جماعت بود, يا منظور خواندن نماز و اعاده 
آن بعد یا قبل از نماز جماعت بود. آمر شبدیدی نبود که توان آن را نداشته 
باشنده,بلکه از آمور آساتن.می شد کة در توان همه نود. 


8 مرحوم صدوق قدس سره (1) به ور مرسل روایت کرده که امام 


صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که با آنها نماز می گزاری, به عکدد 
کسانی 


1- . من لا یحضره الفقیه, 1 ض‌ 07 
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که با تو مخالف اند, از گناهان تو آمرزیده می شود.(1) 


دلالت این حدبت بر اصل جواز معلوم است, ولی از جهت اکتفا , نه ان نماز, 
و درصدرد بیان بودن آن از این جهت. مخل خامل است. 


انا یت کشوویی مظاصی رام چیه ی اراس 


در معایل» از بسباری از روایات بات 6 از انوات ساعت: ظاهر مف: تون 
که آن نمازها به حساب نمی اید, بلکه باید قبل يا بعد از ان نماز خود را 
بخواند و آن را نماز واجب قرار دهد؛ و ان نمازی که با 


آنها خوانده, پا مستجبی است و پا اينکه به جهت تقیه تحبیبی پا خوفی آن 
نیز واجب خواهد بود. 


برخی از اين روایات را در ذیل می اوریم : 


1 مرحوم صدوق قدس سره در «فقیه»(2) از عمر بن يزید, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: هیچ یک از شما نیست که نماز 
واجب را در وقتش بخواند و سپس از باب تقیه با آنها تقان حزارد: در حالی 
که فضو. دار ده کر اینکه خذآه‌ تن به نیت آن د 2 درحه 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 381, ج 2, باب 5 از بواب صلاه 
الصادق علیه السلام : ا5ا صلمعمة عفر لک بقدد من حَالقک». 
ما ری ما ۰ 
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برای او می نویسد؛ پس به این کار رغبت داشته باشید.(1) 


اکر افقدا به آنها حاية بوده ترغيتب, بهه تماز فراذا قبل از آن در خانه وجهی 
نداشت. پس این ترغیب دلیل بر اين است که اکتفا به آن-تضار خایم تیسیت 
مگر اينکه بگوییم اين نحو از جمع مستحب است و در حدیث دلالتی بر 
وجوب این کار نیست. پس منافاتی با جواز اقتدا به آنها در نمازها شان - 
هر چند تحبیبی هم باشد ری سس ماود بعت به کار هی وود 


2 مرحوم صدوق قدس سره از عبد الله بن سنان, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمودند: هیخ: ابنده ۱ نماز 
بخواند, و پس از فراغت از نماز در جماعت اینها حاضر شود و با آنها نماز 
بخواند, در حالی که وضو دارد. مگر اینکه خداوند برای او 25 درجه می 
نویسد.(2) 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 383, ح 1, باب 6 از ابواب صلاه 
الجماعه؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 8. ص 302 ح :19028 «یحتلد بنْ 
عَلِیْ بن الخسین. باسشتادو هن غمر بُن یزيد, عَن آیی ۶ عَبّدٍ ال علیه السلام 
انْهٌ قال: ما لحم أحد تصَلی جَلاء قريصَهة هه بصَةّ فیوفتها, ِ 7 صَلی مَعمّه َعَهْمْ صلاء 
تعتة و هو فتوصّی. الا تب اه لة با سا وعشریتدرجة؛ انوا فی 
لک». 

2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 383, ح 2, باب 6 از ابواب صلاه 
الجماعه؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 8. ص  ,302‏ :10729 «و باشتاده, 
عن عَبّد الله : بنِ ستان». عنأییمٍ عَبّد ید ال علیه السلام ان قال: قا مر رد 
ی فی الب و بفْرغ, ثم باتیهم ویْصلی مَعَهْم, وهو علی وضوعٍ لا تب 
اللة له.خعسا و عشرین کرحة» 
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مزخوم دوخ فان سرخ از فبدالله. ین سا ار آمام صاوقن. علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: ۱ است که در آن 
گروهی مخالف و معاند هستند که عصرها برای نماز می آیند. پس من نماز 
عصر را می خوانم, سپس می روم و با آنها نماز می گزارم. امام فرمود: 
آیا رضایت نداری که برای تو 24 نماز حساب شود.(1) 


مریم ه قو سو ا مسطظ بش صا ار ای الا 
ایام 


کاظم علیه السلام روایت ت کرده که گفت: به حضرت عرض کردم. برخی از 
ما (شیعیان) نمازشان را درون خانه با درهای بسته می خوانند. سپس 
بیرون می روند و با همسایگانشان نماز می گزارند, آیا آن نمازی که فرادا 
در خانه به تنهایی خوانده اند, جماعت حساب می شود؟ حضرت فرمودند: 
برای ان« تمازی کم در خانه اش خواندمهد اوند ده برابر آحر جماعت., را جه 
او می دهد و پنجاه درجه برای او خواهد بود؛ و برای ان نمازی که با 
همسایگانش خوانده, اجر کسی را 


کب مسا الیه اس میدار خطرض دار وت بات ۶۱6 نوات سلاه 
الجماعه "وسائل الشیعه (بیروت), ج 8, ص 302, ح :10730 «و عَلَه, عَن 
ات۶ عَبّدٍ اللّه علیه السلام أَنه قالْلَّ أبضا: ۱ علس اس معقجد کون ی 
قَوَمْمْحَالمُون مَعَانذوب» قَهَم سوت فی ا لام قاتا اضلی العصر, تم 

قاصَلی معَهْم؛ ققال: [ ما ترصی ان تخت آک بازتووعشرین صلاق». 

2- . تهذیب الأحکام, جتم ظر 7 2: 
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ی گخشید که بفیت سین رسول خا حلی الم لیم و آلم شمان شوا نده/ و ظر 
گاه با آنها داح تمازشان می‌ووه کناهاس را بر آها مس گرم و با 
حسنات آنها خارج می شود.(1) 


آنچه از این روایت ت معلوم می شود, این است که حضرت با جوابی که به او 
داده اند فعل او را که دو نماز خوانده, امضا و اعلام کرده اند که برای هر 
یک از آنها اجری خواهد گرفت. پس اگر اکتفا به نماز مخالف یا معاند جایز 
بود, نیازی به این کار نبود, خصوصا اینکه او در چنان شدتی بوده که به 
هنگام نماز فرادا درب خانه اش را می بسته! البته ممکن است بگوییم که 
مراد حضرت این بوده که اکتفا به هر یک از ان دو نماز جایز است. با این 
فرق که صورت اول دو برابر اجر جماعت را دارد و دومی ثواب کسی را 
دارد که پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز خوانده باشد. 


لب فسایل الشعو اساهایع طرص رخ مر بات 6 اه اماب لاه 
آلجسا عتدسانل الشعه (سروت ا خت ی وه :10732 و بانتتا ده: 


۶ ح لا 


یم اج ی هر ره مکی ی 
یط بر صالم کج بیش لول ملب سل قاره فلت له الشقل 2 
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روایات دیگری نیز دال بر اين معنا وجود دارد. این روایات غیر از روایات 
فراوانی است که دلالت دارد بر عدم جواز نماز پشت سر مخالف و معاند 
و غیر این دوه که در ابواب 10و 11 و 12 وارد شده است.(1) 


شاید وجه جمع بین مجموع این روایات و روایات گروه اول - که با اطلاق 
دلالت بر جواز اقتدا به آنها و داخل شدن در جماعتشان 


. از هر یک از ابواب مذکور یک حدیت بعنوان نمونه ذکر می کنیم 
ب هر اهاز ابص 
الجماعه ؛وسائل الشیعه (بیروت)؛ ۳۰ 9 ص‌ 9 :1071 5 باستاده, 
قن الخسش بن سعید, علاط عَنْ بختی الحلت غعن ابن مُشکان,_عَن 
اشقاییل اجْْمِنَ قال: قلث لییجَفقر علیه السلام : رل بح هیر 
ْمُوْمنینَ علیه السبلام , و لا 7 من عنگ 5 یو قو آحبٌ ال مِمَتحمة. 
ققال: قذا مخلط و فقو عَو, قلا هل حلْفَة. و لا کرامة الا آن 
تقتَ».وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5 ص 392, ح 6 باب 11 از ابواب 
صلاه الجماعه؛وسائل الشیعه (پیروت), ج 8. ص 315, ح :10769 «و فی 
«الْخْصَال» بالاستاد الأتی, َیالأْعْمش. عَن جَعْفرٍ بن, مَحَمَدٍ علیه اتتلام ۰ 
فی حخدیت شرانع الدٍّین قال: 5 الصّلاه تستحت ستحب نستحب فیأول الأوَقَات, 5 فص 
الْجَمَاعه عَلی الْفرّد باربع و عشرین؛ و لا ضلاء حَلّت الْفاجر, و لیِقْتدی ۱ 
با هل الاب » .وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص 395, ح 1. باب 12 آز 
آبواب صلاه الجماعه؛وسائل الشیعه (بیروت). ج 8, ص 319, ح :10778 
ود مر تن عَبّد العزیزالکشْی فی کتاب الرجّال. غعن دم بّن مُحَمَد 
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زا داشت.ءانن بانشند که متظور آن این جواز: خابی است که > آگر فواند,و 
خففی در کار تاسنه‌تمار خودس را فلا بعداق اما نخو ان 


خلاشه ایتک قول هم وان اکفا انا اهاه اکن آوات یت ارو 
تقیه ای غیر از این در بین نباشد - بعید لیست و ظاهر اطلاق روایات گروه 


و شکی نیست که بر اساس دلالت روایات گروه ولو غیر. از: شرکت در 
نضات انا جایز می باشد. پس آنچه از برخی احادیت باب استفاده می شود 
کة. نباند به. انها افندا کنو ات وانیه کید کم با ماد مه واند ده 
نخواند, باید بر معنایی حمل شود که با روایات فوق منافاتی نداشته باشد. 


تمام آنچه گفتیم, درباره تنقیه ای است که به عنوان تحبیب وحفظ وحدت 
صورت می پذیرد اما در تقیه ای که از روی ترس باشد, بی هیق اشکالی 
قی تفاندبه آن‌ شهار کا آسا خواندهر اکفا کند. پاینکه با ناحاو نادند 
یعنی اینکه هیچ چاره ای براي انجام نماز صحیح تام در غیر آن وقت يا غبر 
آن مکان نداشته باشند.-* در آن معتیز است.نا نه: در تنبیهات مسئله , به آن 
خواهیم پرداخت, ان شاء الله. 
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اشاره 


در اینجا تنبیهاتی را درباره مسائل مهمی که مربوط به تقیه بوده یا به آن 


تنبیه اّل: آیا در تقیه عدم مندوحه معتبر است؟ 


- و در آنار ار که از جمله آنها صحت اعمال انجام شده بر اساس تقیه 
است - اقوال مختلفی وجود دارد : 


1.عدم مندوحه صطاه متیر تیست: ان گونه که ازشهیدین ومحقق ثانی. در 
«البیان»(2) و «روض»(3) و «جامع المقاصد»(4) حکایت شده. 


1- . مندوحه: به معنای قدرت و توانایی مکلف در ادای تکلیف در ضمن 
فرد مجاز است؛یعنی مکلف ناگزیر نیست مامور به را در ضمن فرد ممنوع 
بجا اورد. به عبارت ساده ترمندوحه یعنی راه چاره, و عدم مندوحه یعنی 
ناچاری! 

2 . البیان. ص :48 «و لو عدل الی المسح فی موضع التقیه, فالأقرب 
البطلان؛ و لا یبطلالوضوء بزوالها علی الاصح., و لا پشترط فیها عدم 
المندوحه». 

3-. روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان, ج1, ص :112 «و لا پشترط فی 
جواز ذلکونحوه للتقیه عدم المندوحه». 

4 . جامع المقاصد فی شرح القواعد, 1, ص :222 «و لا پشترط فی 
الصحه عدمالمندوحه لاطلاق النص». 


ص:178 
2.مطلفا معتبر است؛ آن گوثه که از صاخب «مدارک»,:(1] نقل شده: 


3 تفصیل قائل شده اند بین جایی که متعلق تقیه اذن خاص دارد و برای آن 
دلیل خاص وارد شده, مانند دست بسته نماز خواندن (تکتف). و بین جایی 
ی عمومات تقیه باشد که دلالت می کند تقیه در تمام ضرورت 

ها واضطرارها جاری است., مانند وضو با نبیذ, یا نماز به سمت غیر قبله؛ در 
اولی عمل صحیح ومجزی است خواه مندوحه ای باشد یا نباشد؛ و در دومی 
عمل صحیح نیست., مگر آنکه مندوحه ای در کار نباشد؛ زیرا با وجود 
مندوحه ضرورت صدق نمی کند؛ و این قول از محقق ثانی قدس سره نیز 
حکایت شده است.(2) 


کند, 30 3 
وقت است, نه ننسبت به خصوص ۳ خوانده می شود؛ و 
امه ات مت رصاعت مار 


1-. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام, ج1, ص :223 «و هل 
یشترط فیجواز التقیه عدم المندوحه؟ قیل: لا, لاطلاق النص و قیل: نعم, 
لانتفاء الضرر معوجودها, فیزول المقتضی. و هو اقرب». 

- . کتاب الطهاره (للشیخ الانصاری), 2 ص :289 «و قد یلوح من 
المحکی عن المحققالثانی فی بعض فوائده: التفصیل...». 
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که قائل به اعتبار عدم مندوحه به طور مطلق است. در تمام وقت نیست: 
خر که ها کته میا اتف رت فا وم است. 


اين است که در این مسئله سه صورت داریم 


صورت اول: جایی است که تقیه کننده می تواند بدون تغییر در زمان و 
مکان. امر واقعی را امتثال کند؛ مثل جایی که عمل او در ظاهر مطابق 
مذهب طرف مقابل است؛ در حالیکه واقعا عمل 


صحیح اختیاری راانجام می دهد؛مانندکسی که بدون هیچ محذوری پشت 
نی اما فزانت هار سا ته‌ظور. احستخمی خوانهوا ها تماریهی کنند نمی 
خواند؛ در این صورت تقیه جایز نیست؛چرا که مندوحه وجود دارد و به تغییر 
در زمان و مکان نیازی نیست. 


صورت دوم: : جایی است که ضرورت تقیه در پاره ای از وقت وجود دارد, نه 
3 تمام وقت. پس اگر بخواهد نماز را در اول وقت بخواند, امکان ندارد, 
مگر با تقیه. این صورت نیز صحیح و مجزی است و عدم مندوحه در تمام 
وقت معتبر نیست. 


صورت سوم. جاپی است که ضرورت تقیه برای مکان خاصی است. نه 
برای تمام مکانها؛ مانند کسی که نمی تواند در مسجدالنبی صلی الله علیه 
مالسا مه الخراش قی راکو هی ند 


ص :90 1 


عمل صحیح کامل را در غير این دو مکان به جا آورد. این صورت نیز مجزی 
است و عدم مندوحه در تمام مکان ها معتبر نیست. 


اولأه تمام این اقوال مختص به تقیه خوفی است, و در تقیه مداراتی 
(تحبیبی) جاری نمی شود؛ چرا که در آن تغییر زمان ومکان معتبر نیست؛ 
بلکه از ظاهر روایات ان برمی اید که برای جلب قلوب انها و وحدت کلمه 
مسلمین تشریع شده است. ودرمثل چنین هدفی عدم مندوحه معتبر 
نخواهد بود. آیا قول حضرت که فرمود: «از بیمارانشان عیادت کنید و در 
تشییع جنازه هایشان حاضر شوید», يا این سخن حضرت: «کسی که با آنها 
در صف اول نماز بخواند, مانند کسی است که پشت سر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نماز خوانده», يا سخن حضرت که «اولین کسی باش که 
داخل مسجد می شوی و آخرین کسی باش که خارج می شوی» و غیر اینها 
که در بیان روایات گذشت. به مواردی حمل می شود که مکلف مضطر 


بوده و راه فراری نداشته است ؟! این سخن درستی نیست. 


ما کی ای ات وان هن 
توان صورت اول از صورت های سه گانه ای را که علامه انصاری قدس 
سره ذکر کرد., استثنا کنیم و آن صورتی بود که مکلف توان 
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ادله تقیه منصرف به غير این مورد است. 


تانیاء اگربه دلیل عمومات تقیه نگاه کنیم, انهاعدم متدوجه رامعتبر می دانتد؛ 


مبتلا نشده است. 


همچنین اگر تقیه از باب (و لا ئلْفُوا بأیْدیکمْ ای الَهلَهٍ) باشد, مضمون آن 
نیز در جایی است که مندوحه نباشد, و الا می توان ازمندوحه استفاده کرد 
و به هلاکت نیفتاد. همجنین ایات قرانی که در مورد تقیه در برابر کفار 
است. همه بر عدم وجود مندوحه دلالت دارد. 


ثالثا شی نیست که در تقیه خوفی, عدم مندوحه در تمام وقت معتبر 
نیست. نه به دلیل اجماع, چرا که اجماع در این مسئله اعتباری ندارد؛ و نه 
به دلیل عمومات تقیه, چرا که آنها ظهور در مطلق اضطرار دارند, و آن هم 
حاصل نمی شود مگر در تمام وقت همانند سایر موارد عذر : بلکه به دلیل 
خصوص روایات فراوانی که امر به نماز با آنها از باب تقیه کرده است, چرا 


و .00 ۹ لا ۳ ۳-۳ ۱ لا _ -و 9 عم 
1- . «اللْقيةٌ فی کل صَرورو» و «اللنقية فی کل شیء بصَطر الیه ابِنْ ادَمّ». 
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بی هیچ اشکالی مطلق اند؛ و حمل آنها بر خصوص مضطر در تمام وقت. 
حمل بر فرد نادر خواهد بود. 


روایات مخالف اعتبار عدم مندوحه 
روایات فراوانی بر این حکم و حکم قبلی دلالت دارند 


1. احمد بن ابی نصر بزنطی, از ابی الحسن امام رضا علیه السلام روایت 
کرده که گفتم: من با نها در نماز مغرب داخل شدم. بر من پیشی گرفتد 
را ای ی 


معلوم است که حمل کردن این روایت بر صورت اضطرار بر ترک سوره 
در تمام وقت. صحیح نیست. 


هر اد کنر ین آغین رونت یم که کت آی آمام ارم غلنم. ااساام 
توا ای مامام حماعت فا یم ال کردم تسا 


ال الشیع اه اند جر کر 42 6 باب از ایوات لاه 

الجماعه؛وسائل الشیهه (بیروت), ج 8, ص 365, 2 :10916 «و عَله, عَن 

موسی بن الحیمن ,وا لکش ترعله ,عنّ أُ خمدینهلال اش مدب مدا ات 

تضرٍعن آیی الْحسَن علیه السلام قال: فلت لهْ: نی أدخل مَة قولاء فی 

ضلاه المَعْرپ, یْعجْلوتی الی ما آن آوَدْن و آقیم,واَفراً الا الْحَمَد حتّی 
برکع, | یجزینی َلِکَ؟ قال: نَعَم, تجزیک الحَمَدٌ وَحدها». 
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درباره نماز خواندن با او چیست؟ امام فرمودند: اگر قرائت را بلند می 
خواند, پس سکوت کن و گوش بده. سپس برای خودت به رکوع برو و 
سجده کن.(1) 


3. از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت ات و عیبی ندارد 
با ی در نمازی که بلند می خواند, قرائت را 
نخوان؛ چرا که قرائت او - زمانی که آن را می شنوی - برای تو کافی 
است.(2) 


شی نبست که باید این دو روایت را بر تقیه حمل کنیم. به علاوه, مندوحه 
هم در غالب این موارد وجود دارد, و ان هم این است که می تواند قبل پا 
بعد از ان در منزل خودش نماز را بخواند. 


4. از ابوبصیر (لیثت مرادی) روایت شده که گفت: به امام باقر علیه السلام 


سا اتمه الا ررض 1 تانق از انتات صااه 

9« ؛وسائل الشیعه (بیروت)يٍ و ۳ 9 ص‌ 208 ۳ :109924 و له گِن 
صفوان. عَن عَبّد الله یکره عن آییه بُکیّر بن آغین. قال: سالث آبا ند له 

علیه السلام عَن التّاصب یوْشْنا. ما تفول فیالطلاًه مَقه؟ ققال؟ آمّا (ذا جر 

کات لا ام ۵ ی م2 ارکع و اسَجّد ات 5 لتَفسک». 

سل ااتعه الا ب عری تا جع رای 32 راهان ضلاه 

الجماعه؛ وسائل الشیعه (پیروت), چ 8, ص 369, ح :10926 «و پاستاده, 


رز ام 0 و - ل0 


عَن سَعد, _عن آحْمَد بِمْحتد, عَن الجسین بن شعیده غن القاسم : بن عَرَوَةَ, 
عن عند الله تن بکني عَن رازه عَنآیی جَعْفَر علیه السلام قال: لا تست بان 
تصلی خَلف النّاصب, و لا تفراً حَلقَهٌ فیما بْحْهْرٌ فیه, قَالفِراءتة جزیک [ذا 
سیعتها». 


ص:184 


عرض کردم: (تکلیف من پشت سر) کسی که در نماز به او اقتدا نمی کنم 
(چیست؟). حضرت فرمودند: قبل از انکه او قرائّت را تمام کند, تو (قرائت 
را) تمام کن؛ چرا که تو در حصاری؛ و اگر قبل از تو قرائت را تمام کرد, تو 
قرائت را قطع کن و با او به رکوع برو.(1) 


ظاهر این روایت ت این است که آن نماز به طور مطلق مجزی است. هر چند 
توان ادای آن نماز را در همان جا داشته باشد. 


5. روایتی که در ابواب نماز جمعه. از حمران. از امام صادق علیه السلام 
نقل شده که فرمودند: در کتاب علی علیه السلام امده است که هر زمان 
اه فعا هرا رو مرا مس و اما سا بان 
از نماز از جایت بلند نشو تا اينکه دو رکعت دیگر بخوانی. عرض کردم: پس 
این گونه می شود که چهار رکعت برای خودم خوانده ام و به او اقتدا نکرده 
ام؟ حضرت فرمودند: بله.(2) 


اا ا ‏ ی ای رای 
الجماعه وسانل السیعه ییوت ار 8ص 10922:۸567 وگ بن 
اِلَحَسَن, باشتایو, عتفحقد تن عم تن تکتوب. عَن عقوت بن یزید, غن ابّنِ 
انف»صیر: غن ايّن مُسْکانَ, عثایی بَصیرٍ یی یا المْرراد, قال: وْلْثْ لأّبی 
مر علیه السلام : من لا آفتدی به في الطلاه؟ قال :اف قبل آن برع 
قاتّک فی حضار, فان قر قرع قَبلک قاقطع القراعة و اک مَعَد». 
یا ها هر ره ات و ان انوا سلاه 
الجمعه؛ وسائل الشیعه (بیروت), .۳ 7 ص‌‌ 9« ۳ :9-247 « یج تلد بنْ 
لح باستاده, عنالخیسیّن بن سعید, عن صفوان. غّن ابن بتکیْر, غْن 
رازه عَنْ خفران. عن آپی ۶ ی فی کتاب 
عَلِیٌ علیه السلام دا لوا المع في وفت, قصَلوا مَعهم؛ عقوم مِنْ 
1 فلت قامون قَه صعت اوتعا لس 
لَقأَفتدٍ به؟ ؟ فقال: تَعَمٌ». 
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دلالت این روایت بر مجزی بودن نماز مزبور, و اطلاق آن از جهت وجود 
مندوحه و عدم آن در مکان دیگر, واضح است. 


6 حمران بن اعین روا یت کرده که به امام باقر علیه السلام عرض کردم : 
فدایت شوم ۱ با اینها روز جمعه نماز می خوانیم! در حالیکه آنها در وقت 


بخوانید. حمران به نزد زراره رفت و به او گفت: دستور داریم که با نماز 
آنها نماز بخوانیم. زراره گفت: این سخن حتماً خاویاهت دارد. حمران به 
زراره گفت: برخیز تا از خود حضرت بشنویم. پس بر حضرت وارد شدیم و 
زراره به حضرت عرض کرد: حمران از قول شما خبر اورده که دستور داده 
اید با اينها نماز بخوانیم. من این سخن را نیذیرفتم؛ پس حضرت به ما 
فرمودند: حسن بن علی علیهما السلام با اینها دو رکعت را می خواند و 
وقتی تماز را تحام می کردند, هی ایستاد ودو زکعت: دیکر به آن هی افزود. 
() 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5 ص 45, ح 5, باب29 از ابواب صلاه 
الجمعه؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 7, ص 351, ح :9551 «و عَن فکتد 
تن بخبی, عن آ خمد تیفعقي عن علن بن عدیی. عن جمیل تن دژاج. عم 
حْمران بن أعْيِن قال: فلث لا بيجعّترٍ علیه السلام : جهلث فداک, انا تصَلی 
مع هولاء یوم الجْمْعه هم بضلون فی اوقت قَکیْمَتضِتَعُ؟ ققالَ: صَلوا 
مَعَْمْ, قجخرح < خفران [لی زراره ققال له قذ أ مرتا أنْ تصَلّی مَعَهْميصلانهم. 


0 ص ۶ 0۳ ی ند ِ ح 3 

قال .قَدحتا عَلیه, ققال له رَرَارَخ: ان خعران آخْبرتا علک آنک أمَتتا آن 

تصلی مَعقغ, قانگوئدلی؛ ققال لنا: کان لیب الخسَیْن صَلواث الله 
9 ف- ی اسیت ع‌ِ 9 
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ابتدای روایت به طورمطلق دلالت داردبر اينکه نماز با آنها جایز است. و 
این اطلاق دلالت دارد بر اينکه اضافه کردن دو رکعتی که در ذیل روایت 
آورده: واخب تیست؛ يا اینکه. خمل .می: شود بر مفردی که می تواند ده 
رکعت دیگر اضافه کند. که در این صورت مانند موردی می شود که بدون 
نیاز به تغییر مکان وزمان, مندوحه وجود دارد؛ هر چند در قرائت در دو 
رکعت اول باید تقیه کند. 


7 علی بن یقطین می گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم: مردی 
پشت سر کسی نماز می خواند که به او اقتدا نمی کند, و امام نماز را بلند 
می خواند (چه کند؟) حضرت فرمودند: نماز را اهسته با خودت بخوان. 
هرچند خودت صدای خودت را نشنوی.(1) 


و ار ی رانا ات سای 
الجمایه توسال: الشیعه یروت ربج و ص 53 363 ح :10911 «مَحتَه ن 
الحسَن. پاشتّاده, عَن آأحْمَدَبن مْحَمّد بن عیشی, کن الکسن ! بنِ عَلِیْ بن 
نک و ی کر وه کیت بر ۶ قال: سالث آبا السَن 


ص:187 


واضح است که انسان باید به گونه ای در نماز آهسته بخواند که لا اقل 
خودش صدای خودش را بشنود, حال آنکه در این روایت امام علیه السلام 
بیش از این مقدار اخفا را از باب تقیه جایز می داند. همچنین راوی در این 
وانت فی تواتشت تماز را بعدا و بادر.جایی ذیکر بخواند وتبستیار بغید 
است که بگوییم او هیچ زمان و مکان دیگری برای ادای نماز کامل و صحیح 
در اختیارش نبوده است. 


خلاصه تمام آتخه. کفتیم: , هر چند با القای خصوصیت از مورد روایات؛ این 
می شود که در تقیه عدم مندوحه از جهت تغییر مکان و زمان معتبر نیست. 
خواه در آجزای عبادت باشد مثل مورد روایات پا در کل آن؛ بلکه وجود و 

غذم ان یکسا اشست و در عض خال من وان یه کرد و عمل: 1 


روایات موافق اعتبار عدم مندوحه 


ولی در مقابل, روایاتی داریم که ظاهر آن دلالت دارد که اگر مندوحه باشد, 
در ابواب نماز جمعه ذکر شده است : 
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1 ابراهیم بن شیبه می گوید: به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشتم و 
از ایشان سوال کردم که حعم نماز پشت سر کسی که ولایت 
امیرالموّمنین علیه السلام را قبول دارد ولی مسح بر روی کفش را مجاز 
فف داته: پا پشت سر کسی که مسح بر روی کفش را حرام می داند وبا 
ار تراسا ی قح یت رتم عم وا زر 
در جایی هستی که چاره ای جز نماز خواندن با او نداری, خودت اذان و 
اقامه را بو, و اگر قرائت را زودتر از تو تمام کرد (و به رکوع رفت, تو هم 
برو) و تسبیع بکو.(1) 


این روایت دلالت دارد بر اینکه نماز پشت سر کسی که بر روی کفش 
مسح می کند, جایز نیست؛ و اگر در جایی مجبور شدی که پشت سر او 
نماز بخوانی باید از مندوحه استفاده کنی و اذان واقامه را خودت بگویی و 


اگوی آتوات هار مها رانا ایام صاو غایه السااه 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 5, ص 427 ح 2 باب 33 از ابواب صلاه 
الجماعه؛ وسائل الشیعه (بیروت)» بر ج 8 ص 363, ح :10912 «چ عَلَ غَن 
َحْمَد بنِ مُحَمَدٍ بن آییتطر بر عن اترآهيج ن شقبه قال: تبث الی آیی جققر 
الثانی علیه السلام سل عن الصّلام خلف منیبتو 5 امیر المَوّمنین علیه 
السلام , و فو بری العشح علّی الْختی؛ او حلف من بحرَم المع 


2 


کِ ی / سب تب ل #نل 
وهویَمسخ؛ فکتب : اِنْ جامقک و ایهم مَوَضع, قلَمْ تجدٌ بدا من الصّلاو, فان 
سوزی 


‌ 0 


۵ ]2 9 : رز رصم 11 ۳ ۳ 
لتنسکواأقم. قان سک الی القراءه قستخ. 


ص :99 1 


نقل شده که فرمودند: در کتاب علی علیه السلام آمده است که هر زمان 
آلها تحار عتعهرا دز وقت ی کواته: بش نو بر با آها تماز وان چسن 
از نماز از جایت بلند نشو تا اينکه دو رکعت دیگر بخوانی. عرض کردم: پس 
این گونه می شود که چهار رکعت برای خودم خوانده ام و به او اقتدا نکرده 
ام؟ حضرت فرمودند: بله.(1) 


دراین روایت امام علیه السلام دستورمی دهدکه اگرمی تواندکاری کند که 


۱ ۱ 
گفتم: اول در منزل خودم نماز می خوانم, بعد می روم و با آنها نماز می 
خوانم. فرمودند: من هم همین کار را می کنم.(2 


به نماز جمعه می رود؛ و این نشان می دهد که چون مندوحه داشتند, از آن 
استفاده می کردند. 


. مراجعه شود به پاورقی 2 صفحه 84 1. 

وشایل اه سا مها ری ی ار ی یاب: ۱29 جات لاه 
2 ؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 7 ص 330 ح :9549 «و باشتاده, عَن 
أَحمد بن مَحَمَد, علعلی بن العکم, عَنْ سیف بُن غيرة. عَنْ آیی بکرٍ 
الحطْرَمی قال: فلت لایی یگ چعقر علیه السلام رکیف تَصِتع یوم الجْمعه؟ قال: 
کف تَضت أ نت؟ فلت ؛ ی فی متزلی, ] گرم قاصلیممة قال: کَدَلِک 
تم جْ تا ». 
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4 زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم گروهی از مردم 
روایت می کنند که امیرالمومنین علیه السلام بعد از نماز جمعه چهار 
رکعت نماز می خواند و بین ان دو سلامی نمی داد. حضرت فرمودند: ای 
زراره, امیرالمومنین علیه السلام پشت سر فاسق نماز می خواند, پس 
وقتی او سلام می داد و نمازش تمام می شد؛ امیرالمومنین علیه السلام 
می ایستاد وچهار رکعت نماز می خواند که بین انها با سلام فاصله نمی 
داد. مردی که کنار حضرت بود به ایشان عرض کرد: ای اباالحسن, چهار 
چهار رکعت شبیه به هم بود, و سکوت کردند. و به خدا سوگند او هم متوجه 
نشد امیرمومنان علیه السلام چه فرمود!(1) 


این روایت هم نشان می دهد که حضرت از مندوحه استفاده کرد. 


5 حمران بن اعین روایت کرده که به امام باقر علیه السلام عرض کردم : 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 5, ص <45, ح 4, باب 39 از ابواب صلاه 
آلجمعه؛ وسائل الشیعه (بیروت)ٍ و ۳ 7 ص‌ 0 د, ۳ :550 9 هت بنْ 

عقوت عَن علِی بنابراهیم. عَن آبیه, عن حماد. عن خریز. عَن ررارة قال: 
فلت لابی_جَعفر علیه السلام 3 آتاسارَووا, عن آییر الْمَوَمنین علیه السلام 
ن ‏ آرْبع رَکقاتِ بَعَدّ الجْمَعٍَ, لمّ بِفصل بیته" یهن بتسليم ؛فقال: يا ژرازه. 
ن امیر الَمْومنین علیه السلام ضَلی حان قاسق, و فلع ۳ و انْصرّف, قام 
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نماز می خوانند, ما چه کنیم؟ حضرت فرمود: با انها نماز بخوانید. حمران به 
نزد زراره رفت و به او گفت: دستور داریم که بانماز آنها نماز بخوانیم 
زراره گفت: ۱ ۱ ۱۳1۱ 
خود حضرت بشنویم. پس بر حضرت وارد شدیم. و زراره به حضرت عرض 
کرد : حمران از قول شما خبر اورده که دستور داده اید با اینها نماز 
بخوانیم. من این سخن را نپذیرفتم. پس حضرت به ما فرمودند : حسن بن 
علی علیه السلام با اينها دو رکعت را می خواند و وقتی نماز را تمام می 
کته می ایساد و ده رکفت دییر جه آن فی افز ود رز 


این روایات بسیار است و منحصر به این موارد بیست و همه دلالت دارند 
بر اينکه اگر مندوحه ای وجود دارد, باید از آن استفاده کرد؛ هرچند 
اطلاقات تقیه که مقید به ضرورت بود همانند دلیل عقل, چنین دلالتی ندارد. 


راه جمع بین این روایات 


یک راه جمع این است که بگوییم روایات دسته اول که عدم مندوحه در آنها 
شرط نشده بود, اطلاق دارند و با این روایات مقید 


- . مراجعه شود به پاورقی 1 صفحه 185. 
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می شوند. بنابراین نتیجه این خواهد بود که اگر مندوحه ای وجود دارد, باید 
از ان استفاده کرد. 


راه جمع دیگراینکه هر دو گروه از روایات را بر جواز وروایات گروه دوم را 
بر استحباب حمل کنیم. این روایات عمدتا حاکی از این بود که امام پا راوی 
هنگام انجام دادن عمل از مندوحه استفاده می کردند و این روش 
استحباب يا جواز استفاده از مندوحه را می رساند. بنابراین مکلف. هم می 
تواند از مندوحه استفاده کند وهم می تواند استفاده نکند و به عملی که از 
روی تقیه انجام می دهد, قناعت کند (مثلا اگر نمازی را با اهل تسنن می 
خواند, اعاده نکند). نتیجه اینکه رعایت کردن مندوحه واجب نیست؛ هرچند 
اگر از مندوحه استفاده کند, بهتر است. 
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تنبیه دوم: حکم مخالفت با تقیه در موارد وجوب آن 


ام ات لت با ی وی ام نقیه عمل 

- مثل اینکه در جایی که تقیه اقتضا می کرده نماز را به جوا غت: ] 
ای کم را صالح برای این کار نمی دانسته بخواند, نمازش را فر ادا 
به جا آورد - آيا آن عمل صحیح خواهد بود (هر چند معصیت کرده است)؟ با 
ار و وا 
تفصیل قائل شد؟ 


شیخ انصاری قدس سره قاثئل به تفصیل است بین جایی که عمل مخالف 
تقیه, با عبادت متحد باشد, مانند سجده بر تربت حسینی در جایی که تقیه 
اقتضا دارد این کار را نکند (و مانند وقوف در عرفات؛ یاروزه بوم الشی, 
زمانی که اعتقاد او با اعتقاد مخالفین در تعیین روز عرفه وروز عید متفاوت 
باشد) و بین جایی که عمل مخالف تقیه, خارج از عبادت باشد, مانند ترک 
تکتف(1) در جایی که تقیه 


چنین اقتضایی دارد. در اولی قائل به فساد, و در دومی قائل به صحت شده 
اند. 


1- . دست بسته نماز خواندن. 
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ظاهر | وخه. کین قضلی از تاب:مستله اختهاع امرخ نمی ۱ 


است. در صورت اول. سجده بر تربت حسینی, و نفس وقوف. وروزه 
حرام, مورد نهی شارع است و با قصد قربتی که در صحت عبادت شرط 
است, نمی سازد؛ به خلاف صورت دوم که عمل حرام خارج از عبادت 
است. مانند نگاه به زن اجنبی در حال نماز. 


ای # 3 
با نحل از حاضون به-حافعی استت با این وم تیست ور لالت : بر امری دارد 
که به خودی خود واجب است؟ 


در صورتٍ اول, عمل مخالف تقیه به طور مطلق فاسد خواهد بود. ؛ زیرا در 
آنحال عافد تشر به جا نیاورده است و رجوع , به عملی کرده که ماموژبه 
نبوده است. و در صورت دوم» عمل مخالف تقیه فاسد نخواهد بود ۳ 
زمانی که داخل در مسئله اجتماع 


- . مسئله اجتماع امر و نهی, مسئله ای است که در اصول فقه از آن 
بحث می شود. اجتماعامر و نهی. اصطلاحی است که بر موردی اطلاق می 
شود که دو عنوان «امر» و «نهی» بر یکفعل تعلق گرفته باشد, مانند فعل 
نا ار ۵۱ تمان و نمی از اصی هر دو بر این 
یانه؟ که اگر چایز باشد. مکلف با انجام اين عمل هم مطیع است هم 
عاصی. و اگر جایز نباشد.یکی از دو طرف را باید ترجیح داد و گفت با 
مطیع است و غعصب او اشکالی ندارد, و یا عاصیاست و نماز او باطل 


است. 
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امرونهی شود وبگوييم که اجتماع عبادت با حرام. موجب بطلان آن می 
شود. 


از آنجا که شیح انصاری قدس سره صورت دوم را انتخاب کرده اند, در 
اینجا قائل به تفصیل شده آند. 


ایراد به شیخ انصاری 
بر مرحوم شیخ دو اشکال وارد کرده اند : 


اشکال اول: می گوییم اگر چیزی به خاطر تقیه واجب شود آن را از 
اجزای معتبر در عبادت نمی کند. نتیجه این می شود که اگر ان را ترک کند, 
کند (و محذور دیگری در ترک آن نباشد). وضویش باطل نخواهد بود. 


پاسخ مرحوم شیخ 


مرحوم شیخ از این اشکال این گونه پاسخز داده اند که مسح بر پوست از 
دو امر تشکیل شده: یکی خود مسنع: ۵ دیگری رزوی پوست: بودن, آن. بتین 
اگر نتواند دومی را انجام دهد, اولی ساقط 


نمی شود. ؛ و در حقیقت بعد از آنکه «روی پوست بودن» را به خاطر تقیه 
ترک کرد.خودمسح مداخ است یرای ای ۱ ماه 


دب اشارم به قاعدم فیسود: سالت لافطا بالعتضوره (فقدور ند 
سبب غیر مقدور ساقطنمی شود). مراد اين است که قزر خواوز سقوط 
بعض اجزا يا شرایط مرکب شرعی, - مانندنماز و حح - بر اثر عدم قدرت 
بر انجام دادن آن؛ باقی اجزا| و شرایط ساقط نمی شود متلانکه در نماز به 
جهت تتحی 0 نتواند سوره را بخواند, يا به جهتی نتواند رو به قبله 

نمازبگزارد. يا ناگزیر از ارتکاب بعضی موانع- همچون نماز خواندن در 
لباس نجس - گردد. درهمه موارد یاد شده وجوب باقی اجزا و شرایط نماز 
شاف مق اک اند ان مقدار تانه مان آن شا دایتعا ابید 
(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام , ج3, ص 278). 
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سپس برای تأیید اين توجیه به روایت عبد الاعلی مولی آل سام, که در 
حکم جبیره وارد شده است. استناد کرده اند: «عبد الأعلی مولی آل سام 
می گوید: به ابو عید| زد امام صادق علیه السلام عرض کردم: لغزیدم (و 
زمین خوردم) و ناخنم کنده شد, روی انگشتم مر هم گذاشته ام. برای وصو 
چه کنم؟ امام فرمودند: حکم این مورد و امثال آن از کتاب خدا (عژ و جل) 
شناخته می شود, که خداوند می فرماید: «در دین کار سنگین و سخت بر 
شما قرار نداد» روی آن مسح کن».(1) 


از این روایت ت استفاده می شود که سقوط مباشرت مسح بر روی پوست. 
موجب سقوط مسح بر روی مرحم نمی شود. از ضمیمه 


اه با نیا ار ی ریت باس ار انوا 
وضوء. !وسایل الشیعه( بیروت)؛ ۳ ۷ ص‌ 4 ۳ :1231 «مْحَمْذ ح 
الحسَن, باستاده کن مد بیِمَحَمّد, غن ان مخبوب, عَن علی ! بن, الَحسَن 
را ن عَبّد الأغلي مَوّلی آل, سامقال: فلت لابی عند له علیه 
السلام عَتَرَت قانْقطع ظفَرٍی, قجقلث علی اضتّهی مَرارة. مایم 
یالوْضُوءٍ؟ قالْ: یقرف قذا و أشْتَاهة من کتاب اللّه عّ و جَلّ. قال ال 
7 9 ما جَقلقلیِکَمٌ فی الدّين من حرج؛ امُسخ عَلَیّه». 
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کردن قاعده «نفی حرح» به حکم وجوب وضو حکم جچبیره به دست می 
اید. 


نقدی بر پاسخ شیخ 


سخن مرحوم شیخ انصاری قدس سره برای حل این اشکال کفایت نمی 
کند؛ چرا که مسح بر کفش, مقدار مسح میسور برای شخص محسوب 
نمی شود بلکه در نظر عرف امری است مباین با مسح؛ مانند مسح بر 
شی ۶ خارجی دیگر؛ و شاهد این سخن روایاتی از امام صادق علیه السلام 
است که در مذمت کسانی که بر روی کفش مسح می کنند, وارد شده, با 
این تعبیر که هرگاه روز قیامت شود و خداوند 0 را به اصل خود بر 
گرداند و پوست را به گوسفند بازگرداند. کسانی که بر کفش مسح می 
کنند, خواهند دید که مطویتان به کجا رفته است!(1) 


0 الشیعم ( یروت )۱ و 1 ص‌ 58 2 :1210 «و غن بن 
فحه معا تور ع. و بر ی عَن سَتاعة بن مهٌران, عَنِ 
۹ التَسَابه به, عین ۱ علیه السلام ,«فی حدیتِ قال: ول لَهْ: ما تقول 
فی الَمَسَح ی الحتیّن؟ فتمسمم نم قال: ادا کان بومالقيامه. ٍِِِ کل 
شیء الی شنه, و رَد الْجلد لد ای العتم» قتری أضْحاب الْعَشح ینب 
وَصُووّهمٌ». 


# 


اا 


۳ 
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در حقیقت مانند مسح بر پوست گوسفند شت و آندا ارتناظی. به انسان 
ندارد. 


روف ای را این وی سس کنیم کشا اه 


- درباره فهم عرف از میسور در باب مسح. و اینکه مسح بر جبیره نیز 
همانند مسح بر شی خارجی است - ذکر شد. منافات نداشته باشد. فتدبر. 


اشکال دار ای ان ور مس هت و صقن ود آیافی است کال 
تسنن آن را ایام وقوفین می دانند. در حالی که در واقع يا بر حسب ظاهر 
شرع این چنین نیست. زیرا امکان ندارد که بگوییم اصل وقوف یک 
مطلوب, و واقع شدن آن در روز عرفه یا شب دهم, مطلوب دیگری است 
که اگر به یکی از این دو نتوانستیم عمل کنیم. دیگری - به دلیل قاعده 
میسور حح بر این عمل صدق نمی کند. حتی به هنگام تقیه:؛ علاوه بر اینکه 
وقوفین رکن می باشد. 


اشکال دوم : تفصیلی که ایشان بین موارد تقیه - مثل سجده بر تربت 
حسینی؛ و ترک دست به سینه نماز خواندن در جایی که نقیه چنین 
اقتضایی ندارد, قائل شده اند, وجهی ندارد؛ زیرا درست 
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است که خود تقیه واجب است. اما ترک مورد خاص از تقیه و عمل به ضد 
ان حرام نیست؛ چرا که ضد واجب حرام نمی باشد. 


این بوخ لاه اشکالی کم خی از آفانان بد یشان اند کروه انم زلی 
می توان از اين اشکال این گونه پاسخ داد که ترک تقیه نیز حرام است؛ آن 
۷ 1 


2(25), از ابواب امر به معروف و نهی از منکر فهمیده می شود. 


در اولی از حسین بن خالد, از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده بود که 
ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. پس هر کس قبل از خروج قائم ما تقیه را 
ترک کند, از ما نیست. 


و در دومی از امام رضا علیه السلام آمده بود که حضرت به گروهی از 
شیعه بی توجهی کردند و مانع ایشان شدند. گفتند: ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله , این جفای بزرگ و خوار کردن ما بعد از آن دوری 
سخت به چه دلیل است؟ امام رضا فرمودند: ... و تقیه را ترک می کنید در 


که نومیم را تفاس رک داح اسرد کروم تنم قفا 
حرام را.علاوه براینکه عملی که درمخالفت باتقیه انجام 


1- . مراجعه شود به پاورقی 2 صفحه 91. 
2 . مراجعه شود به پاورقی 2 صفحه 102. 
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می پذیرد.خودمصداق به هلاکت افکندن نفس است.,واین کارحرام 
است .ودربسیاری ازروایات گذشته,نهی از ترک نقیه به این جهت بود که 


مصداق قول خداوند (ولا لفُوا بایْدِیکُمٌ [لی الهْلْکَهٍ) است. 


0 ۳3 ۵ ۳9 اطلافات و نایات " ات که 
عملی که بر اساس تقیه انجام شود, صحیح است. ادله خاص -یعنی روایاتی 
که درمواردخاص ازتقیه واردشده -نیز تقریباً صراحت برصحت اعمالی 
داردکه براساس تقیه انجام پذیرفته. ول قدرمتیقن وبلکه ظاهرروایات این 
است که صحت عمل درصورتی است که بر وفق تقیه عمل کرده باشد, نه 


جایی که هیج عملی 1 نداده باشد, ومثلاهم مسح برکفش وهم مسح 


چون ما دلیلی بر صحت اعمال ذکر شده غیر از آنچه که گفتیم نداریم, پس 
اگر ادله نتواند صحت اعمال بدون عمل بر وفق تقیه را ثابت کند, ناچار 


حکم به فضاد آنها می کنیم و نتیجچه آن چیزی شبیه بدلیت خواهد بود. 


به عبارت دیگر, هر چند در روایات باب روایتی که دلالت کند بر اينکه عمل 
بر اساس تقیه بدل از عمل واقعی باشد - همانند بدل های اضطراری - 
وجود بر و دلالتی ندارند بر اینکه مثلاً مسح بر کفش بدل از مسح بر 


ص:201 


از وضو ولی زمانی که تنها دلیل مجزی بودن مار عمل بدین صورت 
اتتت؛ اثر و تتلجه آرهمانت ارو شعحه بدل ورن اس 


البته این سخن در جایی است که مورد تقیه, ترک چیزی از آجزا وشرایط 
واجبات باشد .امااگرتقیه بااضافه کردن چیزی بر واجبات تحفق پید | کند, 
مانند دست به سینه شدن و ترک آن, در این صورت ادله ای که امر به 
مأمور به واقعی می کرد نیز با اطلاق خود آن را در بر می گیرد و عمل 
صحیح خواهد بود. مگر در جایی که انجام دادن چنین عملی (مثلا نماز با 
نفس به حساب بیاید که به همین دلیل حرام خواهد بود؛ و چون نمی توان با 
چنین عملی قصد قربت داشت.پس عمل ازاین جهت باطل می شود؛ زیرا 
عمل فوق, منهیعنه است و ما قائل به اجتماع امر و نهی نیستیم و می 
گوییم : امر و نهی نمی تواند در مورد واحد شخصی جمع شود. و نمی توان 
گفت که امر و نهی بر روی عنوان ذهنی رفته است؛ ژیرا آن خیزی. که 
منشاً اثر است, نماز خارجی است که شخصی می باشد, و عمل واحدنمی 
تواندهم منهیعنه باشدو هم مأموژبه. بنابراین عمل فوق منهیْعنه وباطل 
است.ازاین رواگرکسی درمسجدالحرام اد به خرج دهد و با مهر نماز 
بخواند, نمازش باطل است. نتیجه اينکه عملی که مخالف تقیه باشد, هم 
حرام تکلیفی است و هم باطل. 
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است سح اما نز آپا 
می تواند با این وضو اعمالی را که وضو لازم دارد انجام دهد؟ 


به عبارت دیگر, آیا وضوی تقیه ای مادام که عوامل تقیه باقی است جایز 
است؟ يا می توان گفت بطور کلی رافع حدث می باشد به نحوی که نیازی 

به اعاده وضو ندارد, مگر اینکه حدث جدیدی ایجاد شود؟ و آیا بین عملی 
کوسای ان وه کته و یر انعر فرضی که اساتب کم از نم دفر 
باشد - فرقی نیست؟ 


هفچنین, آست کلام در بزخی ات عقود و انقاغاتن که بر اسان نقبه اتجام 
دی آبا خایند. آشت هد او زایل دی ضرانط یه مه اقا قریت انز دادم 
شود؟ فرق بین اين مسئله نسبت به مسئله عباداتی که از روی تقیه انجام 
داده - و گفتیم که کفایت از مأمور به واقعی می کند - واضح است؛ چرا که 
این خهارد اد استاب ضرعن, ات می بافند که آنار مترف بر آن: دانفی 
است, بخلاف روزه و نماز وسایر عبادات (که تمام می شود). 


با توجه به آنچه گفتیم, مقتضای قاعده اولی, فساد اين اعمال وعدم ترتب 
اثر در تمام موارد تقیه است مگر دلیل خاصی داشته 
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بر صحت وجود دارد يا نه؟ 


پر ند ای یل اه وا و اه عفر خاضره گام نا آمافم 
عام بر صحت این موارد استدلال کرده اند. 


توضیح آاینکه: چه بسا از اوامر خاصی که در موارد تقیه وارد شده - مانند 
امر به وضو - صحت وضو و عدم وجوب اعاده ان بطور مطلق استفاده می 
را فقوت زار اصال اسر وه اش ی ری ان 
امتثال آامر در اینجا موجود است. به همین خاطر هر موردی که امری 
درباره آن صادر شده, رافع حدث است. ایا می توان یک مورد یافت که در 
آن امر به وضو شده باشد ولی رافع حدت نباشد؟! 


و اما اينکه مشاهده می شود وضو در مورد شخص دائم الحدت تنها مجوز 
نماز است نه اینکه رافع حدث باشد - با وجود اينکه امربه وضو در اینجا نیز 
موجود است - به جهت اینست که حدث دوام دارد و تجدید می شود, نه 
اینکه وضو در رفع حدث مشکلی داشته باشد. 


نتیجه اینکه, در هر موردی که به هنگام تقیه برای سببی از اسباب شرعی 
امر خاص وارد شده باشد خواه از عبادات باشد مانند وضو وغسل, پا از 
عقود باشد مانند نکاح. و یا از ایقاعات باشد مانند طلاق,. امتثال آن امر 
می شود حتی بعد از زوال شرایط تقیه. 
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اما اخبار عامی مانند اینکه «تقیه در هر ضرورتی جائز است»., با اینکه 
«تقیه در همه چیز وجود دارد مگر در نبیذ و مسح بر کفش», -که روایات 
آن گذشت - دلالت بر جواز تقیه بطور مطلق دارد, ومعنای جوازهر چیزی 
بر حسب همان چیز است, مثلاً جواز وضو به معنی رفع حدت, و جواز بیع 
به معنی صحت آن وترتب آثار ملکیت بر آن, و جواز طلاق به معنی تأثیر 
ان در جدا شدن می باشد. 


ولی می توان به همه این موارد-اوامرخاص وعام -خدشه وارد کرد : 


اها ایام اف اه این الم اد کی و ی سرت ات 
جوا میا زاین لاله نها بر انا مضفی را مش کل اشت: 


و دقیقا همانند اوامر اضطراری در زمانی است که عذر بر طرف می شود 
مثل کسی که تیمم کرده و بعدا اب پیدا می کند, بدیهی است که با وجود 


علاوه تر اينکه: قبلا کفته ایم که تقیه قبل از آنکه شرعی باشد امری عقلایی 
است, و شک نیست که عقلا تنها در صورتی با اين موارد (وضو به روش 
اهل تسنن) معامله صحت می کنند که عوامل تقیه باقی باشد؛ اما بعد از 
بر طرف شدن عوامل تقیه. به اسباب واقعی خارجی ان (وضوی صحیح) 
باز می گردند. 


نتیجه اینکه حکم به بقاء آثار عمل بر اساس تقیه, بعد از زایل شدن شرایط 
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تنبیه چهارم: آیا تقیه در موضوعات هم جاری می شود؟ 


در اینکه تقیه در احکام جاری می شود اشکالی وجود ندارد. مانند مسح بر 
روی کفش.: پا دست به سینه نماز خواندن, و غیر اینها از بسیاری احکام 
دیگر. 


ولی سخن بر سر جاری شدن تقیه در موضوعات است. مانند حکم به هلال 
شوال یا دق الحجه:نسبت:به زوژه وحم بسیاز انقاق من افتد. که.جاکم 
آنها حکم به هلال شوال یا ذی الحجه نموده, و بر اساس آن, روزه را افطار 
کردم حم بحامی. آورتنم و شیعیان اکر در این عکم ان آها تیعبت کنند 
مشقت های زیاد را متحمل می شوند؛ حال آیا جایز است که در تشخیص 
این موضوعات از آنها تبعیت کنیم و مطابق آنها عمل نماییم. هر چند این 
موضوعات برای ما از راه های صحیح آن ثابت نشده باشد و يا خلاف 1 
ثابت شده باشد؟ و ایا ادله تقیه در اینجا نیز جاری می شود يا نه؟ 


یک قسم آن, از موضوعات شرعی ای است که بیان ان به دست شارعء 
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پا برطرف شدن سرخی طرف مشرق (ذهاب حمره مشرقیه)؛ در این 
قسم اشکالی نیست,زیرابالاخره به اختلاف درحکم بازمی گردد. 


قسم دیگر آن, موضوعات خارجی محض است. مانند هلال ورویت آن؛ که 


گاهی علم به خطای آنها داریم. و گاهی شک داریم. علاوه بر اين, منشاً 
خطا گاهی کشف واقع از راه های خارجی معمولی آن اسنته: و کاهی: از 
راه اعمال طریق شرعی ای است که نزد آنها معتبر بوده و نزد ما باطل 
است, مانند اعتماد به بعضی شهود بدون تحقیق از حال انهاء چرا که تحقیق 
از حال شهود نزد آنها واجب نیست ولی نزد ما واجب است. 


در اين قسم اخیر نیز اشکالی وجود ندارد؛ زیرا این نیز به تقیه در احکام باز 
گشت می کند, و جواز آن محل خلاف نیست. 


می ماند موضوعات خارجی محض (که ۱۳ خطا در آن, کشف واقع از 
راههای خارجی معمول است)؛ خواه علم به خطای انها داشته باشیم, یا 
شک داشته و برای ما ثابت نشده باشد. 


که بعضی از ائمه علیه السلام خودشان 
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از این جهت در ضرورت واقع شده و مطابق تقیه عمل کرده اند, مانند 
اقطار آمام‌ضادق علبه السلام که رور آخر ماه مان ربوم الشک نوا از 
ترس منصور که حکم به شوال کرده بود افطار کردند, زیرا در مخالفت 
کردن با حکم زورگوی کینه توزی مثل منصور, ترس از جان مبارک حضرت 
وجود داشت. و تمام ادله جواز تقیه به هنگام ضرورت و همچنین دلیل عقل 
داح اس 


ولی سخن بر سر حکم وضعی است, و اینکه ایا این عملی که در غیر محل 
خود به سبب تقیه از انها انجام شده. صحیح است وکفایت از واقع می کند 
با هش ایا اطلاهای. ده که.دلالت بو اضقا به ات کفته اعمال داتت: 
مانند سخن حضرت علیه السلام در روایت ای هر اعصنجیه: که فرمود 
ک ‏ 2 - و ظاهر این حدیت 
صحت عباداتی بود که مطابق 


تقیه انجام می شد مگر در موارد استثنایی که بیان کردیم - این جا را شامل 
می شود؟ و همچنین سخن حضرت در روایت زراره, که فرمود: سه جیز 
۱ شرب مسکر, و مسح بر کفش, و 
متعه حح.(2) و همچنین روایت 18 باب 38 ابواب 


1- . مراجعه شود به پاورقی ۸2 صفحه 107. 
2 . مراجعه شود به پاورقی 4 صفحه 107. 
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وضول(1), و روایت 5 باب 3 اقسام ححج.(2) 


البته ظاهر کلام حضرت درسخنش بامنصور که فرموداگریک روز را افطار 
کنم و بعدا قضای آن را بجا آورم برایم دوست داشتتی ر ار انشت چه 
گردنم را بزند, دلیل بر عدم کفایت آن روزه بوده واینکه لازم است قضای 
آن را بجا آورد؛ ولی به زودی وجه آن راخواهیم گفت به نحوی که از این 
ناحیه جای شکی باقی نماند.ان شاءالله. 


در هر حال انصاف اینست که اطلاقات به خودی خود - و یا لااقل با الغاء 
خصوصبت ۶ ممارد احکاسی هه ساظ ور اما 


1- . مراجعه شود به پاورقی 2 صفحه 112. 

2 . مراجعه شود به پاورقی 1 صفحه 1<9. 

3- . «تنقیح مناط» در اصطلاح فقها, یکی از شیوه های استنباط حکم است 
که در آن بااجتهاد و نظر. علت حکم, از اوصاف غیر دخیل در حکم که در 
نص آمده, تمییز دادهمی شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در 
آن ها وجود دارد. تعمیم داد.«الغای خصوصیّت». حذف اوصاف و ویژگیهایی 
است که در دلیل حکم, همراه موضوعاست., اما نزد عرف يا به قراینی 
دخالتی در ثبوت حکم برای آن موضوع ندارد و نتیجه آن.شمول حکم نسبت 
به موضوعاتی است که فاقد آن اوصاف است .گروهی از اصولیان این دو 
را یکی دانسته اند؛ لکن برخی بین آن دو تفاوت قائل شدهوگفته اند: تنقیح 
مناط عبارت است از به دست آوردن ملاک و حکم با حذف ویر کی هاییکه 
احتمال می رود جزء علّت باشند, که نتیجه آن تعمیم موضوع حکم است؛ 
اما الغایخصوصیت. حذف ویژگیهای مورد نصا است؛ هرچند احتمال علّت 
بودن محذوف نرود. آزاین رو, در الغای خصوصیت, به صرف حذف اوصاف. 
حکم موه تشه فم سانن. هرحنر علْتبودن آن معلوم نگردد. (ویکی فقه. 


.) ۷۷۷۷۷۷ ۲ 
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این مسئله ما را در بر می گیرد, بنا براین عمل بر اساس تقیه در اینجا 
مجزی ۱ ۱۳۵۹ 1۱۳7 هلال که می توان 
یهن دی تما یل وان ها نس ان ای اس دای 


مرحوم صاحب جواهر قدس سره در کتاب حح, این گونه می نویسد : 


«امر مهمی باقی ماند که شدیدا مورد نیاز است و شاید دک ار تست :یه 
بقیه مطالب اولویت داشته باشد. و آن اینکه اگر برای قاضی اهل سنت 
بینه اقامه شد و حکم به هلال نمود, به وجهی که روز ترویه نزد ما مطابق 
بارون عوفه آنها دزامد ابا > به دلیل اینکه این فورد از موارددنعیه اسفت: و 
عفن ده کین ان فوشت سیر اسجخ - صحیح است که شیعیان با آنها وقوف 
کنند و مجزی است؟ يا اينکه مجزی نیست. زیرا اجرای تقیه در موضوعات 
ثابت نشده, و این مورد نیز تقیه در موضوع است؟ همان ی 
قضای روزه, در فرض حکم کردن انها به عید در ماه رمضان - که روایاتی 
مانتد. آنکة. فرمود: «اینکه یک روز را افطار کنم وبعدا قضا نمایم. برایم 

دنت داشتی بر از انستت که کردتم ز| 7 
اجزا| اشاره دارد. در این مورد از فقها کلامی نيافتیم, وبعید نیست که قائل 
به اجزا شویم, و مسئله تقیه در موضوع را به تقیه در حکم ملحق کنیم, چرا 
که در غير این صورت حرج پیش می اید. واحتمال دارد همین مشکل در 
قضای حح سال اینده نیز رخ دهد؛ 
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سخن ایشان هر چند از جهت نتیجه کلام متینی است, ولی از چند جهت 
جای تامل دارد : 


1 وجهی ندارد که مسئله قضای روزه - هنگامی که حکم به عید کرده اند - 


َ. مجرد وجود حرج؛ دلیل بر صحت و تمام بودن عمل نیست؛ ونهایت چیزی 
که بران دلالت می کندجوازتکلیفی وعدم حرمت است. 


3 سخن ایشان که فرموده «احتمال مثل این مشکل در قضا وجود دارد» 
دفع می شود به اینکه مجرد احتمال تحقق اختلاف در ثبوت هلال در سالهای 
اینده, موجب نمی شود که تکلیف به حج که در ذمه او است ساقط شود. 


انصاف اینست که در اصل مسئله جای اشکال نیست. و دلیل آن هم 

عمومات ادله تقیه است که ظهور در اجزا در عبادات و غیر آن دارد, 8 
توضیحی که قة قبلا گفتیم. خصوصاً در مثل حج که سیره اصحاب به طور 
متوالی بر عمل به حکم آنها به هلال - در هر صورت - مستقر شده, و از 
ایشان نشنیده ایم که حکم به وجوب اعاده يا تغییر در وقوفات داده باشند؛ 


ی ون کلب دج تخر 


1- . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, ج19, ص 32. 
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این مسئله نشده اند همان گونه که در کلام صاحب جواهر نیز به اين نکته 
ِِ شده است. و آنچه از بعضی تزر کان-وسبروان آنها از معاضرین دیده 
شده که - در سالهایی که در آن اختلاف در رویت هلال است - قائل به 
احتیاط شده اند, ظاهرا امر مستحدثی است که تاکنون شنیده نشده 
است! و ان هذا الا اختلاق!(1) 


قراخ اکراه در افطار روزه 


فقها مسئله اکراه در افطار روزه را مطرح کرده و اکثر آنها به صحت روزه 
حکم نموده اند, و از مرحوم شیخ قدس سره حکایت شده که حکم به فساد 
نموده است. خ انحه قول نم فتاق فصو تا را ان میت کند کم 
وجوب قضای روزه ای است که از باب تقیه افطار شده, و تقیه نیز از 
مصادیق کرام آانت: 


مرحوم صاحب جواهر قدس سره به هنگام بیان حکم اکراه در افطار روزه, 
بعد از نقل اقوال و بعد از تصریح به عدم خلاف در مورد صحیح بودن روزه 
کسی که چیزی در حلقش ریخته شده, می نویسد: «سزاوار است (برای 
فساد روزه و وجوب قضای ان در فرض اکراه) به دلیلی که دلالت بر حکم 
کسی دارد که به سبب تقیه 


. اشاره به آیه 7 سوره ص: (ما سمعنا بهذ| فین الماه الاخْرّه ان 


هذ 
ای (ها هر کزچنین. خبزی در آیین دیکری تشنیده: آیم" این تنها یک آمر 
ساختگی است). 
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روزه را افطار می کند, استدلال کنیم, چرا که آن هم به معنی اکراه است؛ 
مانند مرسله رفاعه, از امام صادق علیه السلام که فرمود: «در حیره, بر 
ابی العباس وارد شدم, او گفت ای ابا عبد الله علیه السلام در مورد روزه 
امروز چه می فرمایید؟ گفتم: حکم آن به دست امام است, اه 
بگیری روزه می گیریم و اگر افطار کنی افطار می کنیم. او گفت: ای غلام 
سفره را بیانداز. و من نیز به همراه او خوردم. و به خدا قسم می دانستم 
که آن روز ماه رمضان است؛ پس یک روز افطار کردن وقضای آن را بجا 
آوزدن: بر ای آسان تر بود از اينکه گردنم را بزند. ودیگر نتوانم بندگی خدا 
کنم». و در حدیت دیگری آمده است که «یک روز از روزه ماه رمضان را 
افطار کنم برایم دوست داشتنی تن از آتشتت: که کردتم را بزند؟, و بر این 
کار انمم اقطار با ای کم ات۵ وه ور اداخر کاستان متدیر 
شده اند که می توان بین دو 

مسئله اکراه و تقیه فرق گذارده, و خبری که قضا را لازم می داند, به 
واسطه مرسله بودن ضعیف دانسته, و دلیل قضا را به واسطه اکراه 


ی و اس راطخا اوه 
تقیه, مثل این موردی را که مرجع آن در حقیقت 
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موصو - خواه از نظر مصداق با مفهوم - باز می گردد نه حکم, در بر 
مق یود با ته: 


انصاف اینست که روایاتی که در این باب وارد شده و صاحب وسایل آنها 
را در باب 57 از ابواب ما یمسک الصائم(1), اورده است 


را می توان به سه گروه تقسیم کرد : 


برخی از آنها از جهت قضا دلالت بر چیزی ندارند؛ مانند آنچه مرحوم 
صدوق, از عیسی بن ۳۳ منصور» روایت ت کرده که گفت: «در بوم الشک 
خدمت اما م صادق علیه السلام بودم که فرمود: ای غلام! برو ببین که آیا 
سلطان روژه گرفته است با ند؟ پس پس او رفت و سپس بازگشت و گفت: 
اص وا ان رس ۳ 


نهایت چیزی که این روایت بر آن دلالت دارد جواز افطار است. واما در 
مورد وجوب قضای آن کاملا ساکت است. 


. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 7, ص 94؛وسایّل الشیعه(بیروت), ج 10, 
ص 131 باث جوّاز الأفّطا وه و الْحَوّفِ من الْقتلوَتَجُوه و یج الْعَضَاء 
او ۱ 
یمسک الصائم تم وسانل اعد رت ج 10, ص 131, ح 130317 
«مْحمدٌ ین علی بن الحسین ,باستاده, گر عیسی ب! بن ابی مَنصور, | نة قال: 
ِِِ لد آبی ید له علیه السلام فی الوم الذینشک فیه؛ ققَالَ: با لام 
هت قابْظر آصام السْلطَانْ آم ل۷؟ قَدَهب. نم عاد ققال: لا قَدعَابالعداء 


وه ۳ مَعة». 
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و برخی از انها دلالت بر باطل بودن روزه 9 هر چند افطار ان جایز 
او ی ات قا رات ای فا کی 
صاحب جواهر قدس سره آن را ذکر کردیم. و آن روایت چهارم از اين باب 
است؛ ۰ و همچنین روایت پنجم که در ذیل آن ادخ بود. : «یکی روز افطار کنم 
نشود». ولی سند این دو روایت به واسطه مرسله بودن ضعیف است. و 
ییا ار رات حی [۱ 


نیز استفاده می شود. 


و از برخی دیگر توهم دلالت بر صحت روزه استفاده می شود؛ و آن روایت 
هفتم است که شیج, , از ابی جارود, روایت ت کرده که «گفت: از امام باق 
علیه السلام سوال کردم در سالی از سالها در عید قربان شک کردیم. پس 
خدمت ابی جعفر علیه السلام رسیدیم در حالیکه بعضی از اصحاب ما عید 
گرفته بودند. حضرت فرمود: عید فطر روزی 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 7. ص 96, حدیث 8, باب57 از ابواب ما 

یمسک الصایم؛وسائلي الشیعه (بیروت), ج 10, ص 133, حدیث :13038 

ی ی بنْ الخْسَیّن الْمَرْتََی ,فی رساله «الْمُحَکم و الْمْتشَایه» تلا ین 

تقسیر اللَعَمَانی, باشتاده الأْتی, یگ عَلی 7فی جد دی قال: و اما الرْحْضَة 

التی ضاچبمَا فیقا بلخبار: قان ال تچ و ان : تخد ْذالکافر ولیا نم مّ من 
أن 


علیّه باطلاق الِرْحْصَه له عیْد لته ف فی الظاهر یصوم بصیامه, وه 
بافطاره, و ب بضلي بضلاته, و بعه ن يعمله, ِ له ئد ۹ دلک موسعا 
علیهفیه, وعلیه ان بدین اللة فی الباطن. بخلا ف قا بظهژ لمن تحافْة من 


ص:15 2 


است که مردم افطار می کنند, و عید اضحی روزی است که مردم قربانی 
طف: کته وروزه روزی است که مردم روزه می گیرند».(1) با اين ادعا که 
ظاهر این روایت ت اینست که روزی که مردم در آن افطار می کنند 

فا ار است: ه انز این اشد‌خصای ان ره ایا داحت شت | قه 
بود. 


ولی حمل این روایت بر این معنا جداً بعید است؛ و اظهر اینست که بر 
ی ی وتو ای ی و 
ات ی وبر فرض هم که در اين معنا ظهور 
داشته باشد قدرت مقأومت را س" برابر روایات گذشته و آنچه دور ایدم از 
ادله دلالت کننده بر فساد خواهیم گفت, ندارد. 


شایان ذکر است که اطلاقات دلالت کننده بر مجزی بودن تقیه وعباداتی که 
مطابق تقیه انجام می گیرد. می توانند در بر گیرنده 


کک ‏ ی اه ی و یی 
یمسک الصائمخوسائل الشیعع (بیروت), ج 10, ص133 2 :13037 «و 
عن الّْاس. عن عَید ال بالَْغیره. عَن آیی الجاژود ال سَالث با 
جققر علیه السلام انا شککنا ستة فی عام من یلک العوایفی الأضحی, قم 

کل .علی این عثغر علیه السلام ۶ کان تعصه آضعاینا بسخو: ققال: 
زو التاس 5 الأصحی یوم تصی ال التاسن, 5 ال دم : یوم پصو 
التاستن» 
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موضوعات هم باشند؛ پس همان گونه که دلیل بر صحت تقیه در احکام اند, 
دلالت بر صحت تقیه در موضوعات هم دارند, مانند مناسک حج و وقوفات 
ان. 


ولی مسئله افطار در روزه خصوصیت خاصی دارد., ان اینکه بحت از 
مجزی بودن اعمالی که از روی نقیه ی است 
که عملی عبادی وجور دارد ولی به مقتضای تقیه, مطابق مذهب مخالفین 
اتخای میب ند اما.اگر نا شمه اضل. عم با رانک مخت آهاافتضاه 
ترک عمل راداشته,ترک شود دیگر سقوط قضاازمکلف وجهی ندارد.به 
عبارت دیگر, اعمالی که از سر تقیه انجام می پذیرد.همانندبدل اضطراری 
برای تکالیف واقعی است., مثل نماز با تیمم که بدل از نماز با وضو است. 
و تنها از این جهت است که اقتضای مجزی بودن دارد؛ و واضح است که 
ترک 

- مانند افطارکردن روزه به استناد عدم وجوب روزه - نمی تواند بدل از 
واجب قرار گیرد؛ بنابراین واجب به واسطه آن ساقط نمی شود. 


این منسئله از .بعضی:جهات شببه خیزن. انست, که دز باب. اضاله. الضحه(1] 
فی شش آن آنکه اصاله الصعه راچان 


. اصاله الصحه, از قاعده های فقهی است و بدین معناست که اگر در 
0 به لحاظحکم وضعی, تردید شد که آیا آن را صحیح (با ِ 
اجزاء توا ان اآنهام دادم با سا ید عمل آسا بر ضعت خمل مرو سا 
اگر معامله ای. چون خرید و فروش, ازدواج. طلاق,وکالت. رهن و...انجام 
بدهد همه این موارد بر صحت حمل می شود و اثار عقود يا ایقاعاتبر ان 
منرنب مم رد 


2174 


جاری می شود که عملی از مکلف صادر شده ولی ما شک در صحت و 
فساد آن داریم؛ ولی اگر شک ما در اصل عمل باشد, قاعده صحت جاری 
نمی شودچراکه عملی احرازنشده تابخواهیم حمل بر صحیح کنیم. 


اگر گفته شود همان گونه که تقیه اقتضای ترک ادا را دارد, اقتضای ترک 
قضا را نیز خواهد داشت. هی. کوبتد: اگر شرایط تقیه نسبت به قضا نیز 
فوخود باشد. حرف شما صحیح: اسنت؟ عتل. اینکة مکلف: در طول سال با 
انها معاشرت داشته باشد و انها بفهمند که منظور او از اين عمل قضا 
۰ نیز فرض نادری است بلکه مصداقی نمی توان برای آن پید | 
کرت باواین اکر ده انجام قصا شرایظ نفیه مهو حون بانیم آفحام ان ات 
3 
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می دانیم که ملاک در ترس. وجود احتمال ضرر است. آن هم احتمالی که 
قابل اعتنا باشد. هر چند به مرحله ظن نرسد؛ حتی اگر شک کند یا احتمال 
مرجوحی بدهد در حالیکه اين احتمال نزد عقلا قابل اعتنا باشد, کافی است؛ 
چرا که در عرف, عنوان ترس بر همه این ها صادق است؛ هرچند به سبب 
تفاوت احتمالات از نظر شدت و ضعف متفاوت خواهد بود. 


نوعی؟ 


حق اینست که بگوییم: کسی که تقیه می کند, گاهی از به خطر افتادن جان 
و مال و آبروی خویش, یا کسی که ارتباطی با او دارد, ویا شخص معین 
دیگری که ارتباطی هم با او ندارد می ترسد؛ وگاهی ترس او در مورد فرد 
یا جماعت ناشناسی است که طرفدار حق اند و در دست دشمنانشان 
محاصره شده اند و به واسطه عملی که دیگران در آن تقیه را ترک می 
کنند مورد عقاب قرار می گيرند. 


ها قشم الب اشکالی شست که اتکام تمس ان تکار لکد آ. 
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«جٌنه» يا «تُرس» يا شبیه اینها می نامید آنرا تأیید می کند؛ علاوه بر آن در 


1 عمش ازجعفربن محمد علیهما السلام درحدیت شرایع الدین روایت 
کرده که فرمودند: در حالت تقیه کشتن هیچ کافر پا اه 
اينکه قتل انجام داده باشد یا تلاش در فساد داشته باشد, آن هم در صورتی 
که بر خودت و بر یارانت هیچ ترسی نداشته باشی؛ و عمل به تقیه در جایی 
کل فد ات واعت ان 


و قدر متیفن از این روایت. ترس شخصی بر جان مومنین است. 


ماع ای را ام را یت نس 2 


. وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 464 ح 21, باب24 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیععٍ [بیروت)؛ ۳ 6 ص‌ 20 2 
:۰ «و باشتادو, غن الاغمشي, عَنْ_جعفر بن مَحَمّدٍ علیهما السلام ی 
خدیث شرائع آلذّین. قال: و لا یجل قَتل 0 من ج الکتّار والضَّاب فیاللقَبّه, 1 
قاتل آو ساع فی فساد, لک ادا 1 تَحَف علی تَفسک, و 1 علی آشخایک؛ 
وَاسْتَعمال اللْقیّه فی ذار اقب وَاجب؛ و لا جلت و لا کفارح عَلی من حَلَفتَ 
تَقَیْةٌ. یدْفَفْیدَلِک ظلما عَن تفسه». 

۰-2 . وسایل الشیعه( اسلا میه)» 3 1 ص 6« 27 ِِ از ابواب امر 
31 «الِحَسَنْ بِنْ محتد الطوسی, 7 عَن ۳ : 
الَْعَام, غن العتضورک, غن عم آبیه: غن لأمام علی بنفحه مَحَمّد علیه ِِ , 
غن ابایه فال: قال الصادق علیه السلام + لیف هیا 2 من لَمْ یلم التَفیَة, 
یَصَوئتا عنسفله ال2َعبّه». 
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الشلام وارد شنده که فومودتجة «قیه از برترین اعمال .موم است. کهخود 
وبرادرانش را از دست فاجران حفظ می کند. و براوردن حاجت برادران از 
شرت رین اعمال عفن ات۱۱۳ 


شده است دلالت بر این معنا دارد. و تقیه را با 


و احتمال دارد که مراعات تقیه بخشی از حقوق برادران اتضاتعن بوده, و 
مقارنه بین ایندو به این سبب باشد, زیرا واجب است که 


رم اشفا پل | تیه اتسار مه اب ید 7ج زاف 2۱ از نوات اهر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 2 2 
:11 «قال: و قال امیژ الْمُومنین علیه السلام 9 مق افحل آعمال 


لمُوّين, یَضُو ۵ یها تَفسَة و احْوَاته عَن, القاجرین؛ و قضاه حَفوقالْجُوَان 
شرف آغتال الحفیه: ان مود الماک لمْقة ین شوق الحور 
العین». 


2 وسایل آلشیعه(اشلامیهاج ررض 472 وال الشیعه (یروت): ج 
ها ص‌ 1 بات وجوب الاعتتاء 5 الاهتمَام بالتّقیّه و قصَاءخقوق جوا 
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به واسطه تنقیه از آنها محافظت کند. به عبارت ذیکز: تنقیه برای حفظ 
حقوق برادر ایمانی واجب است همان گونه که برای حفظ خودش و 
حقوقش واجب می باشد. هر چند قبلاً احتمال دیگری را در بیان اين مقارنه 
گفتیم که اولی در مورد نسبت انسان با دشمنانش می باشد., و دومی در 
مورد نسسبت انسان با دوستانش. 


و همچنین است روایاتی که دلالت دارد بر اینکه ترک تقیه از مصادیق به 
هلااکت افکندن نفس می باشد(1), و این روایات نیز فراوان است. یس 
همان گونه که حرام است شخص خودش را در هلاکت بیفکند, 9۹ 
وک وا و ره 


و اما قسم دوم, و آن ترس بر نوع انسان می باشد, به اينکه احتمال قابل 
اعتنایی بدهیم که ترک تقیه موجب می شود در زمان دیگری بر افرادی 
دیگر ضرر وارد شود مانند اینکه در سرزمین خودش در برابر برخی از 
مخالفین تقیه را ترک می کند, ولی ترس از 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 467, ح 35, باب24 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائئل الشیعمٍ (بیروت), ج 16 ص 3 ح 
3917 «و عگَن حدَيفة. عَن ان عبد اللّه علیه السلام قال: «و لا ۹۹ 
بانذیکم ای اللهّلکه», قال: هَدّا فی الَفتّه». 
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ضرری وارد شود. خواه نسبت به یک فرد باشد يا نسبت به افراد زیادی. 


دلیل اول: بارها گفته ایم که ملاک تقیه از باب مراعات آهمٌ. ومقدم داشتن 


پر د. 


دلیل سوم . بسیاری از روایات ابواب نقیه بر این امر و بلکه بر بیشتر از آن 
دلالت دارد : 


السلام 


روایت کرده که فرمودند: در تقیه ای که خداوند بواسطه آن امتی را اصلاح 
کند, برای تقیه کننده همانند ثواب اعمال آن امت خواهد بود. و اگر تقیه را 
ترک کند, امتی را به لا کت آفکندمو رک کننده آن شریی. کفتی: است: که 
آنها وا به هلاکت می افکند.. 


2 فضایل التیعه (اسلامیه). ج 11 خن 3 247 4 باب 25 از اتواب: آمر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ت [۷ ص‌‌ 2 2۵ 
:21412 «قال: و قال امن بنْ ی علیه السلام بلق طلغ ال 7 
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2 مرحوم شیخ قدس سره در «مجالس»(1) به سند خودش, از منصوری, 
و را اه یس و ام و 
کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «بر شما باد به رعایت تقیه. 
چرا که از ما نیست کسی که تقیه را جامه زیرین و رویین خود قرار ندهد, 
حتی نسبت به کسانی که از انها ایمن است؛ تا اينکه برای او عادت شود در 
برابر کسانی که از آنها بر حذر می باشد».(2) 


مفاد این روایت ت بسیار وسیع تر از آن چیزی است که ما در صدد اثبات آن 
هستیم, زیرا این روایت دلالت دارد بر اینکه به هنگام شدت تقیه رعایت آن 


کي ترس کم که آ ای ای اس ات ات سقنصت ای خر 


1- . الأمالی (للشیخ الطوسی), ص 293. 

ار ای 2 از اسات 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳۰ 6 ص‌ 2 2 
:4 و بهّدّا الأشتاد قالّ: ال سَیْدْتاالصادق علیه السلام : ۰ عم 
باللقیّه, اه لیس متا من لغ بعْقَلها ار و دتاة, مع من باأمنه,لتکون 


مر و م9 بو و 


سَجیْنة مَع من یْدَرْه». 
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از او بر حذر می باشد؛ و ترک تقیه در این حال. سبب می شود که تقیه را 
در موارد لزوم و وجوبش ضایع کند. فتامل. این روایت تعارضی هم با 
روایت علی بن موسی الرضا علیهما السلام - در حدیثی که ایشان نسبت 
به جماعتی از شیعه بی توجهی کردند و انها را به حضور نپذیرفتند بخاطر 
اینکه در جایی که تقیه واجب نبود تقیه کرده بودند(1) - ندارد. 


1- . مراجعه شود به پاورقی ۸2 صفحه 102. 


ص :225 
تنبیه ششم: در موارد وجوب تقیه, تقیه واجب نفسی است با غیری؟ 


آپا تقیه در مواردی که واجب می شود واجب نفسی است ۵ انا واجب 
نفسی - از جمله عقاب در ترک - بر ان بار می شود؟ پا اينکه واجب غیری 
است و اثار ان را دارد؟ 


درابتداازادله تقیه استفاده می شود که واجب غیری باشد زیر اتقیه بخاطر 
حفظ خون ها و محافظت از ضرر دینی یا دنیوی - بدون هیچ وجهی -تشربع 
شده است. و دلیل عقلی ای که بر تقیه دلالت داشت نیزبیش ازوجوب 
حفظ نفس از هلاکت. واجب می باشد. 


و9 بیم 9 و ابر ال ر ۳ 


دو دلیل : 


ال ظافر اظلاقات ادله آنست که نقیه بد هگام خوق ار ضرر واخت 
نفسی است., خواه بر ترک آن ضرری مترتب بشود خواه نشود؛ و آنچه در 
وله کر سنجمه او فسل حنط خمها و اسال آن .ناب کی کم آست 
نه. علت. آن. وب همین شیب به. کستن که تقیه را ترک کند فده غقدات 
داده شده است. مانند روایتی که در تفسیر امام حسن عسکری علیه 
السلام وارد شده که: «...پس بزرگترین 
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واجبات خدا| بر شما بعد از وجوب موالات ما و دشمنی دشمنانتان. به 

کارگیری تقیه بر جان و مال و معارف و حفظ حقوق پارانتان می باشد؛ و 
خداوند بعد از عمل به این واجبات هر گناهی را می آمرزد, و سخت گیری 
تمی, کند؛ و آما آين دود کم کسی مین شود که از آن.نجات. بیدا کند هکر بعد 
از عذاب شدیدی».(1) 


و همچنین ادله ای که دلالت داشت بر اینکه ترک تقیه مانند ضایع کردن 
ی را ات سای اسعات | ور فسوی ور ار وا ای 
الحسین علیهما السلام آمده بود که فرمود: «خداونر بر مومن هر گناهی را 
قی: اهر رد و افتا قر تا و آخرت پاک می گرداند مگر دو گناه؛ ترک تقیه و 
ضایع کردن حقوق برادران ایمانی».(2) 


1+ » یل الشیعه راو لافیه ارچ ام کر 475 21 بات, 29 ان ایوات 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 106, ص‌ 4 2 
:1 نیم قَالٍ: قَال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ولوشاء لَر 
کم اللَفیّه. و أمرکم بالبُر علی ما یتالْکمْ من أَغَدائْکمٌ علد اظارکم 
الق قَاعَظَمٌ قرائض اللّه یم تمد بعد قرّض موالایتا و معَادّاه آغدانکم, 
هُمَالٍ اللفِیّه عَلبالفْسکُم و َمَوَالِکَم و مَقارِفکمْ؛ و سا خقوق ِ 
و اِنْ اللة یِغفر تلب نفد نلک و لا تشتقصی. و أَمّا هدّان, فقل من یج 
0 ب شدیدم [ا آن تکون تفشقطالغ غي الواسب و 
الکقار, قیکون عقاب قذین عَلی اولیي الکفار واللقاصبقضاصا یقا لکمْ له 
ق, و 5 : الظلم؛ قاَمُوا ال وَلتعرَضُوالمَفتِ الله 
بتک اللَقیّه, و القصیر فی خقوق اخوَانِکم المَوْمیِینَ». 
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و آنچه ابن ادریسن: در آخر کناب <«سزراتر»(1) از غلی بن. محمد علیهما 
السلام نقل کرده که به داود صرمی فرمودند: «اگر بگویم که تارک تقیه 
مانند تارک نماز است راست گفته ام».(2) 


1۱ 


و ثانیا: ترک تقیه که همان ضد فعل تقیه است به خودی خود القای نفس در 
شلحه نی ناه که انکه. حفدهه. ان با رد و معلوم است که به هلاکت 
افکندن نفس به خودی خود حرام است؛ پس ترک تقیه به خودی خود حرام 
بوده و عقاب بر آن مترتب شده وموجب فسق می شود. به عبارت دیگر, 
انجام تقیه عین مصداق حفظ نفس. و ترک آن: کین مضدای ضایع: کرذن 
نفس و به هلاکت افکندن آن است؛ و در اینجا از مقدمه بودن اثری نیست. 


کر السرافر الامی تخر القامت» دص خوه 

ای اه یر ایا 
امر به معروف وبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), 7 ج 106, ص‌‌ 1 ح 
:1 «هحَمَذدٌ بِنْ ادْریسَ. فی آجر«الشوائی ۷ من کتاب تال 
رجا اتب نا عل ن مه حتدٍ علیه السلام , ملمتایل داد 
لصوم قال: قال لی: با دق لو فلت ان تارک العتّه کتارک الطلاه لت 
صادقا». 


مس 
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یه سفتی ‏ آبا تشیعم ققطظ در راو کقار استت؟ 


آیات قرآن کریم و بسیاری از روایاتی که به آنها استدلال کردیم در مورد 
تقیه از کفار و امثال انها وارد شده است؛ همانند تقیه عمار یاسر و بسیاری 
از مسلمانان صدر اول, از مشرکین؛ و انچه در مورد عمل مسیلمه کذاب 
نقل کردیم. این امر باعث شده که گروهی از اهل تسنن تقیه را تنها در 
برابر کفار جایز بدانند. 


ولی با توجه به آنکه دانستیم تقیه پوشاندن عقیده يا عمل دینی در مواردی 
ات ار اس رس و ای هر ها 
ومهم -وترجیح محذورکمتربرای دفع محذورمهم تر - است., و این قاعده ای 
عفلی ات که‌عیاه عملا با تفا اختلای در مدا هروش شاد ایا 
قبول دارند؛ بنابراین ملاک حکم در تقیه عام بوده و تفاوتی بین کفار و غیر 
ار ۲ 


به عبارت دیگر,علت تعمیم حکم اینست که فلسفه تقیه در برابر کفار-که 
ای ها و ار -درتقیه 


دربرابرمسلمان هم وجوددارد ۰(ومأنمونه هایی اران را درنحجوه رفتارمعاویه 
وعمال اوباپیروان اهل بیت علیه السلام نقل کردیم).(1) 


1- . رجوع شود به صفحه 24. 
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را ار ار ار ار سس ۳ 
دهاز اه ایرد (28آل عمران) دلالت دارد بر اينکه تقیه فقط در برابر 
حالت بین مسلمانان ۷1 حالت بین مسلمانان ۱ شود تقیه 
بخاطرحفظ نفس جایزخواهدبود».(1) 


و در حکم ششم, از حسن بصری حکایت کرده که گفت: «تفیه برای 
مومنین جایز است تا روز قیامت»: سپس می گوید: و اين قول آولی است 
اينکه کلام حسن بصری اس هی ها ی 


گذشته از اينها, در سیره صحابه و تابعین عمل به تقیه وجود داشته و این 
خود دلیل بر مشروعیت ان در میان مسلمانان است؛ که در اینجا نمونه 


1 نقیه ابوهریره, از نهر : در کتاب «البدابه و النهایه» اه است : 


«ابوهریره هميشه می گفت: من احادیثی دا تقل می: کتم. که ار در مان 
عمر یا نز د: عفر آتها را می گفتم سرم را می شکست».(2) 


ِ . تفسیر الرازی, ج 8, ص 14. 

. البدایه و النهایه. ح8. ص :108 «ان ابا هریره کان پقول: آنی لاحدت 
و تشه زاس ذفین فی 
گوید: روایت فوق صحیحه است. 
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این روایت ه نشان می دهد که ابو هریره از پیشوایش تقیه می کرد. چه 
رسد به تقیه مسلمان از مسلمان عادی. البته این نکته هم باید بررسی 
شود که مضمون احادیث او چه بوده است که او نمی تواننست در مقابل 
عمر افشا کند! 


2 تقیه حذیفه. از عثمان: ابو نعیم اصفهانی, از علماء اهل تسنن در کتاب 
«حلیه الاولیاء» از نضال. نقل می کند: «با حذیفه در کنار خانه خدا بودیم؛ 
عتمان به او گفت: حرفهایی از تو نقل می کنند. آیا تو آنها را گفته ای؟ 
حذیفه گفت: من نگفته ام. عثمان گفت: تو از آنها راستگوتر و نیکوتری. 
وقتی عثمان 3 از او پرسیدم: آن حرف ها را تو نزدی؟! گفت: بله, 
گفتم؛ ولی کمی از دینم را دادم تا مبادا کل دینم (و جانم) از بین برود».(1) 


دراین روایت حذیفه که ازصحابه است از عثمان که خلیفه وقت است تقیه 
می کند. همچنین در کلام حذیفه یک نوع استدلال عقلی وجود دارد و آن 
اينکه اگر امر بین اهم و مهم دایر باشد, باید مهم را رها کرد و به اهم عمل 
نمود. 2 ۲ دارد. این دلیل عقلی در تقیه از کافر و در 
تقیه از مسلمان و در همه جا وجود دارد. 


3. تقیه جابر بن عبدالله انصاری: جابر بن عبدالله. که از صحابه رسول 


- . حلیه الاولیاءء ابو نعیم اصفهانی, جح1, ص:279 « ... قال: بلی و لکن 
اشتری دینی ببعضهمخالفه ان یذهب کله». 
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خدا ضلی الله علیه و اله. اسنت از بسر بن ارطاه, که. فردی بسیار شرور 
وخون ریز بوده و از ناحیه معاویه به امارت منصوب شده بود, تقیه می کند. 
یعقوبی, در تاریخ خود می نویسد: «جابر بن عید. الله اضارجن نرد ام 
سلمه, همسر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت: از کر وه هی 
ترسم مرا بکشند, و از طرف دیگر این بیعت, گمراهی است (از قراین 
استفاده می شود که مراد او بعت با پزیدبوده است) ام سلمه 
پوشیدند و در جشن های قومشان شرکت می کردند».(1) 


در این روایت ام سلضه.به. خابر دنور تقیه .هی دهدر آن. هم سس نه 


حکومت وقت. 


4. تقیه وقوف کنندگان در عرفات از معاویه: نسائی. از سعید بن جبیر» 
نقل می کند: «با ابن عباس در عرفات بودیم, به من گفت: صدای لبیی 
مردم را نمی شنوم! (زیرا هر چند در ظهر روز عرفه باید لبیک را قطع 
کرد. ولی چون حاجیان قبل از ظهر عرفه وارد عرفات می شدند تا ظهر 
لبیک را ادامه می دادند). گفتم: از معاویه می ترسند (اودستورداده بودکه 
چون علی علیه السلام لبیک می گفت: کسی نباید لبیک بگوید). در این 


1- . تاریخ یعقوبی, جح 2 ص :197 « ... قالت: اذا فبایع. فان التقیه حملت 
اصحاب الکهفالی آن کانوا یلبسون الصلیب, و یحضرون الاعیاد مع قومهم». 
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اللهم لبیک؛ اینان سنت را بخاطر دشمنی با علی ترک کرده اند».(1) 


این نشان می دهد که تمام حاضرین در عرفات از حکومت وقت تنقیه می 


کردند. 


5 تقیه ابوالدرداء. از مردم مدینه: ابو الدرداء از صحابه معروف است که 
از مردم مدینه تقیه کرد. ابن عساکر, نقل می کند: «|بودردء گفت : آیا 
نمی خواهید از علامت عاقل به شما خبر دهم؟ عاقل کسی است که نسبت 
به برتر از خود تواضع کند, نسبت به زیردستان عیب جویی نکند و انها را 
تحقیر نکند, ۱ ۱ ۱۳۲ 
مساهله کند), و با این حال ایمان خود را بین خود و خدا حفظ می کند, و در 
دنیا با تقیه و کتمان قدم بردارد».(2) 


این نوع تقیه که در میان صحابه بوده است, به مقدار وسیعی در میان 
تابعین نیز رواج داشته, که نشان می دهد تقیه کردن جزو سیره 
که تقیه مخصوص به کفار نیست. بنابراین وهابی ها 


1- . سنن نسائی, ج 5, ص:253 « ... فخرج ابن عباس عن فسطاطه 
فقال: لبیک اللهم لبیکفانهم قد ترکوا السنه عن بفغض علی». این روایت 
صحیحه است. 

2- . تاریخ مدینه دمشق, آبن عساکر, 47 ص:157 « ... و بحتجز الایمان 
ی و مهو سوه حل و وهوه نی یرال الق راهان 
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نتیجه اینکه, تقیه هم در برابر کفار جایز است. هم در برابر مخالفین با 
مذهب, مانند وهابیت 1[ منعصب؛ وهم 0 اهل 
ها را 
سنت در سابق نزاع عظیمی بوده است که آیا کتاب الله حادث است یا 
قدیم. بعضی می گفتند کتاب الله حادث است و از یک سری اصوات و 
نقوش تشکیل شده است: ولی بعضی مخالف آن. بودند .و می گفتند کتاب 
الله مانند ذات خدآوند قدیم است. سال ها بر سر این بحت بی فایده با هم 
تا ند هبتر واه کته وبا یف هم اسیت مین ما ندید 


خطیب بغدادی می نویسد: «عمر بن حماد بن ابی حنیفه, به مجلس ما آمد 
و گفت: از پدرم, حماد. شنیدم که می گفت: ابن ابی لیلی. شخصی را نزد 
ابو حنیفه فرستاد و نظر وی در مورد قرآن را پر سبد. ؛ آبوحنیفه پاسخ داد؛ 
قرآن مخلوق است. ابن ابی لیلی گفت: يا توبه می کنی و یا علیه تو اقدام 
می کنم. به همین سبب ابوحنیفه از او پیروی کرده و گفت: قرآن کلام 
خداست. سپس ابوحنیفه را در شهر می گرداندند تا به مردم بگوید که وی 
9 به مخلوق بودن قرآن توبه کرده است. پدرم گفت: , به آبوحنیفه 
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چرا این کار را کردی و از او تبعیت نمودی؟ ابو حنیفه پاسخ داد : فرزندم! 
ترسیدم که علیه من اقدامی انجام دهند, به همین جهت به وی از روی تقیه 


همچنین در میان شیعه ممکن است کسی بگوید قمه زدن واجب است! و 
آکر کننتی,با انها-مخالفت کند ممکن است به اه آشیب پرشاننه ۳ 
تقیه جایز است و لازم نیست شخص, عقیده خود را که بر خلاف آنها است 


اظهار کند. 


ففم ات اسکه گاید خای را رای شک عطظرنای خفظا کرد جه ان 
می شود و آن جایی است که خطر مسلمان از کافر بیشتر باشد. همانند 
وهابی های تکفیری که از هر کافری خطرناک تر می باشند. 


علاوه بر همه اینهاء اهل تسنن قیاس ظنی غیر اولویت را حجّت می دانند؛ 
شاراین اند اف قعطی اداست را بظری املن ول تاه سانش یه 
هر حال, در بحث ما قیاس از باب اولویت است وشکی در سرایت ت حکم 
تقیه به موارد دیگر وجود ندارد. 


. تاریخ بغداد, ح 13 ص :387 « .. . فقلت لأبی حنیفه: کیف صرت الی 
وتأبعته؟ قال تا تلور خفته ان یَفدٍم عَلَیع فأعطینه التقیه». 
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ای انا کت اکر روت باب در موی کم قه. دی مرا مخالفین: ات 
همگن اسان هر زا اناد کید که اتصاص سب اشان اند ور 


غیر آنها جاری نمی شود. 
علامه انصاری قدس سره در رساله ای که در این مسئله تهیه کرده این 


گونه می نویسد : 


«در اول (یعنی ادله ای که بر اذن شارع بر تقیه دلالت دارد) شرط است 
که تقیه در برابر مذهب مخالفین صورت گیرد, زیرا قدر متیقن از ادله ای 
که عبادات بروجه تقیه رااجازه داده همین مقداراست,زیرامتبادر ازتقیه 
جاری نمی شود. ولی در روایت مسعده بن صدقه. که خواهد امد چیزی 
است که از ان عموم حکم برای غیر مخالفین فهمیده می شود. علاوه بر 
اعوسات سم راان ور کاس ۱ 


منظور ایشان از روایت مسعده بن صدقه, که خواهد آمد, روایتی است که 


مسعده, از امام صادق علیه السلام در تفسیر انچه از ان تقیه می شود 
روایت کرده که فرمودند: «قوم بدی باشند که ظاهر حکم وفعلشان غیر 


1-. رسائل فقهیه, ص 79. 
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از حکم و فعل حق باشد, پس هر آنچه مومن در میان آنها به خاطر تقیه 
انجام می دهد, اگر منجر به فساد در دین نشود جایز است».(1) 


ما می گوییم: شک نیست که تقیه در لفت, و اصطلاح, و از نظر ادله, 
اختصاصی به تقیه در مقابل مخالفین در مذهب از اهل تسنن ندارد. زیرا 
همان گونه که در تنبیه قبل گفتیم تقیه پوشاندن عقیده يا عمل دینی در 
مواردی است که اظهار ان موجب ضرر می شود, وملاک تقیه در اصل 
قاعده اهم و مهم است, و این قاعده ای عقلی است که تمام عقلا آنرا 
قبول دارند؛ اک ی اه نی ها را کنند 
ففاا کشت .ان نها قلیی اند مد هام اتطرار بر اغمال بو 
احوالشان ظاهر می شود. 


وواضح است که هیچ یک از اين موارد اختصاصی به مخالفین ندارد, بلکه 
رنه امس کار هس کار اه هه رت 


آس ای اعد اسامیه عر ‏ ص ف عم باب 2 از آتوات 
الامرٍ بالمعروف والنهی عن المنکر؛وسائل الشیعه (بیروت): ج 16, ص 


6 2 :21397 «و و عْنْهٌ عَن هاژون بن مسْلم. عَنْمَسْعَتة بن صَدفة ضَّ 
آیی عتد له ,علیه السلام فی حَدیبِ: آن وین |۱3 آطهر الأیعان ‏ 
هزم ما ید علی تقصه, خرج ممّا وضف و آظهر, و کان له تاقضا الا آن 
تذعس له العاعمل تلک تقنة؛ و مع تلک بلط فبم فان گان لسن مقا نقکن 
ان تکون اه فی مثله. تفیل وله الک؛ لاخ لته مواضع من آزالها عن 
موَاضعها لمْ تسْتَقِمّ له. و تَفسیر ما ینقیمنل ‏ ار ن قَوَمْ سَوءٍ ظاه 
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علاوه بر اینکه بسیاری از روایات باب و بلکه بعضی از آیات قرآن کریم, 
در مورد تقیه از کافران و امثال انها وارد شده است؛ مانند تقیه حضرت 
ابراهیم علیه السلام از قومش, و تقیه مومن ال فرعون از فرعونیان, 


وتقیه عمار یاسر و بسیاری از مسلمانان صدر اول از مشرکین. وتمام این 
ایات و روایات را در ابتدای بحث نقل و بیان کردیم. حتی لفظ «تقیه» یا 
«تقاه» که در یک مورد در قرآن بکار رفته درباره تقیه در مقابل مشرکین 
است؛ بنابراین شکی در عموم حکم باقی نمی ماند و نیازی به خصوص 
روایت مسعده بن صدقه, پا اطلاقات و عمومات روایات باب. نداریم. 


از اين ادله معلوم می شود که تفاوتی ندارد که امری که از آن تقیه می 
شود جزو مذهب آنها باشد پا نباشد؛ هللا ترک سح تمتع وتکتف در نماز, 
مذهب همه فرقه های اهل سنت نیست, چرا که بعضی علمای آنها ترک هر 
دو را جایز می دانند؛ ولی گاهی برخی عوام هستند که اين کار را بر نمی 
تابند و ان را «رافضی گری»! می پندارند. و گاهی عادت دینی خاصی 
است که عوام ان را لازم دانسته و دلیلی بر عقیده به مذهب خود می 
دانند, که رعایت آن عادات موجب ترک بعضی واجبات, یا تغییر در انجام 
آن. باا اتحام بعی مجههات: مین نود شی: نیت کف همه: اینما به هنگام 
اضظرار اسنات تمه اشفاه ازلت عجای ات 


ص :38 2 
تنبیه نهم: آیا قسم چهارمی برای تقیه وجود دارد؟ 


از مباحث گذشته معلوم شد که تقیه سه نوع است: تقیه خوفی, تقیه 
تحبیبی و تقیه تدبیری. تقیه خوفی آنست که غرض از آن حفظ جان و مال و 
آنزو ۵ دی ات و تقیه تحبیبی آنست که هدف آن جلب مودت و وحدت 
کلمه و اتلاف و یکصانی صفوی: مسلهانان:» با تمامی. الافاشی. کهدر 
باشد؛ و تقیه تدبیری که بیشتر در مخفی نگهداشتن موضوعات خارجی به 
منظور مصالح دیگری مانند تبلیغ رسالت به نحو احسن بکار می رود؛ و 
دانستیم که هر کدام جایگاه خاص خود را دارد. 


برخی می گویند که نوع چهارمی نیز برای تقیه وجود دارد و آن در برابر 
افشا و نشر سر است., که حکمی سیاسی است و برای حفظ مذهب وضع 
شده؛ هر چند خوفی بر کسی نبوده و مجالی نیز برای جلب مودت و وحدت 
کلمه نباشد, و مصلحت دیگری نیز ان را اقتضا نکند. 


در «وسایل الشیعه» بابی را به آن اختصاص داده و روایاتی را در آن وارد 
کرده که دلالت بر مقصود می کند : 
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1 فد خذاره اد این عبدالله. امام صادق, قلیه الشلام روایته کردم که 
فرمود: «هر کس حدیث ما را فاش کند همانند کسی است که حق ما را 
انکار کرده است».(1) 


2 ابن ابی یعفوره روایت ت کرده که ابو عبدالله امام صادق علیه السلام 
فرمودند: «هر کس حدیت ها را قاس کوخواونه انعان را از اوشلت :می 
کند».(2) 


وامتال این دو مورد که مفاد ان وجوب کتمان عفقیده حق واظهار غیر ان داژن 
مواردی است که ان عقیده از اسراری است که کتمان ان از غیر اهلش 
واجب است؛ چرا که فاش کردن آن نزد غیر اهلش موجب ضرر است. این 
نیز یک نوع تقیه است و تعریف تقیه بر 


1- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 495, ح 11, باب 34 از ابواب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائثل الشیعه (بیروت), ج 16 ص 250 ( 
:7 «و عَن عَل ب بن اپراهیم. عَنمَحَمّد بن عیسی, عَن یوئس, 3 
م2 فخقد. الک از, عّن ای ۱ عَبد آلله علیه السلام قَال مَنْ آداع عَلیْتَاحدبتتا فهْو 
۳ هن جَحدتا ِِِ قال: جع قال 9 بن خْتَیُس: القدرغ 
لحدبنتا کالجاجد ل۵ْ». ۲ 

2 . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 495, ح 12 باب 34 از ابواب 
امر به معروف رونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت)؛ ۳3 1۵ طصر 250 ح 
8۰ «و پالاستاد, عّن یوئس, , عّن ابیْمُسکان, عن ابن ۳ بی یعْفُورٍ و 
قال بو ۰ لاه علیه السلام : مَن ادا علتا سا سلند. اللعَالأْیمان>. 
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آن منطبق است, و با اين وجود داخل در هیچ یک از سه قسم گذشته 


ولی انصاف اینست که نمی توانیم این را قسم مستقلی بدانیم,. ودر 
حقیقت به قسم اول که همان تقیه خوفی باشد بر می گردد؛ چرا که اطلاق 
عنوان سرّ تنها در مواردی است که اظهار حق یا اظهار بعضی از عقاید 
دینی موجب ضرر و خوف بر نفس و آبرو و دین شخص باشد؛ وگرنه در 
آنچه ضرری نباشد سرّی نیست و داخل در عنوان کتمان سر و افشای سر 
نمی شود. ؛ بنابراین این قسم به قسم خوفی باز می گردد. 


ذکر می کنیم 


1 یونس بن یعقوب, از بعضی از اصحابش, از ابی عبد الله امام صادق 
ای و ی ی اما ار 
به قتل خطا نکشته بلکه , به قتل عمد کشته است».(1) 


+-وشبایل الشتیغه(اسلامیه از ع 11 رصن و9 عم در باب34 او ابوات اضر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۲ 6 ص 0 2 


214۹991 5 بالاستاد, غن پوئس,: عنّ ُونْسبن یموب غن بتعض اضحابه 
عَن آیی عَبد اللّه علیه السلام قَالَ: کا.فتاتا > من آدَاع حدیتنا قلحَطاء 0 
قتَلتا قَثلَ عَمَدٍ». 
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این روایت دلالت دارد بر اينکه افشای حدیث در مواردی که باید کتمان 
نمود ضررهای عظیمی دارد که چه بسا به حذ قتل می رسد! و از آنجا که 
فاعل اين کار عالم : به این اثر است در واقع قاتل به و سم هس 
خوف گاه ممکن است بر جان دیگری باشد. 


2 مد بن خسام روایت: کیده کب ار ابا عفر افاص‌بافر غایه لام 
شنیدم که فرمود: «روز قیامت بنده را محشور می کنند در حالیکه خونی 
نریخته است, چیزی شبیه شيشه حجامت یا بیش از آنرا ؛ به او می دهندوبه 
اومی گویند:این سهم تواست ازخون فلانی.اومی گوید پروردگارا تو می 
دانی که جان من را قبض کردی در حالیکه خونی نریخته بودم؛ یس می 
گوید: بله, ولی تو از فلانی روایتی را شنیدی, و آن را از او روا بت کردی تا 
انکه بت فلان مر رسنوو او را به‌خاطر آن کته و این هم که آانست 
از خون او».(1) 


ال افو ماهر ی و ها بای 324 از آنمای ام 
به معروف ونهي آزمنکر؛ وسائل الشیعم (بیروت), ۳ [۷ ص‌ 1 2 
:1490+ .5 پالاشتاد, عن یوس عّن العلاء عَن مَحمّد بن مسْلم, و 
سمغث آبا جَغقر علیه السپلام بَفُولْ: بُحَشَرٌ العبد یوم انامه و قا نداد 
قیقع له وه شِته ألمعْجَته او وق دک قبقال ل: ها سَقّمک من دم فُلان. 
قیقول: اربٌ, اک تَعلَمُ آنک قبصت قبَصْتیی و ما سَقکث دما؛ قیِفول: بَلی, کن؟ 
سمعت من قلان روایهکدا گذا, فرویتها علیه, فتقلر علیه عتّی صارث 
(لی فلان الجتّار, قََتله َلبها؛ وَقدَاسَهَمک من دمه». 
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است؟! 


3. اسحاق بن عمار, از ابی عبد الله امام صادن. یه الیدام روایت کرده 
که حضرت در حالیکه اين آیه را تلاوت می فرمود: (دلی‌تا یم و 
بایاتِ الله و5 : و البیینَ بعیّر الحق ذلک بما عَضَوا و کاوا یعتذون)(1) 
فرمود: اه 


وبا شمشمیر هاشان نمی زنند؛ لکن احادیث آنها را می شنوند پس آنها را 
فاش می کنند و به اين خاطر دستگیر شده و کشته می شوندپس (اين 
افشای حدیث تبدیل به) قتل و تجاوز ومعصیت می گردد».(2) 


. سوره بقره (2), آیه 61. 
: فسایل. آلشنیعه( اسلامیه از رصن فرح گر باب 4 از آوات آهر 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت)؛ ج 16, ص‌ 1 2 
:2-11 «و بالاستاد, عن پوتس. ,ان ابتقشکان, گس اشحاق بن ِِ 
یب عَبّدٍ ال ِآ السلام ٍ و 5 تلا هذه الب «ذلک بائَهْم کار توایکفرٌون بای 
و ون ار الق ذلک بما عَضوا و کاتوا َعتدذون», قَال :وا 
7 توف ندیه و 1 ِ باشتافوخ. و لعَُمْ سَهغوا ایهم 
قأداعغوها ,قأخذوا عَلیها, قَفْتلوا, قضا قثلا و اعْتداء معصیةٌ». 


4 


0 
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به اضافه روایات دیگری در همین معنا و همه آنها دلالت دارد بر اينکه 
افشای سر تنها در عقایدی است که اگر آشکار شود, برای صاحبش ضرری 
به همراه دارد؛ پس نقل آنچه مشتمل بر این اسرار است با تقیه - ای که 
به هنگام ترس بر خود و برغیر به آن آمر شده است - مناقات دارد پس 


ص :244 


در میان گروهی از محدئین. مشهور است که نامیدن حضرت مهدی 
(ارواحنا له الفداء) با نام خاص ایشان حرام است. ولی با القاب معروف 
ایشان اشکالی ندارد. آيا - آن گونه که علامه مجلسی در جلد 51 «بحار 
الانوار» از بعضی این نظر را نقل کرده اند - این حکم مخصوص زمان غیبت 
صغرای ایشان بوده و ربطی به زمان غیبت کبری ندارد؟ يا اينکه حکم 
عامی است که تمام زمان ها ومکان ها را شامل می شود تا زمانی که 
حضرتش ظهور کند و زمین را پر از قسط و عدل نماید ان گونه که پر از 
ظلم و جور گشته؟ يا اینکه حرمت این کار داثر مدار تقیه و خوف می 
باشد؛ اگر ترسی در کار نباشد جائز, و به هنگام ترس از خطر حرام است ؟ 
البته این حکم اختصاص به حضرت مهدی (ارواحنا فداه) نداشته و در مورد 
عاملی, در «وسایل» اختیار کرده اند. 


در ابتدا روایات اين باب را ذکر می کنیم و سپس نظر خود را بیان خواهیم 


کرد. 


روایات این باب به چند گروه تقسم می شود : 
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گروه اول: روایاتی که به طور مطلق - بدون هیچ تقیه ای از نظر زمان 
ومکان - بر حرمت نامیدن حضرت به اسم شریف ایشان دلالت دارد, و هیچ 
علت:خاضی: ر[ بوای آن دک کرت اند: 


علیه السلام 9 1 9۳1 ۳ اد تا یشان نی 
خواند مگر کافر.(1) 


حوم کلینی قدس سره از ریان بن صلت. روایت ت کرده که گفت: از 
0 امام رضا علیه السلام شنیدم -درحالیکه از قائم از ایشان سوال 
کرده بودند-فرمودند:جسمش دیده نمی شودوبانامش نامیده نمی شود.(2) 


3 مرحوم صدوق قدس سره در کتاب «اعمال الدین»(3) از صفوان بن 
مهران, 


- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 486 ح 4, باب33 از ابواب امر 
به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت)؛ ج ۰16 صي 238 ‌ 
۰ و عَن محَمّد ِ عَنْ محَمّد؛ ن الخسین, غْن العسَن بن 
مخبوپ, غْن ابن رتاب, عن ۳ عبد الله علیه السلام قال: صاحبهدا الامر [ 
پسمیه باسشمهه الا کافژ». 

2- . وبنایل التعهر ارس لد مر ج 11, ص 486 ح 5, باب33 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت )ی ۳ [۷ ص‌ 239 2 
7۰ «و عَن عدو من آضحایت عن جعفربن مُحَمّدٍ, عن ابن فصَال. ع 


بان بُن الطّلت. قال: سمعّث آبّا السَن آلرضا علیه السلام وشن 
العاتم تلیت الساام : ففال ۶ ره تن و لا ی اشته 


3« کمال الذین و تمام النعفه, 2 ض ددد. 
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از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده به حضرت عرض شد که آیا مهدی 
از فرزندان شما است؟ حضرت فرمودند: فرزند ینجم از هفتم است که 
شخص او از شما غایب بوده, و بر شما حلال نیست که او را , به اسم بنامید. 
(1) 


4.مرحوم صدوق قدس سره درد«اکمال الدین»(2) ازمحمدبن عثمان 
غمری, 

فخایت کرو که کفت ار قیعی بخ قط رت کوفی زا میم ار ی کر 
نوشته بود :هر کس نام مرادرجمع مردم ببرد لعنت خدا بر او باد.(3) 


بنابر اینکه این حکم مخصوص همان زمان نباشد؛ همان گونه که ظاهر 
اطلاق ان اینچنین است. 


رها ل ااصرا سا مهن ار هی 2 ات نف اد اماب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروتِ)؛ 8 0 0ِ , ص 2-1 
:2463 5 غن الحسین ب بن احْمَد بر بن بنٍ [ذریس, غن آبیه, غن اروت بن نی 
فعقد تور سناي. عن وان تن مهْران. عنِ الصادق علیه السلام ان 
قیل لَة: من العَهدِوٌ من ولدک؟ قال: الخایسن ین ولد السایم. جه تفیث 2582 
سَحْضَة, ولا بجل لکم تَسَمینَة». 

2-. کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 3 48. 

کم ما یل. السعه( اسلا مهاب ج 1رض عفر بات فد از آنوایه 
امر به معروف و 1 نهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), 0 
:21465 5 ع محمر بن ابراهیم بن اسحاق بگ محمد بن ي همام, ّ 
مَحَمّد ! بن مان ری قال ات و من ستانیفی 


ضر: 247 


5 مرحوم صدوق قدس سره در «اکمال الدین»(1) از عبدالعظیم حسنی 
از محمد بن علی بن موسی علیهم السلام. در مورد قائم علیه السلام 
روایت کرده که فرمودند: ولادتش بر مردم مخفی. و شخص او از مردم 
غایب است؛ و , بر آنها حرام است که او را ؛ به اسم نام ببرند, و او هم نام 
۱ 


گروه دوم: روایاتی که تصریح دارد به اینکه نباید حضرت را به اسم نامید تا 
زمانی که قیام کند و زمین را همان گونه که پ پر از ظلم وجور شده پر از 
عدل نماید : 


1 علامه مجلسی قدس سره در «بحار الانوار»(3) از محمد بن زیاد ِ 
از موسی بن جعفر علیهما السلام, به هنگام ذکر قائم(عج) روایت کرده که 
فرمودند: ولادتش بر مردم مخفی است, و نامیدن حضرت بر مردم حلال 
نیست تا خداوند او را ظاهر گرداند پس زمین را پر از قسط وعدل کند 
را ی ی 


1- . کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص‌‌ 798 

مب وسایل, الشیعه( اسلامیه اج 11.ص ۸89 14 بات و از ابفاب آفر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ح‌ 19 ص‌ 2 2 
:21666 5 عّن مَحَمّد ین امه الستانی, عَنَمَحَمّد بن ۳ عبد اللّه, عّ 
سَهّلِ بُن زیاد, عَن عَبّدٍ العقظیم الَحسَنی, عَن مُحَمَد بن عم بیْمُوسی علیه 
السلام فی ذکر القایّم علیه السلام قال: یَخْمَی علی آلتّاس ولادثة, و بَفیتٍ 
عم شَکضة وتخرم عللهم تشمتثة. و فُو سم زشول ال صلی الله علیه 
و آله و کی الخدیت». 

3- متا ار اروت 21, ص 32. 
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امام هادی 1 السلام رواب ۳ مورد ِ فرمودند: ۳ 
او با اسم حلال نیست تا زمانی که خروج کند پس زمین را پر از قسط و 
عدل کند همان گونه پر از ظلم و جور شده است... .(1) 


3 مرحوم کلینی قدس سره به سند خود, از ابی تور داود بن قاأاسم 
جعفری, از ابی جعفر امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
شهادت می دهم برمردی ازفرزندان حسن که (به نام)نامیده نمی 
شودوباکنیه خوانده نمی گرددتازمانی که امراوظاهرگردد.پس زمین 
راپرازعدل کندهمان گونه که پرازجورشده, اوقائم است به امرحسن بن 
علی علیه السلام .(2) 


4 مرحوم صدوق قدس سره در کتاب «اکمال الدین»(3) به سند خودش, 
ازعبدالعظیم حسنی,ازعلی بن محمد علیه السلام روایت کرده که 
عیوالعطيم اعادوافراسن به امه علیه السلام. رایمه بحظرت. عرخند 
کردتااینجا که گفت : سپس شما ای مولای من. امام به او فرمودند: و بعد 
از من فرزندم 


1-. بحار الأنوار (بیروت), ج51, ص 32. 

2- . وسایل الشیعه(اسلامیه), جح 11, ص 486, ح3, باب 33 از ابواب امر 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ ویسائل الشیعه (بیروت)؛ ۳ 0 ص‌ 8 ح 
:21455 ,3 عَنْ عدو ,بن أصخابتا, عَن امد ده محتّد البق عَنْ 5 
هاشم دَاوَد بنر القاسم الجَعقرک, عَنْ 7۷ جع جققر علیه السلام فی حدیالخضر 
علیه آلسلام اه _قال: و هد علی رل یذ من ذلد الحسین, لا يِسَتّي 

یْکنی, ی بَظر مرخ لاه عولا کما ملتت ‏ حور اه افانم باکر آثر الحسَن 
بن عَلیّ علیه السلام ». ۲ 
3 ۰ کمال الدین و تمام النعمه, جح ص 80 3. 


ص :249 


چگونه است؟ فرمودند: زیرا| شخص او دیده نمی شود ویاد کردن او به 
اسم حلال نیست تا زمانی که خارج شود و زمین را پر از قسط و عدل کند. 


تا اينکه فرمودند: این دین من و دین پدران من است».(1) 


گروه سوم . روایاتی که دلالت دارد بر اينکه در صورت وجود ترس نامیدن 


1. مرحوم کلینی قدس سره با سند خود. از علی بن محمد, از ابی عبدالله 
صالحی روایت کرده که گفت: اه( ۱ اک 
از ایی محمد علیه السلام از اسم و مکان امام سوال کنم؛ پس جواب آمد 

اگر بر اسم دلالت کنم آنرا فاش می کنند؛ و اگر مکانش را بدانند به سمت 


ار امه لا ار ما ی ار رات و ار انا نت اهر 

به معروف ونبهی اهر ول الشیعه (بیروت)؛ 0 [۷ ض‌‌ 0 2 
:1۰ «محَمَذد بن ۶ بن الخْسیّن, فیکتاب «کمال الدّین» فی کاب 
اج عَن علی ین حُمَد الدفاق, 5 علی بن عبدالله الوتاق, گر محر 
ین هارون. غ عبد الَحسَنتر ۵ رد علی ید عآرد السیلام 
عرض عَلَیّه اعْتَقَادهْ و افرارة بالائْمَه ه علیه السلام , نم انیت 
با مود ققال له علیه السلام : و من دی یی الحَسَن؛ قکیّف لا 
یالحَلف من بعدو. فلت و کیّف دلک؟قال: ان لا یی سشَحصَة, چ لا چل 
ِ ۷ 

امر 


0 


ذکرّة باشمه, حتّی بزح قَیِفلاً الأَرَضَ قسطاً و عَذلاالی آن قال: ال 

السلام : هد دییبی 3 دینْ آناتی»*. ۱ 

2 فسایل, الشنعه (اسلامیه ار 1 187 باب د از ایو ات 

به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه یرو ی ج 16. ص 20 ح‌ 

با ۱ الله الصَالجِیٌ قال: شألنی 

اضحابه عد مُضِیْ آیی مَحَمَدٍ علیه السلام آَن اسَال عَن لام م ولعکی 
جرج الوا ان له علی الاشم أدَاعُوة, و ان عَرَفْو دَلوا 

۳ 
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مرحوم شیخ خر عاملی قدس سره بعد از نقل این حدیث می نویسد: این 
روایت دلالت دارد بر اینکه نهی از نامیدن حضرت. مختص موارد خوف و 
ایجاد مفسده است. 


۳۳ روایت از 0 0 ۳ 
بخدا سوگند - تا اینکه گفت - اسم حضرت چیست؟ گفت: بر شما حرام 
است که از اسم او سوال کنید, واین را ی اصا ی ی 
حلال و حرام کردن ندارم, بلکه از حضرت علیه السلام نقل می کنم. چرا 

امر به دست سلطان است. همانا ابا محمد رفت وفرزندی بر جای 
نگذاشت تا آنجا که گفت 2 اک اسم آورده شود بدنبال 
اوخواهند گشت. از خدابترسیدو دست از اين کار بردارید.(1) 


ای ی این نم اس 
به معروف ونهی ازمنکر؛ وسائل _الشیعه (بیروت), نج 0 ص‌ 0 
:210 «و عَنْ مَحَمد بن عبر الله, مَحَمدبن یَحیی, جَمیعا, عَن عَبد | ۹ 
خر اه مر خر آن مان عفر فیحديت, أنة قال لَه: أت 
نب الِحَلّفت» قال: ای و اللّه. ی آن قالّ: فْلّث: قالاسم؟ قال نفچره 


با تم ان تشالوا عن دلک: 5 1 اقول هذا من عنّدی, فیس لی أن احللولا 
آحرم؛ وَلِكنْ له علیه السلام ؛ قَاِن الم ند السْلّطان. با آبا مَُمّدٍ مصی 
و لم یُحَلف ولدا.الی ان قال: وادا وفع الاسْمٌْ وقع الطلبٌّ؛ قاتقوا اللة و 
آقسکوا عَن دَلک». ۲ 
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این روایت رس صراحت دارد بر اينکه : نهی از نامیدن حضرت به خاطر 
خوف بر ایشان است. و اینکه اگر اسم ۳ برده شود به دنبال او 
خواهند گشت؛ به این جهت از نام بردن حضرت نهی کرده بلکه آنرا در هاله 
ای از ابهام گذارده تا کسی که نمی داند اطلاع پیدا نکند و کسی که می 


داند بر او حرام شود. 


3 مرحوم صدوق قدس سره در «اعمال الدین»(1) از علی بن عاصم 
کوفی, 


روایت د کرده که گفت: در توقیعات صاحب الزمان(عح) أضتخ است که 
كِِ است ملعون است کسی که من رادرجمع مردم بنام بخواند.(2) 


قید «در جمع مردم» دلالت دارد بتر اینکه دود غیر خمع.: انها این کار خایز 


1- . کمال الدین و تمام النعمه, 2 ص 482. 

امر به ۵ ویهیر |زمنکروسائل الشیعه بیروت): ‏ ۳ 6 ص‌‌ 2 - 

214 5 عَنِ المٌظفر بن هه جَعقَرِ العلوی, عنجعفر بن مَحَمَد ! بن مسعود, 5 

ید بن محَمد, م عن مد تن , مَسْعَودٍ, عَن آدم بُنِ مُحمَدالبلحِی رو علِن 
«(ِ ۳ الدْفّاق, و |تراميم بن مُحتّد, قالا: سَمفتا علی بُن خاصوالکوفت. 

تمول: خرَج فی تََقیقاتِ ضاچب الرّمان علیه السلام : مَلعَونْ عون 

5 نی فیمَحفلِ من الاس». 


ص:252 


مفهوم داشته باشد - نهی از نام بردن حضرت صرفا به جهت تقیه از مردم 


است. 


ی ی ی ی ی 
روایت ت کرده که گفت: توقیعی به خط حضرت صادر شد که : هر کس مرا 
در جمع مردم به نام بخواند پس لعنت خدا بر او باد.(1) 


دلالت این روایت ت مانند روایت ت سابق است. 


دار الااز 2 از انی‌خالد کانلی, روامت کرده که کفت:: 


زمانی که علی , بن الحسین علیهما السلام رحلت فر مودند, بر محمد بن 
علی 


ام انا انش موه ار ار ی وج ار پات در از یات 


امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 106, ص‌ 2 2 
21465۰ «و گد, مَحَد مَعَمّد بن ابراهیم بن بنِ اسحاق,عن مُحَمّد بن همام. 
معتد بُن غنمان العمرو قال: : حرج توقیغ بط آغرفة: من سمانیفی مَجْمع 
من لاس فعَلبه لت ال ۲ 

. پچار الأنوار (بیروت)؛ ح51, صر:31 ,«الفیبه, للنعمانی عبد عَبدٌْ الواجد بش 

کی اه عفد رن جعه جَعفرٍ, عَن این , آبی الْحطاب, عَن مَحَمَّد بن 9 
محقر تخت کل عن الطرس, عَن آیی خاید ان قال: لا 
مصَی عَلیْ بنْ ك عَلی مَحَمدبن نم عَلِیٌ بالباقر علیه السلام , 
قَفَلَتُ: 2 ک ۶ عرفت اتطاعی اي ایک و انس بهووخشتی من 
الیاس. قال: صَدَفت يا با خالد, ۰ یی ذ مادا؟ قَلْثْ: جعِلث فداک, , قدّ وضَف 
یبوک صاجت دا الأر بصعَه لور یه فی بَعّض الطرّق لخد بیدو. قال: 
فتریذ ماذّا پا باخالد؟ قال: ازید آن ۱ ۲۰ تاسنوه فقال: 
سالتني و الله با با حالد غن سُوالمُجُهد. و لَقَد سَألبّیی عَن أفُر ما لو کت 
محَدْناً یه أَحداً لَحدَنّک, و لَقَد سألتیی عَن مر لَوَْنْ بیی قَاطْمة عَرَفُوة, 
حرضوا عَلی آأن یَقَطعوة بصع بَصعة». 
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امام باقر علیهما السلام وارد شدم و عرض کردم: فدایت شوم می دانی 
که به پدرت وابسته بودم و به او انس داشتم و از مردم وحشت داشتم؛ 
امام فرمودند: راست می خویی ای ابا خالد, چه می خواهی؟ عرض کردم: 
فدایت شوم, پدرت برای من صاحب این امر را به صفتی توصیف کرده که 
اگر او را در بعضی از راه ها ببینم دستش را خواهم گرفت. امام فرمودند: 
پس چه می خواهی ای ابا خالد؟ عرض کردم : می خواهم که نام او را به 
من بگویی که او را به نام بشناسم. حضرت فرمودند: ای ابا خالد, به خدا 
قسم سوال سختی پرسیدی و از امری سوال کردی که اگر : به احدی گفته 
بودم به تو نیز می گفتم؛ و از امری سوال کردی که اگر بنی فاطمه آنر 


هناتی ایتک تن یت ها کر قاطا ولا لت نوی اک شین 
انها قصد بر ضرر زدن به او دارند, چه برسد به غیر بنی فاطمه؛ به همین 
خاطر از ترس ضرر زدن به حضرت: نام ایشان رانبردندتايوشیده 
بماندوشناخته نشودودست مخالفین , به اونرسد. 


به علت امر خاصی که تعبدی باشد نیست. بلکه بر اساس تقیه است با 
همان شرایط تقیه, نه چیز دیگر. 


اهامای که لت دار دس اک اه اه التیلاشا اشخات 
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ایشان در موارد فراوانی حضرت را ؛ به اسم نامیده اند بدون اينکه نبهی ای 
از انها ضادر شده.باشد: 


1 مرحوم صدوق قدس سره در «اکمال الدین»(1) با سند خود, از محمد 


بن ابراهیم کوفی روا یت کرده که ابا محمد حسن بن علی العسکری علیهما 
السلام برای برخی از افرادی که نام آنها را بردند گوشت قربانی فرستادند 
و فرمودند: «اين عقیقه فرزندم محمد است».(2) 


اسم را به دیگران داده اند. 


2.مرحوم صدوق قدس سره ازابی غانم خادم روایت ت کرده که گفت: برای 
انف محمد. علیه السلام. فرزتدی. به: دنياآمدیتنن آور آفخمدتامیدوروز سوم 
اورا به اصحاب خودنشان دادوفرموداین صاحب شما(بعدازمن) است.(3) 


1- . کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ص 432. 

2 فسایل الشیعه( اسلامیه از 11 ض 499 چ وا جات ود از ابوات 
امر به معروف ونبهی آزمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت)» سم 6ص 43 2 
:7 «و عَن مُحَقّد بُن موسی پن الْفتوکل,عن عَبّد الله بُن جفهة 
الجفیر ک, عٌ مُحَمَد بن آبراهيع الکوفت, ان آنا: ند امن 1 
العشکره عله السلام , بَعت الی بَعَض من سَعَاهْ, شا مَدْبُوحَه, و قَالّ: 
هذو من عقبیقه ابنیمحمد». 

3- . وسایل الشیعه(اسلامیه), ج 11, ص 489 ح 16, باب 33 از ابواب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (پیروت)/ ج 16, ص, 243, ح 
2181 5 کر عنة, عن الحمَیر ی عّن مخ مُحََّد بیاحمَد 7 لو ان اه انم 
الحادم. قَال: ولد لأبی مُحَمَدٍ علیه السلام" موی کسام ماه 
علی آضخابه وم الالّتِ, و قالّ: هَذا صَاجبکُم». 


0 


۷ 
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ان خخدیت. هر سید .وال بر .تانیون حضرت. از حانب انمه عله. السلام 
ندارد, ولی اگر این کار ممنوع بود ابوغانم خادم به آن پیشی نمی گرفت. 
نام حضرت تصریح کرده است. 

3. مرحوم کلینی قدس سره از علان رازی, از بعض اصحاب ما, روایت 
کرده است زمانی که جاریه ابی محمد علیه السلام حامله شد, حضرت به 


او فرمود: فرزندی را حمل خواهی کرد و اسم او محمد است و او قائم بعد 
ار من است: ۱1 


و اينکه راویان. این روایت را یکی پس از دیگری نقل کرده اند, شاهد 
خوبی بر جواز نامیدن حضرت به اسم می باشد. 


ات ۳۳۹ 


ای از دره 


1 فسایلن الشیعد( اسلامیدا: 2 11 هن 490 .17 یاب دد ار ایوات 
امر به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۳ 6 ص‌‌ 243 2 


2149۰ چا 0 1 
عَنْ علن الرَازِق, عَن بَقض آصحایتا, تهْ لا حَمَلتِ چار مَحمّد علیه 


السلام , قال: ستخملین ولدا, و اسَمَةهٌ محمّد, و فو ان من تقدی» 
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یافته که در آن اسامی ائمه از فرزندانش وجود داشته. پس آن را خوانده 
ات نا کمن کت اوااکا سم عصص آاخسس هه لام ای دام 
القائم؛ مادر او جاریه ای است که اسم او نرجس است.(1) 


حضرت به آسم درتمامی حالات وموقعیت هاوجودندارد. 


5 مرحوم صدوق قدس هبزه از ابی جارود, از ابی جعفر ام باقر علیه 
السلام, از پدرانش :روایت کرده که فرمود:امیرالمومنین علیه السلام 
برفتبر فرمودند. : در آخر الزمان مردق اه آمد, و صفات 

و احوال قائم راذکرفرمودتاجایی که فرمودند:اودواسم دارد:اسمی که 
ار ی ها ات هت اس 


)2( 


امر به و ونبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (تروت) 4 ۳ 16 بصِ 453 - 
214-70۰ 5 عَن مُحَمّد بن ابزاهیم الطالقانیت.عن الْخْسَیّن بن تال 
الْقطان, ٌ عبد الله_بُن مَحَمَد. غْن مُحَمّد بن, عَبّد الرَحْمَن. عَیْمَحَمَد بن 
سیمیر گن لعناس تن یی عقیی عن صذقه ن آبی قوشی, کق آبی تطوت: 
عنایی جَعْقرٍ علیه السلام عَن جابر تن عَیّد الله, عن قَاطِمة3 اه وجة مَعها 
صحيفة من درو فیهاأسَماء یمه من لها ۰ (لی آن قال: ابو 
القایم مُحَقَذ بُنْ الحسن, خجِّة اللّه علیحلقه, القَاِم, أَمْهْ جاريَ اسَفها 
ترجسن». 

2 ,جسانلن الشعورانطامدارخ ص 0فقره ور باب ند از ایوانت 
امر به معروف وبهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ۳ 0« ص‌‌ 44 
نا عبد الله 
الکومی عگن فحقه بن اسماعل الرعیت. عن اسماعل ن ما 
مُحَقد بن ستان. عن آیی الحاء ژود, عنْ 1 2 فر به 9 9 
أَمیرّالمَوْمنینَ علیه السلام 0 المنبر : بخ رح من ولدی فی اخر 
الزمان؛ و دکر صقة الائمواجوالة ٍلی َن قال: له اشمان, اسشَخْ بکْی و 
اه قاتا الدی کی فاخهو واماالذی فَمَحه 
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6 مرحوم صدوق قدس سره با سندهای فراوان. از حسن بن محبوب, 2 
ابی جارود. از ابی جعفر امام باقر علیه السلام, از جابر روایت کرده که 
گفت : بر فاطمه علیها السلام وارد شدم در حالیکه جلوی حضرت لوحی 
بود که درآن اسامی اوصیاازفرزندانش وجودداشت.دوازده نفر شمردم که 
آخرآنها قائم بود. نام سه تای آنها محمد, و چهار تای آنها علی.(1) 


7 مرحوم صدوق قدس سره از مفضل بن عمر روا یت کرده که گفت: بر 
امام صادق علیه السلام وارد شدم و گفتم: کاش جانشین بعد از خودتان را 
برای ما مشخص می فرمودید. حضرت فرمودند: : امام بعد از من فرزندم 


وال اه شا مها ی موه( ناب 3 آز انوا 
امر به معروف _ونهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ۰ ۳ 19 ص‌ 4 2 
221472 5 بانتانیدة الکیه, غن الَحسنین محبوب, غن ۳ الجَارُود, ّ 
1 جقرٍ علیه السلام , عَنْ جاپرٍ قال: دلث علی قاطِمه 3 وتلن با 
۳1 فیه أسْماء الاوْصتَاء من ولذهاء فعددث الْتت عَشر, اَخِرْهم الْقَایْمْ 


تلا رد هو هم و . لد وی هو و - 


۳۹ 1 22 
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8. مرحوم طبرسی قدس سره در «اعلام الوری»(2) از محمد بن عثمان 


عمری. از پدرش, از ابی محمد حسن بن علی علیهما السلام در خبری که 
خضرت. آن زا از بدزاتش : روا با زمین از حجت خدا 
بر خلقش خالی نمی شود و هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد 
به مرگ جاهلیت مرده است؛ پس فرمود: این سخن حق است همان گونه 
که روز حق است. گفته شد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حجت و امام بعد از تو کیست؟ فرمود: فرزندم محمد, او امام و حجت بعد 
از من است؛ پس هر که بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده 
است.(3) 


ان هه اس رام مر و سر اب 3 از اسای 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (پیروت), ج 16, ص 245 ح 
:21474 «و عن علی بر : بن مَحقد بن اج کمدالافاي. عن فعقد ثن آیی لد 
اللّه, رز مونتی تن عشران. عن عَقّهٍ الْعْسَین بن ری عیالفقصل ؛ بر عم 
قال: 5 ک غلي الصادق علیه السلم قفی: لو ات الا ی الم 
تقدک اققال: لام دی نی مُوسی, و الحَلْفْ الَأمُول الط مُحقّذ بو 
الکسن [ بن عَلِیْ بیْمَحَمّد بن عَلی ب: بن موسی». 
ار 

دِ اه را ۵ رازاب 
امر به معروف ونهی ازمنکر؛وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ص 246, - 
:214 5 باشتادو, غن ابن بابوبه, عَلنمَحَمد بن ابراهیم ببلن اشحاق 
الطالقايت, عن آیی عل محقد بن بن هقام. عَن فعقد بُن غیماتالعترگ. عَن 
ای او وه لهس تي خلت کلیه للم می کنر آلذی زود 
تایه :: ان از | تلو من خه ل» علی خلقه و آن 
تغرف امامزمانه مات,مبتة جاهلّه. فقال: ار ن هذا و گما و هار 
ققیل: با اين ول الم قمیالعَة و ُ تقدک؟ ققال: ائنی محقد؛ و 
لام واه بقدی, قمن مات و لغ بَفرفَهمات مبتة جاملّة». 


ِ 
اما 


۳ 


1 
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صاحب وسایل, در آخر باب 33 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر, 
ستخن.خوبی .دزد آنخا که مین تویسد: «اخادیتی که تضریم نه اسم مندی 
محمد بن حسن علیهما السلام دارد و آمر به نامیدن حضرت نموده - خواه 
به طور عموم يا خصوص, تصریحی يا تلویحی, از جهات فعل يا تقریر - در 
روایات و زیارات و دعاها و تعقیبات وتلقین و غیر اینها جدا| فراوان است». 
خیش کن حانشیه: بر خن احادیت این باب اضافه کرده اند کف کر وهی از 
علمای ما در کتاب های حدیث و اصول و کلام و غیر ان به اسم حضرت 
تصریح کرده اند از جمله انها علامه محقق, و مقداد, و مرتضی, و ابن 
طاووس. و9... : و کسی که منع کرده باشد نادر است. و ما در رساله 
مجزایی این بحث را تحقیق کرده ایم». 


این بود آنچه در این باب از روایات و کلمات اصحاب وارد شده است. 


ص260 
مختار ما 


شک نیست که قول به ممنوع بودن نامیدن حضرت به آسم, به عنوان 
حکمی تعبدی. کلامی است خالی از تحقیق؛ هر اخند بعض. بزر کان به: آن 
تصریح کرده اند. بلکه ظاهر اینست که ممنوع بودن این کار دایر مدار 
وجود و عدم ملاک تقیه است. و در جایی که ملاک تقیه وجود نداشته باشد - 
مانند زمان ما - منعی نیز وجود نخواهد داشت. 


و آنچه علامه مجلسی قدس سره - بعد از ذکر بعضی روایات که دلالت بر 
نهی از نامیدن حضرت تا زمانی که قائم ظهور کند دارد - افاده فرموده به 
اینکه: «اين روایات صراحت دارد بر اینکه قول عسانی که ممنوعیت 
نامیدن حضرت به اسم راء مخصوص زمان غیبت صفرا می دانند - و برای 


اثبات آن به علت های من درآوردی و دلایل 


وهمی(1) اعتماد کرده اند - صحیح نیست», جدا ممنوع است؛ زیرا دانستیم 
که این سخن از سر علل من رداوردی و دلایل وهمی نیست, بلکه در 
روایات فراوانی به ان تنصریح شده که کم از سایر روایات ندارد؛ علاوه بر 
اینکه روایاتی که دلالت بر جواز تنسمیه وتصریح به اسم حضرت داشت 7 و 
در گروه چهارم گفتیم - از نظر تعداد بیشتر و از نظر دلالت قوی تر از سایر 
روایات بود. 


1- . «العلل المستنبطه, و الاستبعادات الوهمیه». 
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نتیجه اینکه منع از نامیدن حضرت به اسم. دایر مدار خوف بر حضرت علیه 
السلام, پا خوف بر ما؛ بر اساس موازینی است که در تقیه معتبر است.؛ به 
چند دلیل : 


1 این راه تنها راه جمع بین اخبار. و حمل روایات مطلق بر مقید است. 
بنابراین روایات گروه اول, و بلکه گروه دوم نیز که جزو روایات مطلق می 
باشند - چرا که از ناحیه وجود خوف و عدم آن مطلق می باشند. هر چند 
منع در آنها تا زمان ظهور حضرت است واین قید منافاتی با تقیید به آنچه 
ذکر کردیم ندارد - با روایات گروه سوم که دلالت بر دوّران حکم بر مدار 


تقیه داشت. مقید می شوند. 
و اگر این گونه نشود. یا با هم تعارض کرده و ساقط می شوند 


- اگر ِ شویم که هر گروه از روایات. به سب اينکه متضافر است 
قطعی یا شبیه قطعی محسوب می شود - و يا بنابر اينکه اسناد روایات 
نی استر فانل یه ی ی او که در اینصورت می توان حکم به 
جواز داد. 


وازقوی ترین قرینه هابرراه جمعی که ذکرکرديم روایات گروه چهارم است 
که فی الجمله تصریح به جواز تسمیه داشت؛ و کاش می دانستیم کسانی 


که قائل به حرمت تسمیه بطور مطلق شده اند, در مورد این گروه از 
دهانات کفکدا سس نید جسفی مد آنا کتار. کدازودن این زوابات ۳ 


وجود فتوای بسیاری از اصحاب بر طبق 
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آنهار اشکان:دارد؟ با ترجیع غین این روایات بر ابتها ممکن است؟ هر گرا میم 


2 روایات فراوانی از طرق اهل بیت علیه السلام و اهل سنت وارد شده 
که در آنها تصریح شده است به اینکه نام مهدی نام پیامبر صلی الله علیه و 
اله و کنیه او کنیه پیامبر صلی الله علیه و اله است. و معلوم است که این 
گونه روایات نیز کم از تسمیه ندارد. زیرا ظاهر بعضی از روایات که دلالت 
بر عدم ذکر اسم داشت بخاطرعدم دلالت برحضرت بود, به نحوی که 
مخاطب نداند که اسم حضرت چیست. نه اینکه صرف تلفظ به اسم ممنوع 
باشد. مگر بگوییم که این سخن اگرچه مفاد بعضی از اخبار باب است. ولی 
با بعض روایات دیگر که دلالت بر حرمت تلفظ دارد, - نه حرمت دلالت بر 
حضرت, هر چند به کنایه باشد - منافات دارد. 


3 اینکه بخواهیم بگوییم که تلفظ به اسم شریف حضرت بدون تقیه و هر 
محذور دیگری, حرام است, با وجود اینکه دلالت بر حضرت با کنایه, يا با 
مثل م ح م د جایز است, نیاز به تعبد شدیدی دارد. چه مشکلی در ذکر اسم 
شریف حضرت در لفظ وجود دارد وقتی ذکر ان با کنایه جایز است؟! مانند 
اينکه بگوییم اسم حضرت اسم جدّش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است. با اينکه با حروف جداگانه نام حضرت را ذکر کنیم. آن هم در فرضی 
که هیچ محذوری در ظاهر وجودندارد.کجای احکام اسلام شبیه چنین 

می توان یافت؟ 
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و این استبعاد اگرچه به خودی خود در احکام فقهی دلیل محسوب نمی 
شود, ولی می تواند تاییدی برای انچه ذکر کردیم تلقی شود. 


وروایاتی که درعدم جوازتصریح به اسم سایر ائمه علیه السلام به هنگام 
تقیه وارد شده نیز موید سخن ما است؛ مانند انچه مرحوم کلینی قدس 
سره با اسناد خودش,؛ از عنبسه, از ابی عبد الله امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمودند: از ذکر نام قلوع و فاطمه علیهما السلام 
9 
ورد!.(1) 


و تعجب از مرحوم صدوق قدس سره است که طبق آنچه از ایشان حکایت 
شده بعد از اعتراف به تصریح به اسم حضرت در روایت ت لوح, گفته اند؛ این 


حدیت, این گونه در تسمیه قائم وارد شده است. ولی نظر من نهی از 
تسمیه است.(2) در حالیکه دانستیم که تصریح به 


اس شا و اوه ار فرع ای ار اتات آشو 
به معروف ونبهی ازمنکر؛ وسائل الشیعه (بیروت), ج 16, ض‌‌ 28 2 
۰ و عن علی . ین ابراهیمی عَن الچبن اد عَن جَعفر بن 
تلقفیره: غرم انامه عَن آیی عَبّدٍ اللّه علیه السلام قَالّ: ام وذکر عل 
ِ 3 فان النانتن آیتیر رتیره ج أبْعَضَ ایهم من ؟ ذکر علی فاطمَة 3« 

. آلبته این سخن ایشان به معنی اینست که روایات منع کننده را قوی تر 
نز ترجیح می دهند. متن عبارت ایشان این گونه 
است: «قال مصنف هذا الکتابرحمه الله جاء هذا الحدیث هکذا بتسمیه 
القائم علیه السلام , والذی آذهب |لیه ما روي فی النهیمن تسمیته, وسیأتی 
دکر شتا کی ی مه شاد ات اه مسا اک دک ان 
شاءالله تعالی ذکره». (کمال الدین و تمام النعمه, ج1, ص 307). 
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اسم شریف حضرت منحصر به روایت ن لوح نبوده, و دلیل ما منحصر به 
روایات گروه چهارم 1 با این وجود چرا 
ایشان قول به جواز به هنگام عدم تقیه را اختیار نکرده اند آن گونه که 
ضاحتب: وسایل ایا کردم و ار اه فول فتیاری ان اصحای نمی اید؟ 
اند دلیل ان رات احتاظ نید اشت رای هز ستت این فقو ممافی. 
احتیاط است اما احتیاط در عمل خود شخص حرفی است و فتوای به 
احتیاط حرف دیگر؛ خلاصه اينکه اين احتیاط احتیاط ضعیفی است و 
مرا عاتت ان تست 


نتیجه تمام آنچه گفتیم این می شود که نامیدن حضرت به اسم شریفشان 
که همان محمد بن حسن عسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است 
در امثال زمان ما که از این جهت تقیه ای وجود ندارد, جایز است. 

بحث از احکام تقیه و فروع آن در اینجا به پایان رسید. 

جمادی الاولی 1392 هجری قمری. و الحمدلله. 


ترجمه و تحقیق این قاعده در صبح پنجشنبه 5 اسفند ماه 2 هجری 
شمسی (جمادی الاولی 1435 0 .ق) پایان بافت. 


۵ آخر وان ان لخد السرت لها لین 
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14 التبیان فی تفسیر القرآن, طوسی, محجمد بن حسن؛ دار احیاء التراث 
العربی, بیروت . 


5. التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه السلام. حسن بن 
علی ‏ الا ماه اه سم ام لیف 160 


و افستر النیه قجرالخین الر ار دازالکتت اللمه: پسروت: ۱ 1۸2 ی 
7. الجامع لأحکام القرآن, آبو عبد الله محمد بن آحمد بن آبی بکر بن فرح 
الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی, دارعالم الکتب, الرباض, 1423 
ق. 
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فص الق ال ید الرسش بسن الکمال ال الچین انس یدای امک 
بیروت, 1993 م. 


لام ارات اتهامی خرویر الا میمحامیی این اوزیشری تمخم نی مور 
بن احمد, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 


قم, قم, 1410 ق. 


1. الستن الکبری وفی ذیله الجوهر النقی, آبو بکر آحمد بن الحسین بن 


2 الصحاح - تاج اللفه و صحاح العربیه. جوهری, اسماعیل بن حماد, دار 
العلم للملایین, بیروت, 1410 ق. 


[۱ 


مفید, قم. 


نایب کم اند عفن هم و فقو تفای |اعت ااارا عی و 
النشر, قم؛ 1429 ق. 


تهران, 1407ق. 


7 کال یهاش الم اه الهش ی ای الکم روف 


بای الایین دادن روت و 1 


و ااسطاطه تفس اند ایو یک مرن ای ول 
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الترخشی وان آلشکو الا هو تشن دا رش وت 1221 ی 


9 نمی من ال آخمو ناوید امن السا تن مت 
المطبوعات الاسلامیه, حلب, 1406 ق. 


1 لضف آیو-بکن عید الله تن مجمد ین آبی یه آلفستی الکو‌فی: دار 
القبله. 


2. الموسوعه الفقهیه الکویتیه, وزاره الأأوقاف والشئون الاسلامیه, جلد 1 
تا 23, دار السلاسل - کویت, جلد 24 تا 38, دار الصفوه - مصر, جلد 39 تا 
5, الوزاره, کویت, از 1404 تا 1427. 


الامام علی ین ابی:ظالت: علبة. الستلام قم. 
4. آوائل المقالات فی المذاهب و المختارات, شیخ مفید. الموتمر العالمی 


ورخان الانوان تیه مخمه تباقر ین عم تفه دان اشیاع التر ات 


بالیعقوبی, دار صادر, بیروت. 


7 ماریخ قدای الغدامی: اخسد بن: .علیت. ایور نکر الخطیت: سارالکتت 
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8. تصحیح اعتقادات الامامیه. مفید. محمد بن محمد. کنگره شیخ مفید, 
قم. 1414 ق. 


9. تفسیر العیاشی, عیاشی, محمد بن مسعود, المطبعه العلمیه, تهران 
0 ق. 


40. تفسیر القرآن العظیم, القرشی الدمشقی, اسماعیل بن عمر بن کثیر 
۳۳ الفداء, دار الفکر, بیروت» 141 ق. 


رل ,مسا تشه الت‌صصل مسانل الشریعم عابای کر عم 
بن حسن. موسسه ال البیت علیه السلام, قم, 9 ق. 


42 تهذیب الأحکام, طوسی, ابو جعفر, محمد بن حسن؛ دار الکتب 


43. جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر), سیوطی, جلال 


4 جامع المقاصد فی شرح القواعد, عاملی, کرکی, محقق ثانی, علی بن 
حسین. موسسه ال البیت علیه السلام, قم, 1414 ق. 


45 جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. نجفی, صاحب الجواهر محمد 
56 حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء, آبو نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهانی, 


7 رجال الکشی -اختیارمعرفه الرجال, کشی, ابو عمرو, محمد بن عمرین 
عبدالعزیز, موسسه نشردانشگاه مشهد, مشهد؛, ,190 ق. 
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9 رسائل فقهیه, دزفولی. مرتضی بن محمد امین انصاری, کنگره جهانی 


0 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی, العلامه بی 
الفضل شهاب الدین السید محجمود الالوسی البغدادی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. 


1 روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان, عافلین: شهید مان زین الدین 


2 سایت اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حوزه]۷۷/۷۷۷۷۶۰۱۵۷۷2۵/۱.6. 
3. سایت اینترنتی دانشنامه اسلامی۷۷۷۷۷۷/۰۷۷/۱۲۱.۵۲۱۱0۱03۱].00۳۳۱ . 
4 سایت اینترنتی ویکی فقه۷/۷۷۷۷۰۷/۱۷۱۲6۵0۱۱.۱۲ . 


55 شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید, ابن آبی الحدید, عبد الحمید بن هبه 
آلله: عکنبه آبه اللة: الفرعشی النخفی: قم. 1404 ق: 


6 صحیح البخاری, البخاری الجعفی, محمد بن |سماعیل آبوعبدالله, 


7 صفات الشعه ای یه من علی: اعای هر ارس مهو رن 


8 عاشورا. سعید داوودی و مهدی رستم نژاد, انتشارات امام علی بن 
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داوری. قم. 1386 ق. 


0. فتح الباری شرح صحیح البخاری. آحمد بن علی بن حجر آبوالفضل 


قم. 


2 کتاب الطهاره, دزقولی, مرتضی بن محمد امین انصاری, کنگره جهانی 


63 کقابة الاند فی التض علی: الانقه الاسی. عش زان رازم علنزین 
مجمد؛ بیدار, قم, 1 1 ق. 


ق. 


5 کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال, الهندی, علاء الدین علی المتقی 
بن حسام الدین, دار الکتب العلمیه. بیروت, 1419 ق. 

7 فخههع الفتا وق کقی الدنن اهلاس اخسق رن فید ان یه 
الحرانی, دار الوفاء, 1436 ق. 


8 مختصر البصائر, خلی: حسن بن سلیمان بن محمد. موسسه النشر 
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9 مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرانئع الاسلام, عاملی, محمد بن 


هک السایل فشفط اسان ری تایح 
موسسه ال البیت علیه السلام, بیروت. 8 ق. 


اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم, 1403 ق. 


2 اه الفیت: سحفد ابو کر ای ال نت اتشانعی :ار لکوت 
الخلمیهت تشر ۱ 112 2 


3 تا فتد ال ا‌ ات نمی الشلای تفر استوت هاوندر ان ید 
بن ۳ علامه, قم, 13309 ق. 

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم. سال 
کات 1113 9 


لت اوه امه اه بش نیازا 
موسسه قرطبه, 1406. 


6. نرم افزار الشامله. 
7 اقراز خامص فقه ال الست 2 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


